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تعداد  که  است  ترجمه  مبحث  مباحث،  ساده ترین  از  یکی 
از معضلات بچه ها به خصوص در  تست هاش هم بالاس! یکی 
کتاب های نظام جدید، نداشتن درسنامه برای مبحث ترجمه 
است که در این کتاب، جامع ترین و کامل ترین درسنامه در قالب 
از  پایان جمع بندی چهار صفحه ای  و در  آورده شده  گفتار   30
این بخش تلاش  باشه. در  کامل  کتابمون  که  آوردیم  آن ها  کلّ 
مبحث  در  رو  گذشته  سال های  کنکور  تست های  غالب  کردیم 
ترجمه گردآوری و دسته بندی مناسب کنیم، مگر جاهایی که در 
کتاب نظام جدید اضافه شده بود که از آن ها تست تألیف کردیم.

   

یـک تسـت مسـتقیم از مفهـوم طراحـی میشـه، در ایـن بخـش 
کتاب هـای درسـی دهـم، یازدهـم و  ترجمـه و مفاهیـم جمـلات 
دوازدهم  رو به تفکیک هر درس آوردیم. بی شک با مطالعۀ این 
بخش تست مربوط به مفهوم رو به راحتی میتونید پاسخ بدید! 

   

کـه همـه ازش  متنولـوژی یـا همـون درک مطلـب، تنهـا مبحثیـه 
نفـرت دارن! تنهـا کتـاب بازاریم که درسـنامه کامل و جامع برای 
ایـن مبحـث داریـم! قشـنگ براتـون همـه مباحـث و تکنیک هـا 
ایـن  در  کـه  تسـت هایی  تیـپ  نهایـت  در  و  دادیـم  توضیـح  را 
ح دادیـم و مهم تـر اینکـه پاسـخنامه  ح میشـه را شـر بحـث مطـر
یـاد  بهتـون  کردیـم  تـلاش  و  نوشـتیم  کاملـی  و  جامـع  خیلـی 
کنیـن! برداشـت  بایـد  چطـور  و  کجـا  از  را  تسـت  جـواب  بدیـم 

   

یکی از معضلات بچه ها در بحث تحلیل صرفی نداشتن درسنامه 
و  قواعد  برای  فقط  کتابا  بیشتر  چون  بود!  مبحث  این  برای 
فوقش لغات درسنامه دارن! نشستیم 12 سال کنکور های اخیر 
گاه! ]مثلًا پوآرو[ بررسی کردیم چون میدونستیم  را مثل یک کارآ
همشون  سؤالات  ]یعنی  می گرده!  بر  جرم  صحنه  به  مجرم  که 

کردیم  جمع  براتون  نکاتشو  و  قبلن![  سال های  مکرّرات  تکرار 
نوشتیم! صرفی  تحلیل  برای  توپ  درسنامه  یه  خلاصه  و 

   

که  بخشی  هست.  حرکات  ضبط  بحث  همون  ضبطولوژی 
سخت ترین  از  دوست داشتنیش،  و  شیرین  ظاهر  برخلاف 
که  مباحث در تألیف عربی هست. در این قسمت تمام نکاتی 
کنکور نیازه بدونید رو جمع آوری  در حرکت گذاری حروف برای 
جزء  یعنی  آوردیم.  براتون  گفتار   25 در  و  کردیم  دسته بندی  و 
کامل بشه. اما انصافاً خیلی  کند تا  که پوستمون را  مباحثی بود 

خوب از آب درومد. 

   

کنکور  در  جدید  نظام  در  که  هستش  مباحثی  از  واژه  و  لغت 
تست  اینکه  بر  علاوه  چون   نشین  غافل  ازش  اصلًا  شده!  مُد 
خیلی  و  مطلب  درک  متن  ترجمه  در  داره  کنکور  تو  مستقیم 
کمک میکنه! در این بخش براتون  چیزهای دیگه هم بهتون 
را  متضاد هاش  و  مترادف  بعدش  نوشتیم،  را  لغت ها  معنی 
کردیم  گرد آوری  نوشتیم، بعدش جمع های مکسر اون درس را 
که مثل  کلماتی  کلمات مشابه و غلط انداز و  که  و مهم تر این 

هم هستن را هم براتون نوشتیم.

   

و  »عدد  شامل  قواعد  به  مربوط  مباحث  تمام  کتاب  این  در 
و  مبنی  و  معرب  جمله،  انواع  مزید،  و  مجرد  ثلاثی  معدود، 
معرفه  اسم،  اوزان  جرّ،  حروف  مجهول،  و  معلوم  اعراب،  انواع 
ع، نواسخ، حال،  و نکره، ترکیبات وصفی و اضافی، اعراب مضار
مستثنی، مفعول مطلق و منادا« تحلیل و بررسی شده است. در 
ابتدای این بخش نیز قواعد مربوط به متوسطه اول آمده است.
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گفتار

اضافه یا کم ترجمه کردن ممنوع1

و  کنیم  ترجمه  کم  یا  زیاد  را  چیزی  هیچ  ترجمه،  در  نباید  عنوان  هیچ  به 
را  کلمه ای  هیچ  یا  نماند  باقی  ترجمه  بدون  کلمه ای  هیچ  باشیم  مواظب 

اضافه ترجمه نکنیم.

السّلام علی عباد الله الصّالحین!

 سلام بر بندگان صالح سلام بر بندگان صالح خدا 

»الله« ترجمه نشده و معنی 
نادرست است.

کلمات ترجمه شده و  تمامی 
درست است.

بیاین بریم داخل تست تا بهتر متوجه بشین!!! اونجا کامل روشن می شین!!!!! ولی همین 
نکته ساده خیلی کارگشاست!

و  ون  الفائز هم  أولئك  قلیلون؛  الحَقّ  الأنبیاء  کلام  یسمعون  »مَن   -

:»! المُرشَدون إلی طریق الحَقِّ

کم می باشند؛  که سخنان درست را از پیامبران شنیده اند،  1( آن ها 

که به طریق حق راهنمایی شده اند ! و آنان رستگارانی اند 

آن ها  هستند؛  اندک  می شنوند،  را  انبیا  حق  سخن  که  کسانی   )2

همان رستگاران و هدایت شدگان به راه حق می باشند!

ایـن  هسـتند؛  انـدک  بشـنوند،  را  انبیـا  کلام  حقیقتـاً  کـه  آن هـا   )3

انسـان ها همـان رسـتگاران و هدایت شـدگان بـه مسـیر حـق و خـدا 

! هستند

4( کسانی که سخن حق را از انبیا بشنوند کم اند؛ ولی این انسان ها 

که به راه حق هدایت شده اند! همان رستگاران هستند 

در  کـه  می باشـد  »رسـتگاران«  معنـی  بـه  »الفائـزون«  2پاسخ 

گزینۀ »1« به صورت »رسـتگارانی« آمده اسـت و نادرسـت می باشـد، 

»المُرشَـدون« معنـی »هدایت شـدگان« می دهـد، امـا در گزینه هـای 

گزینه های »1« و »4«[ »1« و »4« درسـت ترجمه نشـده اسـت. ]رد 

گزینۀ »3« آمده، اضافه است، چون در عبارت عربی  که در  »خدا« 

»الله« وجود ندارد. گفتیم که نباید چیزی اضافه ترجمه شود، پس 

گزینۀ »3«[ گزینه هم غلط است. ]رد  این 

گزینه هـــای »3« و »4« آمـــده، اضافـــه اســـت و در  کـــه در  »انســـان ها« 

گزینه هـــای »3« و »4«[ عبـــارت عربـــی »الإنســـان« وجـــود نـــدارد. ]رد 

در این بخش می خوانیم 

یکی از ساده ترین مباحث، مبحث ترجمه است که تعداد تست هاش هم بالاس!
یکی از معضلات بچه ها به خصوص در کتاب های نظام جدید، نداشتن درسنامه برای مبحث ترجمه است که در این کتاب، جامع ترین و کامل ترین درسنامه در 
قالب 30 گفتار آورده شده و در پایان جمع بندی چهار صفحه ای از کلّ آن ها را آوردیم که کتابمون کامل باشه. در این بخش تلاش کردیم غالب تست های کنکور 
سال های گذشته رو در مبحث ترجمه گردآوری و دسته بندی مناسب کنیم، مگر جاهایی که در کتاب نظام جدید اضافه شده بود که از آن ها تست تألیف کردیم.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد این کتاب، دسته بندی مطالب است که کمک شایانی به شما می کنه! و می تونید پله پله و خیلی خوب و عمقی، مباحث 
را یاد بگیرید و از هیچ مطلبی غافل نشید. در نهایت هم تست های ترکیبی آوردم که وقتی مطالب را تک تک خوندید و یاد گرفتین و دوره کردین به 

حل آن ها بپردازین!
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گفتار

ترجمه »مصدر« به صورت »فعل« و بالعکس ممنوع2

در مبحث ترجمه به هیچ عنوان نباید »فعل« را به صورت »اسم« یا »مصدر« 
کنیم؛ یادتونه که مصدرها کلماتی مثل  و یا »مصدر« را به صورت »فعل« ترجمه 

»رفتن، بردن، نوشتن، ساختن...« بودن!

هَبَ: رفت - رفتن
َ

- ذ
مصدری  نباید  و  است  فعل  »ذَهَبَ« 

ترجمه شود.

هَبُ: می رود - رفتن
ْ

- یَذ
نباید مصدری  و  »یَذْهَبُ« فعل است 

ترجمه شود.

هاب: رفت - می رود - رفتن
َ

- ذ
به  نباید  و  است  مصدر  »ذَهاب« 

صورت فعل ترجمه شود.

این مطلب شامل باب های ثلاثی مزید هم می شود؛ یعنی باید مصدر باب ها 
اینکه  برای  دهید.  تشخیص  فعل  از  را  آن ها  بتوانید  و  باشید  بلد  کامل  را 
اشتباه نکنید، مصادر باب های مختلف را با چند مثال برای شما می آوریم 

و بعد با هم تست حل می کنیم.

معنیمثال باب »مصدر«

ایمان داشتنإیمانإفعال

ة
َ

کردنمُکاشَفَةمُفاعَل مکاشفه 

کردنتَکذیبتَفعیل تکذیب 

ل متَفعُّ
ُ

کردنتَقدّ پیشرفت 

شهادت دادناِستِشهاداِستِفعال

کردناِنتِشاراِفتِعال منتشر 

دگرگون شدناِنقِلاباِنفِعال

کردنتَظاهُرتَفاعُل تظاهر 

ل من تعب عمله!«: 
ّ

 تقل
ً

 - »الیوم حاولت أن أعطی ذلك العامل هدیّة
)تجربی 92(  
1( تلاش من امروز این بود که با دادن هدیه ای به آن کارگر، از سختی 

کارش بکاهم!
کارش  که از سختی  کارگر هدیه ای بدهم  کردم به آن  2( امروز تلاش 

کند! کم 
3( امروز سعی نمودم که با دادن هدیه، از سختی کار آن کارگر، بکاهم!
کارگر، سختی عمل او کم شد! 4( با تلاش امروز در دادن هدیه به آن 
صورت  به  نباید  عنوان  هیچ  به  و  است  فعل  »أعطی«  2پاسخ 

غلط  هدیه«  دادن   / هدیه ای  »دادن  پس  شود،  ترجمه  »مصدر« 
گزینه ها[ است؛ چون »مصدر« است. ]رد سایر 

کند )این فعل به »هدیّة« مربوط می شود و در صیغه  کم  تقلّل  
گزینه ها[ »للغائبة« ترجمه می شود.( ]رد سایر 

»حاولتُ« فعل است و باید به صورت فعل »تلاش کردم / سعی نمودم« 
]»4« و   »1« گزینه های  ]رد  اسم.  و  مصدر  به صورت  نه  شود،  ترجمه 

ع التزامی« یا »مصدر«  ع« می تواند به صورت »مضار ترکیب »أن + مضار
ع التزامی« ترجمه شود. ترجمه شود، »مصدر« نیز می تواند به صورت »مضار

علینا أن نذهب إلی 

المدرسة!

ع التزامی: باید به مدرسه برویم. مضار

مصدر: رفتن به مدرسه بر ماست.

هاب إلی المدرسة!
ّ

علینا الذ
ع التزامی: باید به مدرسه برویم. مضار

مصدر: رفتن به مدرسه بر ماست.

گفتار

ترجمه ضمیر3

دوره  یک  هم  با  الآن  دارند،  مختلفی  انواع  ضمایر  می دانید  که  همان طور 
روی انواع ضمیرها انجام می دهیم:

1 ضمایر منفصل مرفوعی: هو / هما / هم...
2 ضمایر متّصل مرفوعی: ذهبا / ذهبوا / ذهبنَ....

3 ضمایر منفصل منصوبی: إیّاه / إیّاهما...
4 ضمایر متّصل منصوبی / مجروری: ه / هما / هم...

برد بیشتری  کار که  کردیم؛ نوعی از ضمیر  که انواع ضمیر را با هم دوره  حالا 
ضمایر  این  است،  مجروری«   / منصوبی  متصل  »ضمایر  دارد  ترجمه  در 
می توانند به فعل یا اسم یا حرف بچسبند و در ترجمه خیلی اثرگذار هستند؛ 
پس بیایین به صورت کامل تر روش بحث کنیم و ببینیم در ترکیب با فعل، اسم و 

حرف چه طوری ترجمه میشه!

ترکیب با حرفترکیب با اسمترکیب با فعلترجمه ضمیرضمیر

ــ شه َـ برایشبرای اولَهقلمشقلم اوقلمهمی زندشمی زند او رایضربهــــ

یضربهماشانهما
می زند آن دو / 

آن ها را
قلمـهمامی زندشان

قلم آن دو 
/ آنها

لَهماقلمشان
برای آن دو 

/ آنها
برایشان

برایشانبرای آنهالَهم قلمشانقلم آنهاقلمهممی زندشانمی زند آنها رایضربهمشانهم
برایشبرای اولَهاقلمشقلم اوقلمهامی زندشمی زند او را یضربهاـــَـ شها
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ع مضار

ع اخباری ع سادهمضار - أنتما تذهبان إلی المدرسة: شما به مدرسه می روید.فعل مضار

کس درس بخواند، موفق می شود.جواب شرط - من دَرَسَ نَجَحَ: هر 

ع اخباری منفی عمضار أنتما لا تذهبان إلی المدرسة: شما به مدرسه نمی روید.لا + مضار

گر تلاش نکند، پیروز نمی شود.لا + جواب شرط - إن لا یجتهد لا ینجح: ا

ع التزامی عمضار طلب العلم حتی تنجح: علم را بجوی تا موفّق شوی.حروف ناصبه )لن( + مضار
ُ
ا

کس درس بخواند، موفّق می شود.فعل شرط مَن دَرَسَ نَجَحَ: هر 

ع لیذهب إلی المدرسة: باید به مدرسه برود.حروف جازمه + مضار

ع  + مضار
َ

کم تنجحون في الإمتحان: شاید در امتحان قبول شوید.لیت / لعلّ
َ
لعلّ

ع ع... + نکره + مضار که سر مضار کتب لكَ شراباً یعالج صُداعكَ: برای تو شربتی می نویسم  أ
کند. دردت را درمان 

ع التزامی منفی عمضار کن تا شکست نخوری!حروف ناصبه )لن( + لا + مضار حاول حتّی لا تفشل: تلاش 

ع فعل شرط مضار  + گر تلاش نکند، پیروز نمی شود.لا  إن لا یجتهد لا ینجح: ا

فعل شرط ماضی گر تلاش نکند، موفّق نمی شودما +  إن ما اجتهد ما نَجَحَ: ا

ع  + لا + مضار
َ

کاش به سفر نرودلیت / لعلّ فر: ای  لیت لا یذهب إلی السَّ

مستقبل
عمستقبل مثبت سوف تذهبین إلی المدرسة: به مدرسه خواهی رفت.س / سوف + مضار

عمستقبل منفی لن أذهب إلی المدرسة: به مدرسه نخواهم رفت.لن + مضار

گفتار

اضافه یا کم ترجمه کردن ممنوع1

)زبان 91(      فرصة لیشجّعوا النّاس علی أن یهتمّوا بمکارم الأخلاق!«: 
ّ

کل کالأنبیاء یستفیدون من  مین 
ّ

»إنّ المعل

که به مکارم اخلاق اهتمام ورزند! کنند   1( معلّمان چون پیامبران از هر فرصتی استفاده می کنند تا مردم را تشویق 
که مردم تشویق شوند به مکارم اخلاق اهتمام بیشتری بورزند!  2( آموزگاران و انبیا از هر فرصتی استفاده می کنند 

کنند! کنند به مکارم اخلاق توجه بیشتری   3( آموزگاران و پیامبران از همه فرصت ها استفاده می کنند تا مردم را تشویق 
که از همه فرصت ها برای تشویق مردم و جلب آن ها به مکارم اخلاق استفاده می کنند!  4( معلّمان چون پیغامبران هستند 

)خارج 91(     کبیرة و تغیّر مکانها!«:  ر علی صخرة 
ّ
»لا تنظر إلی ظاهر الأشیاء الصغیر، فإنّ قطرات الماء الصغیرة تستطیع أن تؤث

کوچک آب می توانند بر صخره ای بزرگ تأثیر بگذارند و مکان آن را تغییر دهند! کوچک اشیا نگاه مکن؛ چه قطرات   1( به ظاهر 
کوچک آب می توانند تخته سنگی بزرگ را از جای خویش حرکت دهند! کوچک دارند؛ زیرا بعضی قطرات  که اشیا ظاهری   2( نگاه نکن 

 3( به اشیای ظاهراً کوچک نگاه مکن، که قطرات کوچک آب توانایی آن را دارند که بر تخته سنگی بزرگ تأثیر گذاشته و آن را از جای خویش حرکت دهند!
از جای  را  آن  و  بگیرند  تأثیر  بزرگ  از صخره ای  کوچک مثل قطره های آب می توانند  اشیای  کنی؛ چون بعضی  نگاه  اشیا  کوچک  به ظاهر  نباید   )4  

خود تکان دهند!

)هنر 94(      :﴾
ً
ذین یَمشون علی الأرض هونا

ّ
﴿عباد الرّحمن ال

که روی زمین به آرامی راه می روند! کسانی هستند   1( بندگانِ رحمان 
که بر زمین، همواره راه می روند!  2( عبادت کنندگان رحمان آنانی هستند 

کره زمین ره می سپارند! که آرام بر  کسانی هستند   3( عبادت کنندگان خداوند 
کره زمین به سادگی راه می سپارند! که بر  4( بندگان خداوندِ رحمان آنانی هستند   

)هنر 95(      :»!
ً
»قد زوّد الخالق تعالی الإنسان بحاسّة معنویّة لیُمیّز بها الحسنة من السیّئة تمییزاً صحیحا

کند! 1( خدای تعالی در انسان حس معنوی ای قرار داده تا به وسیله آن، نیکی را از بدی به درستی جدا   
2( خالق متعال، انسان را به حسی معنوی مجهّز ساخته تا به وسیلۀ آن، خوب را از بد تشخیص صحیحی بدهد!  

کند! کار بد، به آسانی مجزّا  کار نیک را از  کرد تا   3( قطعاً خداوند، رشد انسان را به احساسی درونی تجهیز 
کمک احساسی درونی مجهّز نموده تا با آن، خوب بودن را از بد بودن، تمییز صحیح بدهد!  4( قطعاً خداوند تعالی انسان را به 
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)هنر 96(     ست براحة مرّة اُخری!«: 
ّ

کانت قد اختفت في سجن ذهني، و تنف تي 
ّ
 »أخرجتُ الأفکار ال

کشیدم! گوشه ذهنم زندانی شده بود بیرون آوردم، و برای مرتبه دیگری، نفس راحت  که در   1( همه افکاری را 
کشیدم! کرده، برای یک مرتبه دیگر، به راحتی نفس  ج  گوشه زندان ذهنم پنهان بود خار که در   2( افکاری را 

کشیدم! کردم، بار دیگر به راحتی نفس  که در زندان ذهنی من زندانی بود بیرون   3( همه آن افکار را 
کشیدم! کردم و بار دیگر به راحتی نفس  ج  که در زندان ذهنم پنهان شده بود خار  4( افکاری را 

)زبان98(      :»!
ً

 نظیفة
ُ

فوها و صارت الغرف
َ
فوا هذه الغرف جیّداً، فنظّ فین أن ینظِّ »طلبت أمّنا من المنظِّ

کردند، تمیز شد! کنند، وقتی آن را نظافت  که آن اتاق را خوب تمیز  کنندگان خواست   1( مادرمان از نظافت 
کنند و اتاق ها نظیف شد! که تمیز شود، نظافت  که این اتاق ها را برای این  کرد  2( مادر ما از نظافتچی ها درخواست   

کردند و اتاق ها تمیز شد! کنند، پس آن ها را نظافت  که این اتاق ها را خوب نظافت  3( مادرمان، از نظافتچی ها خواست   
کردند، اتاق نظیف شد! کنند، آن ها هم پس از اینکه آن را تمیز  که این اتاق را نظافت  کرد  که نظافت می کنند درخواست  کسانی  4( مادر ما از   

)اختصاصی انسانی خارج98(      الأعمال الحسنة!«: 
ّ

 منّا و لا وسیلة للوصول إلیها إلا
ٌ

»من لم یَجد الجنّة علی الأرض لن یحصل علیها في السّماء، الجنّة قریبة

کس بهشت را روی زمین نیابد، آن را در آسمان نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعمال نیک، وسیله رسیدن به آن است!  1( هر 
که بهشت روی زمین را نیافت، آن را در آسمان نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وسیله ای جز اعمال حسنه ندارد! کسی   )2 

 3( هر کس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آسمان هم پیدا نمی کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعمال حسنه، وسیله رسیدن به آن است!
که روی زمین بهشت را پیدا نمی کند آن را در آسمان هم پیدا نمی کند، این بهشت نزدیک ماست و جز اعمال نیک، هیچ وسیله ای برای  کسی   )4 

وصول به آن نیست!

)ریاضی 90(     گر درباره موضوعی خوب بیندیشم، به نتیجۀ مفیدی می رسم!«:  که ا کرده است  کرده ام ثابت  کسب  که در طول عمرم  »تجربه هایی 

ل حول موضوع تأمّلًا حسناً، وصلت إلی نتیجة مفیدة! کتسبتُها طول عمري، أنّني إن أتأمَّ 1( قد أثبتت التّجارب الّتي ا  
، لصِل علی نتیجة مفیدة! 2( قد ثبتت التّجارب الّتي تزیّنت بها طول عمري، لو أتأمّل جیّداً  

، لصل علی نتیجة حسنة! کتسبته من التّجارب في حیاتي، لو أتفکّر حول الموضوع جیّداً  3( لقد أظهرت ما ا
بي طول حیاتي، أنّني لحصل علی عاقبة جیّدة، لَو فکّرت أفکاراً جیّدة! 4( لقد بیّنت تجار  

)تجربی 91(     ق در شکار لحظه هاست؛ چه، فرصت های دست نیافتنی برای همۀ مردم پیش می آید!«:  
ّ
 »توانایی انسان موف

 1( تحصل الفرص النّادرة لکلّ النّاس و لکنَّ الناجح من یقتنصها!
 النّاجح!

ّ
 2( تأتي الفرص الثّمینة لجمیع النّاس، و لکن لا یستفید منها إلا

 3( مهارة الإنسان النّاجح في صید اللّحظات، فالفرص النّادرة تحدث لجمیع النّاس!
 الفرص الثّمینة تحدث لِکّل إنسان!

ّ
 4( قدرة الإنسان النّاجح هو أن تصید اللّحظات، و إلا

)هنر 93(      که در طول زندگی فقط یک بار استخراج می شود!«:  گنجی است  »هر لحظه از عمر ما 

ج مرّة طول الحیاة! کنزاً یستخر کلّ لحظة لعمرنا تساوي  2( قیمة  کنز یفیدنا إذا استخرجناه جیّداً!   کلّها  1( إنَّ لحظات عمرنا    
ج خلال تمام العمر مرّة!  یستخر

ً
کنزا ج طول الحیاه مرّة واحدة فقط!  4( إنّما العمر و لحظاته لنا یشبه  کنز یستخر کلّ لحظة من عمرنا   )3 

)انسانی 94(      کند!«:  کند، باید استقامت بورزد و صبر پیشه  کس بخواهد خوشبختی و آرامش را در زندگی خود زنده  »هر 

عادة و السّکینة فعلیه الاستقامة و الصّبر! 1( الّذي یرید أن یعیش بالسَّ  
عادة و السّکینة في حیاته، فلیقاوم و لیصبر!  2( من أراد أن یُحیي السَّ

 یجب علیه أن یستَقیم و یصبر!
ُ
 3( من یطلب أن یَحیا سعیداً هنیئاً

عادة الهنیئة، فلیقاوم و لیصبر!  4( الّذي طلب أن یعیش في السَّ

)خارج 95(      ات دنیوی، شایستۀ رحمت خدا نیستند؛ زیرا آن ها سرای آخرت را به خاطر زندگی دنیا رها می کنند!«: 
ّ

»غرق شدگان در لذ

1( الّذین قد غرقوا في لذّات الدّنیا لیسوا مستأهلینَ لرحمة الله، لنّهم یترکون دار الآخرة من أجل حیاة الدنیا!  
نیویّة غیر مستأهلین لرحمة الله، لنّهم یدْعون الدّار الآخرة من أجل الحیاة الدنیا!

ُ
2( الغارقون في اللذّات الدّ  

 3( الّذین یغرقون في لذائذ الدنیا لیسوا مستأهلین لرحمة الله، بأنّهم یترکون الحیاة الخری بسبب حیاة الدنیا!
4( الغریقون في اللذائذ الدّنیویّة غیر مستأهلینَ لرحمة الله، لنّهم یَدعون آخرتهم بذریعة الحیاة الدنیا!  

)زبان 98(      کمک می کند!«:  بی  که مرا در آموختن عر »برنامه ای را یافتم 

 1( حصلتُ علی البرنامج الّذي یُساعد لي تعلّم العربیّة!  2( رأیتُ البرنامج و هو یُساعدني لتعلیم اللّغة العربیّة!
 3( وجدتُ برنامجاً یُساعدني في تعلّم العربیّة!  4( أخذتُ برنامجاً یُساعد في تعلیم اللّغة العربیّة!
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| عربی جامع انسانی |

درس اولدهمدهم

عبارت: ﴿واجْعَلْ لي لسان صدقٍ في الآخرینِ﴾

ترجمه: و برای من در میان آیندگان، یاد نیکویی قرار بده.

مفهوم: بر جای ماندن نام نیک از آدمی پس از مرگش!

عبارت: ﴿یا أیّها الّذین آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون﴾

ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید، چرا می گویید آن چه را که انجام نمی دهید؟

مفهوم: یکسان نبودن حرف و عمل! / اهمیت عمل به گفته ها!

ماءِ ! عبارت: إرحَمْ من في الأرض یَرْحَمك من في السَّ

است  آسمان  در  که  کسی  تا  کن،  رحم  است  زمین  در  که  کسی  به  ترجمه: 

کند. به تو رحم 
مفهوم: رحم کن تا رحم ببینی!

رْ  إلی من قال! رْ  إلی ما قال و لا تَنْظُ نْظُ اُ عبارت: 

گفته است، ننگر. که  کسی  گفته است بنگر و به  ترجمه: به آن چه 

مفهوم: به کلام و ارزش آن توجّه کن، نه به اینکه چه کسی آن را بیان می کند.

عبارت: إذا مَلَكَ الأراذِلُ هَلَكَ الأفاضِلُ!

ک می شوند. ترجمه: هرگاه فرومایگان به فرمانروایی برسند،  شایستگان هلا

مفهوم: اگر شایستگان نباشند، کار به دست انسان های پست می افتد و بالعکس!

عَ العدوان حَصَدَ الخسران! زَرَ عبارت: من 

کس دشمنی بکارد، زیان درو می کند. ترجمه: هر 

مفهوم: سرانجام بدی؛ پشیمانی است! / هر چه کنی به خود کنی!

کثیره قاتِلٌ! واء؛ قَلیلهُ یَنْفَعُ و 
َ

کالدّ عبارت: الکلام 

ترجمه: سخن مانند داروست، کم آن سود می رساند و  زیادش کشنده است.

مفهوم: دعوت به کم صحبت کردن!

طلُبوا العلم و لو بِالصّین فإنَّ طلب العلم فریضة! عبارت: اُ

گر چه در چین باشد؛ چرا که طلب دانش، واجب است. ترجمه: علم را بیاموزید ا

مفهوم: دعوت به فراگیری علم و تحمل سختی ها در راه آن.

ي بما تَعمَلونَ علیمٌ ﴾
ّ
عبارت: ﴿واعْمَلوا صالحاً إنَ

که من به آنچه انجام می دهید  کار نیکو انجام دهید، به درستی  ترجمه: و 

دانا هستم.
مفهوم: خدا، دانای نهان و آشکار است و همه چیز  را می داند.

کانوا أنْفُسَهم یظلمون﴾ لَمَهُمُ الله و لکن 
َ
عبارت: ﴿و ما ظ

ترجمه: و خداوند به آنها ستم نکرد، ولی آنها به خودشان ستم می کردند.

مفهوم: خدا به کسی ظلم نمی کند، بلکه انسان ها هستند که به خودشان ظلم 

می کنند. »از ماست که بر ماست.«

لِلْقُدرَةِ علیه!  عبارت: إذا قَدَرْتَ علی عَدوَّ كَ فَاجْعَلِ العفو عنه شکراً 

ترجمه: هر گاه بر دشمنت توانا شدی، بخشش او را شکرانۀ قدرت بر او قرار بده.

مفهوم: پرهیز از انتقام! / بخشش به جای انتقام.

هر یومانِ؛ یومٌ لك و یومٌ علیك!
َ

عبارت: الدّ

ترجمه: دنیا دو روز است، روزی برای توست و روزی علیه تو.

مفهوم: دنیا در گذر است و دائم بر مراد یک نفر نمی چرخد!

! ك تموت غداً
َ
کأنّ ك تَعیشُ أبداً و اعْمَلْ لِآخرتك 

َ
کأنّ عبارت: اِعْمَلْ لِدُنیاك 

گویی تو همیشه زندگی می کنی و برای  کن  کار  ترجمه: برای دنیایت چنان 

گویی فردا می میری. کن  کار  آخرتت چنان 
مفهوم: دنیا به سرعت می گذرد / آمادگی برای مرگ!

»امید به زندگی دنیوی و مهیّا بودن برای زندگی اخروی در هر لحظه.«

در این بخش می خوانیم 

و  عربی  عبارات  سایر  با  آن  کردن  مرتبط  و  عربی  عبارت  فهم  واقع  در  مبحث  این  میشه!  طراحی  مفهوم  از  کنکورتون  سؤالات  از  سؤال  یه   

ضرب المثل هاست!  و  بیت ها 

را به همراه ترجمه و مفهوم  برای پاسخ دادن به این سؤال، تمام عبارت های مهم کتاب های درسی در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم 

هر کدام براتون آوردیم. 



2

    
م 

هو
مف

    
م

دو
ش 

خ
ب

125

روا إلی 
ُ
کَثرَةِ الْحَجَّ وَ لکِنِ انْظ کَثرَةِ صَلاتِهِم وَ صَومِهِم وَ  روا إلی 

ُ
عبارت: لا تَنظ

مانَةِ! 
َ ْ
داءِ الأ

َ
صِدقِ الْحَدیثِ وَ  أ

ترجمه: به بسیاری نمازشان و روزه شان و زیادی حج شان نگاه نکنید؛  بلکه 

کنید. به راستگویی و امانتداری آنها توجه 
مفهوم: دعوت به راستگویی و امانت داری!

نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا﴾  عبارت: ﴿ربَّ

ترجمه: پروردگارا؛ این را بیهوده نیافریدی.

است.  حکمت  روی  از  کارهایش  تمام  و  نیست  بیهوده  خدا  کار  هیچ  مفهوم: 

»هدفمند بودن نظام خلقت.«

رَرَه! 
َ

وْجَدَها / في الجوّ مِثلَ الشّ
َ
أ ذي 

َ
عبارت: مَنْ ذَا الّ

که آن را در هوا، مانند پارۀ آتش به وجود آورده است؟ کیست  ترجمه: این 

وْجَدَ فیهِ قَمَرَه!
َ
أ یلِ فَمَنْ / 

َ
رْ  إِلَی اللّ نْظُ اُ عبارت: 

کسی در آن ماهش را به وجود آورد؟ کن؛ چه  ترجمه: به شب نگاه 

رَه!
َ
نزَلَ مِنْهُ مَط

َ
أ رْ  إلَی الْغَیمِ فَمَن /  عبارت: وَ انْظُ

کسی از آن بارانش را فرود آورد؟ کن؛ چه  ترجمه: و به ابر نگاه 

رَرِ الْمُنتَشِرَه!
ُ

کَالدّ نْجُمٍ / 
َ
بِأ عبارت: وَ زانَهُ 

کنده زینت بخشید؟ ترجمه: و آن را با ستارگانی مانند مرواریدهای پرا

مَرَه!
َ

جُ مِنها الثّ ذي / یُخْرِ
َ
عبارت: فَابْحَثْ وَ قُلْ مَنْ ذَا الّ

ترجمه: پس جست وجو کن و بگو: این چه کسی است که از آن میوه را بیرون می آورد؟

مفهوم: نشانه های خدا در مخلوقات و سرتاسر کائنات وجود دارد!

عبارت: ذو حِکمَةٍ بالِغَةٍ / وَ قُدرَةٍ مُقتَدِرَه!

کامل و قدرتی پر توان است. ترجمه: دارای دانشی 

مفهوم: خدا دانا و حکیم است و همه چیز را می داند. »حکمت الهی«

المین!
ّ
عبارت: ربّنا لا تجعلنا مع القوم الظ

ترجمه: پروردگارا ما را همراه قوم ظالمان قرار نده

مفهوم: دوری از گروه ظالمان و ستمکاران.

عبارت: قول »لا أعلم« نصف العلم!

گفتن »نمی دانم« نیمی از علم است. ترجمه: 

مفهوم: ضرورت گفتن »نمی دانم« در مواردی که نمی دانم. 

کان بکم رحیماً...﴾ عبارت: ﴿... و لا تقتلوا أنفسکم إنَّ الله 

ترجمه: خودکشی نکنید. خداوند نسبت به شما مهربان است.

مفهوم: پرهیز از خودکشی و قتل نفس.

درس دومدهمدهم

رُ ساعَةٍ خیرٌ من عبادة سَبعینَ سَنَةً!
ُ
عبارت: تَفکّ

ترجمه: ساعتی اندیشیدن، بهتر از عبادت هفتاد سال است.

مفهوم: اهمیت فکر کردن و تفکر.

عبارت: ﴿من جاء بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ  أمثالها﴾

کار نیک بیاورد، پس ده برابر مانند آن ]ثواب[ برایش است. کس  ترجمه: هر 

خداوند  با  »معامله  خدا.  کرامت   / است  آن  برابر  ده  نیک  کار  پاداش  مفهوم: 

پرسودترین معامله است.«

موا لأنفسکم من خَیرٍ تَجِدوه عند الله﴾
ّ

عبارت: ﴿ما تُقدَ

ترجمه: هر چه را که از کار نیک برای خودتان پیش بفرستید، نزد خدا آن را  می یابید.

مفهوم: دنیا مزرعه آخرت است.

عبارت: ﴿قال الله لا تتّخذوا إلهین اثنین إنّما هو إله واحد﴾

ترجمه: خداوند فرمود: دو معبود انتخاب نکنید؛ معبود شما همان خدای یکتاست.

مفهوم: خدا یکتا و واحد است. 

 قلیلٌ...﴾
ّ

بّي أعلم ... ما یعلمهم إلا عبارت: ﴿... ر

گاه تر است ... جز اندکی آن ها را نمی دانند. ترجمه: پروردگارم آ

مفهوم: خدا دانای نهان و آشکار است.

عبارت: ﴿من إله غیر الله یأتیکم بضیاءٍ أفلا تعقلون﴾

ترجمه: آیا معبودی جز خدا می تواند روشنایی برای شما بیاورد؟ آیا نمی شنوید؟

و  جهان  در  می تواند  او  و  خداست  حالات  تغییردهنده  و  آفریننده  تنها  مفهوم: 

انسان تغییرات ایجاد کند. 

عبارت: سنتعاون جمیعاً علی العمل بهذا الحدیث!

کرد. ترجمه: همگی در عمل به این حدیث با یک دیگر همکاری خواهیم 

مفهوم: دعوت به اتحاد و همکاری.

درس سومدهمدهم

عبارت: ﴿النّاس نیامٌ فإذا ماتوا انْتَبَهوا﴾

ترجمه: مردم در خوابند، چون بمیرند بیدار می شوند.

مفهوم: مرگ آغاز بیداری است!

عبارت: ﴿و اصْبِرْ علی ما یَقولون وَ اهْجُرْهُمْ﴾  

کن. ترجمه: در برابر آنچه )دشمنان( می گویند شکیبا باش و از آنها دوری 

مفهوم: دعوت به صبر و شکیبایی.

 الله﴾  
ّ

عبارت: ﴿فَاستغفروا لذنوبهم و من یَغفر الذّنوب إلا

ترجمه: برای گناهانشان آمرزش خواستند و چه کسی جز خدا، گناهان را می بخشد؟

مفهوم: خدا آمرزنده و مهربان است. / دعوت به آمرزش خواهی از درگاه خدا.

ما الْغَیبُ لله فَانْتَظِروا إنّي مَعَکُم مِنَ الْمُنتَظِرینَ﴾
َ
عبارت: ﴿فَقُلْ إنّ

ترجمه: بگو غیب فقط از آن خداست؛ پس منتظر باشید که من ]هم[ همراه 

شما از منتظران هستم.
مفهوم: خدا دانای آشکار و نهان است. 

 بلسان قومه﴾
ّ

عبارت: ﴿و ما أرسلنا من رسولٍ إلا

ترجمه: و هیچ پیامبری را جز به زبان قومش نفرستادیم.

خــودش  مــردم  فهــم  و  درک  بــا  متناســب  پیامبــر  هــر  دعــوت  روش   مفهــوم: 

بوده است. 

عبارت: ﴿یا أیّها الّذین آمنوا لا تتّخذوا عدوّي و عدوّکم أولیاء﴾

را  خودتان  دشمن  و  من  دشمن  آورده اید؛  ایمان  که  کسانی  ای  ترجمه: 

دوست نگیرید.
مفهوم: ضرورت شناختن دشمن.
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درس چهارمدهمدهم

قوا﴾ تَفَرَّ عبارت: ﴿و اعْتَصِموا بِحَبْلِ الله جَمیعاً و لا 

و  زنیـــد(  )چنـــگ  بیاویزیـــد  دســـت  خـــدا  ریســـمان  بـــه  همگـــی  و   ترجمـــه: 

کنده نشوید. پرا
! فرقة فهو عَمیلُ العدوَّ  یدعو إلی التَّ

ً
یَ منکم أحدا

َ
رَأ عبارت: مَن 

مزدور  او  می کند،  تفرقه  به  دعوت  که  دید  را  کسی  شما  از  کس  هر  ترجمه: 

دشمن است.
ة واحِدَةً﴾ ﴿إنَّ هذِهِ أمّتکم أمَّ عبارت: 

ترجمه: بی گمان این امت شماست؛ امّتی یگانه. 

 
ّ

نَعْبُدَ إلا  
ّ

کلمةٍ سواءٍ بیننا و بینکم ألا ﴿قُل یا أهل الکتاب تَعالوا إلی  عبارت: 

الله و لا نُشرِك بِهِ شَیئاً ﴾
که میان ما و میان شما  کتاب بیایید به سوی سخنی  ترجمه: بگو ای اهل 

یکسان است و آن اینکه جز خدا را نپرستیم و چیزی را برای او شریک قرار 
ندهیم.

مفهوم: دعوت به اتحاد و عدم تفرقه.

کُم﴾ کْرَمَکُم عِندَ الله أتقا عبارت: ﴿إنَّ أ

گرامی ترین شما نزد خدا، باتقواترین شماست. ترجمه: قطعاً  

مفهوم: دعوت به تقوا / ارزش انسان به میزان تقوای اوست.

 حِزبٍ بِما لَدَیهِم فَرِحونَ﴾
ُ

عبارت: ﴿کُلّ

گروهی نسبت به آنچه نزدشان است خوشحالند. ترجمه: هر 

کُلِّ النّاس أن یَتَعایَشوا مَع بَعضِهِم تَعایُشاً سِلْمیّاً مَعَ احْتِفاظِ  عبارت: وَ عَلی 

کُلّ منهم بِعَقائِدِه!
ترجمه: همه مردم باید با حفظ هر یک از آنان، نسبت به عقاید خویش، با 

کنند. یکدیگر به صورت مسالمت آمیز  زندگی 
کراهَ في الدّینِ﴾ ﴿لا إ عبارت: 

ترجمه: در دین هیچ اجباری نیست.

مفهوم: هر کس با دین و عقاید خودش محترم است.

و  آیین  کس مختار است هر دین،  و هر  برای پذیرش دین نیست  اجباری 
کند. روشی برای زندگی خود انتخاب 

هُ وليّ حَمیمٌ﴾
َ
عبارت: ﴿اِدْفَعْ بِالّتي هي أحسن فإذا الّذي بینك و بینه عَداوةٌ کأنّ

که بین تو و او  کسی  کن؛ پس هرگاه  که بهتر است ]بدی را[ دور  ترجمه: با روشی 

دشمنی وجود دارد ]به گونه ای برخورد کن که گویی او دوستی گرم و صمیمی است.
مفهوم: بدی را با بدی پاسخ نده! / رفتار کریمانه داشته باش.

ذینَ یَدعونَ مِن دونِ الِله فَیَسُبّوا الَله﴾
َ
عبارت: ﴿وَ لا تَسُبّوا الّ

که آنها  که غیر خدا را فرا می خوانند دشنام ندهید؛ چرا  کسانی را  ترجمه: و 

خدا را دشنام می دهند.
مفهوم: پرهیز  از توهین به چیزهایی یا خدایانی که سایر مردم می پرستند.

مونَ منْهُ العلم!
َ
تَتَعَلّ عبارت: تَواضَعوا لمن 

کنید. که از او علم یاد می گیرید فروتنی  کسی  ترجمه: برای 

مفهوم: تواضع و احترام در برابر استاد و کسی که چیزی به انسان یاد می دهد.

هوا و لا تموتوا جُهّالًا!
َ

موا و تفقّ
ّ
موا و علَ

َ
عبارت: تَعلّ

ترجمه: دانش بیاموزید و بیاموزانید و فهمیدگی به دست آورید و نادان نمیرید.

عبارت: إنَّ الله لا یعذر علی الجهل!

ترجمه: خدا عذر نادانی را نمی پذیرد.

مفهوم: پرهیز از نادانی و ضرورت فراگیری علم و دانش. 

لمات إلی النّور﴾ عبارت: ﴿الله وليُّ الّذین آمنوا یُخرجهم من الظّ

که ایمان آورده اند و آن ها را از تاریکی ها  کسانی است  ترجمه: خدا سرپرست 

ج می کند. به سوی نور خار
مفهوم: خدا مؤمنان را هدایت می کند. 

عبارت: ﴿و بالحقّ أنزلناه و بالحقّ نَزَلَ﴾

کردیم و به حق نازل شده است. ترجمه: و ما قرآن را به حق نازل 

مفهوم: آفرینش جهان به حق است. 

ج به من الثّمرات رزقاً لکم﴾ عبارت: ﴿و أنزل من السّماء ماءً فأخرِ

ج  که به وسیلۀ آن برای شما روزی خار کردیم  ترجمه: و از آسمان آبی نازل 

می کنیم. )می رویانیم(.
مفهوم: روزی رسان خداست.

درس پنجمدهمدهم

عبارت: عداوة العاقل خیرٌ من صداقة الجاهِلِ!

ترجمه: دشمنیِ عاقل بهتر از دوستیِ نادان است.

مفهوم: اهمیت انتخاب دوست دانا و آگاه. »اهمیّت عقل و خرد.«

عبارت: أحَبُّ عباد الله إلی الله أنفَعُهُم لِعِبادِهِ!

ترجمه: دوست داشتنی ترین بندگان خدا نزد خدا، سودمندترین آنها برای  

بندگانش است.
مفهوم: اهمیت خدمت به مردم. عبادت به جز خدمت خلق نیست.

 وُسْعَها﴾
ّ

فُ الله نفساً إلا
ّ
عبارت: ﴿لا یُکلَ

ترجمه: خداوند به هیچ کس جز  به اندازه توانایی اش تکلیف نمی کند.

مفهوم: واگذاری کارها به افراد در حد توان آنها.

عبارت: ﴿أ تأمرونَ النّاس بِالبِرَّ و تَنسونَ أنفُسَکُمْ﴾  

ترجمه: آیا مردم را به نیکی فرا می خوانید و خودتان را فراموش می کنید؟

مفهوم: اول خودت را اصلاح کن بعد دیگران را!!

سَبِ! عبارت: حُسنُ الأدَبِ یَسْتُرُ قُبحَ النَّ

ترجمه: با ادب بودن، زشتی اصل و نسب را می پوشاند.

مفهوم: دعوت به ادب. 

عبارت: ﴿یُریدُ الله بِکُمُ الیُسْرَ﴾

ترجمه: خدا برای شما آسانی می خواهد.

مفهوم: در دین حرج و سختی وجود ندارد.

دَمِ علی الکلام!   کوتِ خیرٌ من النَّ دَمُ علی السُّ عبارت: النَّ

گفتار است. ترجمه: پشیمانی از سکوت، بهتر از پشیمانی از 

مفهوم: گاهی حرف نزدن بهتر از حرف زدن است.
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! مَّ
َ

کبر الحُمْقِ الإغراقُ في المَدحِ و الذّ عبارت: أ

ترجمه: بزرگترین حماقت، زیاده روی در ستایش و یا نکوهش دیگران است.

مفهوم: دعوت به اعتدال و میانه روی.

عبارت: العلم صیدٌ و الکِتابَةُ قیدٌ!

ترجمه: دانش شکار است و نوشتن قید و بند است.

مفهوم: یکی از راه های یادگیری دانش و فراگیری علوم، نوشتن آن است.

عبارت: نَومٌ عَلی عِلْمٍ خَیرٌ مِنْ صَلاةٍ عَلَی جهلٍ!

ترجمه: خواب با علم، بهتر از نماز با نادانی است.

مفهوم: دعوت به فراگیری علم.

ةٌ! عبارت: إضاعَةُ الْفُرصَةِ غُصَّ

ترجمه: از دست دادن فرصت، موجب اندوه است.

مفهوم: غنیمت شمردن فرصت و عدم از دست دادن آن.

حرارِ قُبُور الأسرار !
َ
عبارت: صُدورُ  الأ

گورهای رازهاست. ترجمه: سینه های آزادگان، 

مفهوم: ضرورت افشا نکردن راز و سرّ افراد.

بَ!
َ
ار الحَط کُلُ النَّ کما تأ کُلُ الحسناتِ  عبارت: الحَسَدُ یأ

که آتش هیزم را می خورد. ترجمه: حسادت خوبی ها را می خورد، همانطور 

ثار تخریبی حسادت مفهوم: پرهیز از حسادت/ آ

عبارت: ما قَسّمَ الله لِلعبادِ شیئاً أفْضَلُ من العَقلِ!

ترجمه: خدا برای بندگان، چیزی بهتر از عقل را تقسیم نکرده است.

مفهوم: عقل از برترین نعمت های خدادادی است.

جایگاه والای عقل.

عبارت: ثَمَرَةُ العِلْمِ إخلاصُ الْعَمَلِ!

گردانیدن عمل است. ترجمه: ثمرۀ دانش، خالص 

مفهوم: دعوت به اخلاص.

کیف بدأ الخلق ﴾ روا  عبارت: ﴿قُل سیروا في الأرض فانظُ

کرد؟ ترجمه: بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه ]خدا[ آفرینش را آغاز 

مفهوم: توجه به نشانه های خدا در خلقت و پی بردن به خدا و قدرت او.

 إلّا ما شاء الله﴾
ً
عبارت: ﴿لا أملِكُ لِنفسي نفعاً و لا ضرّا

ترجمه: برای خودم سود و زیانی ندارم، مگر  آنچه خدا بخواهد.

مفهوم: هر چه خدا بخواهد همان می شود.

کلّ خیرٍ ! عبارت: الصّلاة مفتاح 

کلید هر خوبی است. ترجمه: نماز، 

مفهوم: دعوت به نماز و بهره مندی از ثمرات آن. 

عبارت: العلم خزائن و مفتاحها السّؤال!

کلید آن سؤال است. گنجینه است و  ترجمه: دانش 

مفهوم: کلید درب دانش سؤال است. 

عبارت: نظر الولد إلی والدیه حُبّاً لهما عبادة!

کردن به صورت والدین از روی محبت به آن ها، عبادت است. ترجمه: نگاه 

مفهوم: نگاه کردن به صورت پدر و مادر از روی محبت. 

کثیر و ألف طاعةٍ قلیلٌ! عبارت: ذنبٌ واحدٌ 

کم است. گناه زیاد است و هزار طاعت  ترجمه: یک 

مفهوم: انسان هرچه عبادت کند، کم است و هر چه گناه کند، زیاد است. دعوت 

به عبادت و دوری از گناه.

﴾
ً
عبارت: ﴿و لا یظلم ربّك أحدا

ترجمه: و خدا به هیچ کس ظلم نمی کند.

عبارت: ﴿و إذ قال موسی لقومه یا قوم إنّکم ظلمتم أنفسکم﴾

به  که  هستند  انسان ها  خود  این  و  نمی کند  ظلم  کسی  به  پروردگار  مفهوم: 

خودشان ستم می کنند.

عبارت: ﴿و اجعل لي لسان صدق في الآخرین﴾

ترجمه: و برای من در میان آیندگان یادی نیکو قرار بده.

مفهوم: ضرورت ماندن یادی نیکو از آدمی پس از مرگش.

عبارت: ﴿إنّا نطمع أن یغفر لنا خطایانا﴾

که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد. ترجمه: ما امید داریم 

مفهوم: درخواست بخشش از خداوند

عبارت: ﴿ربّ إنّي أعوذبك أن أسألك ما لیس لي به علم﴾ 

گاهی ندارم، از تو بخواهم. ترجمه: خدایا به تو پناه می برم که آن چه را به آن آ

مفهوم: خدا خیر و صلاح انسان را بهتر می داند. 

کثرهم لا یعلمون﴾ ل آیة و لکنّ أ یُنَزَّ عبارت: ﴿قل إنَّ الله قادر علی أن 

ترجمه: بگو خدا قادر است که نشانه ای نازل کند؛ ولی بیشتر آن ها نمی دانند.

مفهوم: نشانه های خدا در جهان هویدا و آشکار است. 

عبارت: ﴿أو لیس الّذي خلق السّماوات و الأرض بقادر علی أن یخلق مثلهم 

بلی و هو الخلّاق العلیم﴾
که مانند آن ها  که آسمان ها و زمین را آفریده، قادر نیست  کسی  ترجمه: آیا 

را بیافریند؟ چرا بلکه او آفریدگار بسیار داناست.
در   

ً
قبلا که  همان طور  کند؛  زنده  را  انسان  دوباره  قیامت  در  می تواند  خدا  مفهوم: 

دنیا بوده است.

درس ششمدهمدهم

کان عاقبة الّذین من قبل﴾ کیف  عبارت: ﴿قل سیروا في الأرض فانظروا 

از  قبل  که  کسانی  سرانجام  که  ببینید  پس  بگردید؛  زمین  در  بگو  ترجمه: 

شما بودند، چه بود؟
مفهوم: ضرورت تحقیق در تاریخ و عبرت گرفتن از آن. 

عبارت: ﴿و الله یعلم ما في قلوبکم﴾

که در قلب های شماست، می داند. ترجمه: خدا آن چه را 

مفهوم: خدا دانای نهان و آشکار است. 

عبارت: ﴿واستغفروا الله إنَّ الله غفور رحیم﴾

کنید، همانا خدا آمرزنده مهربان است. ترجمه: و از خدا طلب بخشش 

مفهوم: دعوت به آمرزش از خدا. 

عبارت: ثمرة العلم إخلاص العمل!

کردن عمل است. ترجمه: نتیجه علم خالص 

مفهوم: علم بدون عمل بی فایده است. 

عبارت: رضا الله في رضا الوالدین!

ترجمه: رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است.

مفهوم: ضرورت به دست آوردن رضایت پدر و مادر. 
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کثیر العمل! عبارت: المؤمن قلیل الکلام 

کم حرف می زند و زیاد عمل می کند. ترجمه: مؤمن 

مفهوم: دعوت به کم حرف زدن و زیاد عمل کردن. 

عبارت: سکوت اللّسان سلامة الإنسان!

ترجمه: سکوت زبان سلامت انسان است.

مفهوم: دعوت به خاموشی و سکوت

عبارت: یکذب الإنسان الضعیف و یصدق الإنسان القويّ!

ترجمه: انسان ضعیف دروغ می گوید و انسان قوی راست می گوید.

مفهوم: دعوت به راستگویی و پرهیز از دروغ گویی.

عبارت: الشعب العالم شعب ناجح!

ترجمه: جامعه دانا، جامعه پیروز است.

مفهوم: دعوت به علم و دانش. 

لیم! العقل السلیم في الجسم السَّ عبارت: 

ترجمه: عقل سالم در بدن سالم است.

مفهوم: ضرورت داشتن حالت جسمی ]فیزیکی[ خوب و قوی. 

عبارت: جمال العلم نشره و ثمرته العمل به!

ترجمه: زیبایی علم نشر آن است و نتیجه آن، عمل به آن است.

مفهوم: دعوت به ترویج علم و دانش. 

عبارت: الدّهر یومان؛ یوم لك و یوم علیك!

ترجمه: دنیا دو روز است؛ روزی برای تو و روزی بر علیه توست.

مفهوم: دنیا در گذر است و دائم بر مراد یک نفر نیست. 

عبارت: خیر النّاس من نفع النّاس!

که به مردم سود برساند. کسی است  ترجمه: بهترین مردم 

مفهوم: دعوت به خدمت و سودرسانی به مردم. 

 الإحسان﴾
ّ

عبارت: ﴿هل جزاء الإحسان إلا

ترجمه: آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟

مفهوم: پاداش نیکی، نیکی است. 

عبارت: ﴿جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاماً للنّاس﴾

ترجمه: خدا کعبه را وسیله ای برای سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده است.

مفهوم: کعبه حریم امن برای مردم است.

درس هفتمدهمدهم

عبارت: ﴿یُعرَفُ المُجرِمونَ بِسیماهُمْ﴾  

گناهکاران از چهره شان شناخته می شوند. ترجمه: 

مفهوم: ظاهر، آینه باطن است! / از وضع ظاهری می توان به باطن افراد پی برد. / 

رنگ رخساره خبر می دهد از سرّ درون

عبارت: ﴿لا یَغْتَبْ بَعضُکُم بعضاً﴾

ترجمه: غیبت همدیگر را نکنید.

کُلَ لحم أخیه میتاً؟﴾ عبارت: ﴿أ یُحِبُّ أحدکم أن یأ

گوشت برادر مرده اش را بخورد؟  کسی از شما دوست  دارد  ترجمه: آیا 

از غیبت و پشت سر دیگران حرف زدن. / مذمّت غیبت و بدگویی  مفهوم: پرهیز 

از دیگران و بیان میزان زشتی آن.

عبارت: ﴿لا یَسخر قومٌ من قَومٍ عسی أن یَکونوا خیراً منهم﴾

از  آنها  شاید  کنند؛  ریشخند  را  ]دیگر[  مردمانی  مردمانی،  نباید  ترجمه: 

خودشان بهتر باشند.
مفهوم: پرهیز از مسخره کردن دیگران.

عبارت: ﴿إنَّ الّذین تَدعون من دون الله لَن یَخلقوا ذباباً﴾

ترجمه: کسانی را که غیر از خدا می خوانید، هرگز ]حتی[ مگسی را نخواهند آفرید.

مفهوم: تنها آفریننده، خداوند است و دیگر موجودات توانایی خالقیت ندارند.

ن﴾
َ
کثیراً من الظّ عبارت: ﴿یا أیّها الّذین آمنوا اجتَنِبوا 

کنید. گمان ها دوری  که ایمان آورده اید، از بسیاری از  کسانی  ترجمه: ای 

ن إثمٌ﴾
عبارت: ﴿إنَّ بعض الظَّ

گناه است. گمان ها،  ترجمه: برخی 

مفهوم: پرهیز از سوء ظن. »بدگمانی و اجتناب از آن«

عبارت: ﴿و لا تَلْمِزوا أنفسکم﴾

ترجمه: از همدیگر عیب جویی نکنید.

مفهوم: پرهیز از عیب جویی از دیگران.

ما یَشْکُرُ  لِنَفْسِهِ﴾
َ
عبارت: ﴿وَ مَنْ شَکَرَ فَإنّ

ترجمه: و هر کس شکر کند، پس تنها برای خودش شکر می کند.

مفهوم: اعمال انسان به خودش باز می گردد. / هر چه کنی به خود کنی.

عبارت: ﴿خُلِقَ الإنسان ضعیفاً﴾

ترجمه: انسان، ناتوان آفریده شده است.

مفهوم: انسان ضعیف و ناتوان است!

كَ للنّاس و لا تَمشِ في الأرض مَرحاً إن الله لا یُحِبُّ 
َ

ر خَدّ عبارت: ﴿و لا تُصعَّ

 مُختالٍ فخور﴾  
َ

کُلّ
ترجمه: روی خود را از مردم بر مگردان و روی زمین با تکبر راه مرو؛ خداوند 

هیچ مغرور فخرفروشی را دوست ندارد.
مفهوم: پرهیز از تکبر و فخرفروشی به مردم.

عبارت: ﴿و اقْصِدْ في مشیك﴾

ترجمه: در راه رفتنت، میانه رو باش.

مفهوم: دعوت به اعتدال و میانه روی.

جُ حیّاً﴾ خرَ عبارت: ﴿و یَقول الإنسان أ إذا ما مِتُّ لَسوفَ اُ

گر بمیرم، زنده بیرون آورده خواهم شد؟ ترجمه: انسان می گوید آیا ا

مفهوم: انکار معاد جسمانی.

ه غَفورٌ رحیمٌ﴾
َ
عبارت: ﴿مَن عَمِلَ منکم سوءاً بِجهالَةٍ ثمَّ تابَ مِن بعده و أصلحَ فإنّ

از  کار زشتی انجام دهد، سپس بعد  از روی نادانی  از شما  کدام  ترجمه: هر 

کند، به راستی خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. کرده و اصلاح  آن توبه 
مفهوم: دعوت انسان به توبه / خدا توبه پذیر و مهربان است.

 عباد الله المخلصین * أولئك 
ّ

کنتم تعملون *  إلا  ما 
ّ

عبارت: ﴿ما تُجزون إلا

لهم رزق معلوم﴾
ترجمه: پاداش داده نمی شوید مگر برای آنچه انجام می دادید، مگر بندگان 

که آنان روزی معین دارند. خالص خداوند 
انسان جزا یا پاداش کار خود را به همان اندازه می بیند. مفهوم: 
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عبارت: ﴿خُلق الإنسان ضعیفاً﴾

ترجمه: انسان ضعیف آفریده شده است.

مفهوم: انسان ناتوان است. 

عبارت: ﴿فأولئك یدخلون الجنّة و لا یُظلمون شیئاً﴾

کسی ظلم نمی شود. ترجمه: پس آن ها وارد بهشت می شوند و به 

مفهوم: پاداش نیکوکاران ضایع نمی شود. 

عبارت: ﴿و الّذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئاً و هم یخلقون﴾

ترجمه: و کسانی را که غیر از خدا می خوانید، چیزی را نمی آفرینند و خودشان 

آفریده می شوند.
مفهوم: تنها خدا آفریننده است و همه موجودات مخلوق او هستند. 

عبارت: ﴿یُعرف المجرمون بسیماهم﴾

گناهکاران با چهره شان شناخته می شوند. ترجمه: 

مفهوم: ظاهر آینه باطن است. 

عبارت: ﴿و إلی الله تُرجَع الأمور﴾

کارها به خدا باز می گردد. ترجمه: و 

مفهوم: کارها همه به خدا باز می گردد و او عالم به همه امور است. 

عبارت: تُعرف الأشیاء بأضدادها!

ترجمه: اشیا ]چیزها[ با مخالف خود شناخته می شوند.

مفهوم: بسیاری از چیزها با ضد خود شناخته می شوند. 

عبارت: ﴿یدخلون في دین الله﴾
ترجمه: به دین خدا وارد می شوند.

مفهوم: دعوت به ورود به دین خدا. 
کثیره قاتل! کالدّواء. قلیله ینفع و  عبارت: الکلام 

ترجمه: سخن مانند داروست. کم آن سود می رساند و زیاد آن کشنده است.
مفهوم: دعوت به کم سخن گفتن. 

عبارت: ﴿و لا تقولوا لمن یُقتَلُ في سبیل الله أمواتٌ بل أحیاء﴾
کشته می شوند، مرده نگویید، بلکه آن ها  که در راه خدا  کسانی  ترجمه: و به 

زنده هستند.
مفهوم: شهدا مرده نیستند، بلکه زنده هستند. 

أولئك  المخلصین  الله  عباد   
ّ

إلا تعملون  کنتم  ما   
ّ

إلا تجزون  ما  ﴿و  عبارت: 
لهم رزق معلوم﴾

بندگان  جز  نمی شوید،  داده  کیفر  می دادید  انجام  آن چه  به  جز  و  ترجمه: 
که برای آن ها روزی مشخصی است. مخلص خداوند 

مفهوم: خداوند نسبت به بندگان مخلص خود کریم است. 
عبارت: ﴿و من شَکَرَ فإنّما یشکر لنفسه﴾

کند، پس برای خودش سپاس گزاری می کند. ترجمه: و هر کس سپاس گزاری 
مفهوم: هر چه کنی به خود کنی!

کم من الأرض و استعمرکم فیها﴾ عبارت: ﴿هو أنشأ
کنید. که آن را آباد  ترجمه: او شما را از زمین آفرید و از شما خواست 

مفهوم: دعوت انسان ها به آبادانی زمین.

درس هشتمدهمدهم

هر یومان یومٌ لك و یومٌ علیك!
َ

عبارت: الدّ

ترجمه: دنیا دو روز است، روزی به سود تو و روزی به زیان تو.

دنیا در گذر است و دائم بر مراد یک نفر نمی چرخد. مفهوم: 

يَ دین﴾ لݪݬݪِ وَ  عبارت: ﴿لَکُمْ دینُکُمْ 

ترجمه: دین شما از آن خودتان و دین من از آن خودم.

هر کس انتخاب و عقاید خودش را دارد. مفهوم: 

 سوء الخلق!
ّ

 ذنبٍ توبةٌ إلا
ّ

عبارت: لِکُلَ

گناهی توبه ای دارد به غیر از بداخلاقی. ترجمه: هر 

مفهوم: پرهیز از بداخلاقی و داشتن حسن خلق.

کما أمَرَني بإقامةِ الفَرائِضِ! بّي بِمداراة النّاس  عبارت: أمَرَني رَ

ترجمه: پروردگارم مرا به مدارا با مردم امر کرده، همانطور که به انجام واجبات 

امر نموده است.
مفهوم: مدارا کردن و سازش با مردم.

کالشّجر بلا ثمر! عبارت: العالم بلا عمل 

ترجمه: عالم بی عمل، مانند درخت بی میوه است.

مفهوم: علم بدون عمل، بی ارزش است. / اهمیت عمل کردن به علم.

عبارت: أدبُ المرءِ خیرٌ من ذَهَبِهِ!

ترجمه: ادب انسان بهتر از طلای ]ثروت[ اوست.

ادب، بهتر از مال و ثروت است. / دعوت به ادب. مفهوم: 

کنت تراباً﴾ ﴿و یقول الکافر یا لیتني  عبارت: 

ک بودم. کاش خا کافر می گوید ای  ترجمه: و 

مفهوم: پشیمانی انسان کافر و گناهکار از اعمال زشت خود در قیامت / افزایش 

آگاهی انسان پس از مرگ.

دقِ! جاةُ في الصَّ عبارت: النَّ

ترجمه: رهایی در راستگویی است.

دعوت به صداقت و راستگویی / پرهیز از دروغ. مفهوم: 

عبارت: النّاسُ عَلَی دین مُلوکِهِم!

ترجمه: مردم بر دین پادشاهانشان هستند.

مفهوم: مردم از دین و روش پادشاهان و بزرگانشان پیروی می کنند.

عبارت: ﴿وَ إذا سَألَكَ عبادي عَنّي فَإنّي قریبٌ﴾  

گر بندگانم از تو درباره من بپرسند، قطعاً من )به آنان( نزدیکم. ترجمه: و ا

نزدیکی خدا به انسان و همراهی همیشگی او با انسان. مفهوم: 

عبارت: العلم خیرٌ من المال!

ترجمه: علم از مال و ثروت بهتر است.

عبارت: العلم یحرسك و أنت تحرس المال!

کنی. ترجمه: علم از تو مراقبت می کند و تو باید از ثروت محافظت 

مفهوم: علم بهتر از ثروت است! / ترجیح علم بر ثروت و مال.

ه نور القلب!
َ
عبارت: علیك بذکر الله فَإنّ

ترجمه: بر توست یاد خدا، همانا آن، نور قلب است.

مفهوم: یاد خدا، موجب قوت روح است.
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ݩٌ و لا بَنونَ﴾ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ عبارت: ﴿یَومَ لا یَنْفَعُ مالݩݩݩݩݩݩݧ

که نه دارایی و نه فرزندان سود نمی رساند. ترجمه: روزی 

مفهوم: در روز قیامت، مال و ثروت و هیچ چیزی به انسان سود نمی رساند.

عبارت: جَمالُ العِلْمِ نَشْرُهُ و ثَمَرَتُهُ الْعَمَلُ بِهِ !  

کردن آن است و ثمرۀ آن ، عمل به آن  می باشد. ترجمه: زیبایی علم پخش 

مفهوم: ترویج علم و انتشار آن به دیگران. / اهمیت عمل به گفته ها.

سلامة العیش في المداراة! عبارت: 

ترجمه: سلامت زندگی در سازش است.

مفهوم: ضرورت سازش و مدارا. 

عبارت: العجلة، من الشیطان!

ترجمه: عجله، از شیطان است.

مفهوم: پرهیز از عجله. 

عبارت: في التّأخیر آفات!

کردن[ آفت هایی است. ترجمه: در تأخیر ]دیر 

مفهوم: پرهیز از تأخیر کردن و ضرورت انجام به موقع کارها. 

عبارت: شرف المرء بالعلم و الأدب لا بالأصل و النّسب!

ترجمه: شرف انسان به علم و ادب است نه به اصل و نسب او.

مفهوم: ارزش انسان به خود او و تلاش خود اوست نه خانواده و اصل و نسب او. 

عبارت: ﴿و هو الّذي یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیّئات و یعلم ما تفعلون﴾

گناهان می گذرد  که توبه را از بندگانش می پذیرد و از  کسی است  ترجمه: او 

و می داند آنچه را انجام می دهید.
مفهوم: توبه پذیری خدا. / دانا بودن خدا نسبت به اعمال ما. 

عبارت: ذکر الله شفاء القلوب!

ترجمه: ذکر ]یاد[ خدا درمان قلب هاست.

مفهوم: ضرورت یاد کردن خدا. 

عبارت: آفة العلم النّسیان!

ترجمه: دشمن علم فراموشی است.

مفهوم: آفت و دشمن علم، فراموشی است. 

ر قصیر! عبارت: لسان المقصَّ

کوتاه است. ترجمه: زبان ]شخص[ مقصر، 

مفهوم: شخص مقصر باید سکوت کند و نباید جواب دهد. 

عبارت: الجلیس الصالح خیر من الوحدة!

ترجمه: همنشین صالح بهتر از تنهایی است.

عبارت: الوحدة خیر من جلیس السّوء!

ترجمه: تنهایی بهتر از همنشین بد است.

مفهوم: ضرورت انتخاب همنشین مناسب. 

عبارت: مجالسة العلماء عبادةٌ!

ترجمه: همنشینی با دانشمندان عبادت است.

مفهوم: ضرورت هم نشینی با دانشمندان و بهره بردن از آن ها. 

عبارت: حسن السؤال نصف العلم!

ترجمه: نیکو سؤال پرسیدن، نیمی از علم است.

مفهوم: ضرورت سؤال پرسیدن به صورت نیکو و به نحو أحسن. 

کالشّجر بلاثمر! عبارت: العالم بلا عمل 

ترجمه: دانشمند بدون عمل مانند درخت بدون میوه است.

مفهوم: ضرورت عمل کردن به چیزهایی که می دانیم. 

البحار  في  و  قدرتك،  الأرض  في  و  عظمتك،  السّماء  في  الّذي  أنت  عبارت: 

عجائبك!
که عظمت تو در آسمان، توانایی تو در زمین  کسی هستی  ترجمه: تو همان 

و عجایب تو در دریاهاست.
مفهوم: نشانه های خدا در خلقت او هویداست.

درس اولدهمدهم

رَه« 8  |  رَ
َ

ذي أوجدها /في الجوِّ مثل الشّ
َّ
عیّن الخطأ في المفهوم: »مَن ذا ال

 1( به نزد آن که جانش در تجلی است / همه عالم ، کتاب حق تعالی است  2( هر صفحه کائنات ، خطی است کز آن / اسرار ازل توان کماهی خواندن
که بشکافی / آفتابیش در میان بینی  3( خدا را بر آن بنده بخشایش است / که خلق از وجودش در آسایش است  4( دل هر ذره را 

یك!« 8    
َ

كَ و یومٌ عَل
َ
عیّن غیرالمناسب للمفهوم: »الدّهر یومان یومٌ ل

که می کاری کشتزار زود زوال / به داس دهر همان بدروی  که درین   1( بدی مکن 
خ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد گه خوار دارد / چر گه عزّت دهد  که   2( روزگار است آن 

گاه زهر گهی نوش بار آورد  گردنده دهر /  کردار   3( و لیکن چنین است 
که چون غنچه به شیرازه خود می تازی / باش تا سلسله جنبان خزان برخیزد  4( ای 

اجعَلِ العفو عنه شکراً للقدرة علیه!« 8    
َ
ك ف دَرت علی عدوِّ

َ
عیّن الصّحیح في المفهوم : »إذا ق

که غنی ترند محتاج ترند! که در بخشش است در انتقام نیست!  2( آنان   1( لذتی 
گیر خوشه چین ها بیاید!  4( الدّنیا تَمُرُّ بسرعة و لا تبقي علی حالة! کنید، چیزی   3( شلخته درو 

    8 »!
ٌ

کثیره قاتِل واء قلیله یَنفعُ و 
َ

کالدّ عیّن الصّحیح في المفهوم : »الکلام 

کام / نه خود را در قفس دیدی نه در دام گر طوطی زبان می بست در   1( ا
کام پردخته به گفتار بد   2( چو مهتر سراید سخن سخته به / ز 

 3( تا نپرسندت، مگو از هیچ باب / تا نخوانندت، مرو بر هیچ در 
گر سلیم است / »مگو بسیار« دشنامی عظیم است گفتن   4( تو را بسیار 
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عیّن الصّحیح في المفهوم : »اُنظُرْ  إلی ما قال و لا تَنظُرْ  إلی من قال!«  8    

که نه نیکوش جواب است مگوی که سخن عین ثواب است / آنچه دانی   1( تا ندانی 
که نپرسند، تو از پیش مگو گوی و به جز مصلحت خویش مگو / چیزی  کم   )2 

کرد کند آنچه نتوان به شمشیر  گفتار شیرین، جهان دیده مرد /   3( به 
گزارنده سخن منگر که جایش چیست / بر   4( تو سخن را نگر 

ك تموتُ غداً!« 8    
َ
کأنّ  لآخرتك 

ْ
کأنّك تعیش أبداً و اعمَل  لدنیاك 

ْ
 عیّن الصّحیح في المفهوم : »اِعمَل

گردیم باز گه مرگ بیدار  کوته است ار دراز /  گر  ک فروخواهی شد  2( از این خواب ا گر آب حیات / آخر به دل خا گر چشمه زمزمی و   )1 
گر بیش از اجل یک دم بمیری / در آن یک دم دو عالم را بگیری کوته است  4( ا گر  گر دم دراز است، ا  3( ز ما تا بر مرگ ، یک دم ره است / ا

عیّن الصّحیح عن مفهوم: »قول لا أعلم نصف العلم!« 8    

کلّ حال!   1( ﴿قل هل یستوی الّذین یعلمون و الّذین لا یعلمون﴾   2( طلب العلم فریضة علی 
 ﴾

ً
 3( إذا سُئلت عَمّا لا تعلم فَقُل »لا أدري«!  4( ﴿مثل الّذین حمّلوا التّوراة ثمّ لم یحملوها کمثل الحمار یحمل أسفارا

ذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون﴾ 8    
ّ
عیّن الصّحیح في المفهوم: ﴿یا أیّها ال

گفتار نیست گفته چون نیم کردار نیست / بزرگی سراسر به   1( دو صد 
گفتن مرد شد خوار که از بسیار  کار /  گوی و نیکوگوی در  کم   2( سخن 

که حقیری تو یا بزرگ و خطیر  3( جز به راه سخن چه دانم من / 
گفتن دهن از هم نگشایی که به  که سخن عین صواب است / باید   4( تا نیک ندانی 

کالنّقش في الحجر!« 8     عیّن الصّحیح في المفهوم: »العلم في الصّغر 

که بجویی تو علم / ور نبود جایگهش جز به چین گفت بباید   1( هنرها به برنایی آور پدید / ز بازی بکش سر چو پیری رسید  2( 
 3( نیست دانا برابر نادان / این مثل زد خدای در قرآن  4( چون پست بودت قامت دانش / چون سرو چه سود مر تو را بالا

عیّن الخطأ في المفهوم: 8 |  

ک هم به امانت خیانت نمی کند! کانوا أنفسهم یَظلمون﴾  خا لَمَهُمُ الله و لکن   1( ﴿و ما ظَ
کس باد بکارد طوفان درو می کند! عَ العُدوان حَصَدَ الخسران !  هر  زَرَ  2( مَن 

 3( اِرحَمْ مَن في الأرض یَرحَمُك مَن في السّماء !  لا یَرحم الله من لا یَرحم النّاس!
کار بر آید ، به سخندانی نیست!  4( ﴿یا أیّها الّذین آمَنوا لِمَ تَقولون ما لا تَفعلون﴾  به عمل 

عیّن الخطأ:  8    

 1( ﴿و اجعَل لي لسان صدقٍ في الآخرین﴾  خود کرده را تدبیر نیست!
 2( ﴿واعلَموا أنَّ الله بما تعملون علیم﴾  ﴿إنَّ الله عالم الغیب و الشّهادة﴾

هر یومان ؛ یوم لك و یوم علیك!  دوام الحال من المحال!
َ

 3( الدّ
ك تموتُ غداً !  اجل از مژه چشم به آدم نزدیک تر است!

َ
 4( اِعمَلْ لآخرتك کأنّ

درس دومدهمدهم

﴿لاتیأسوا من روح الله...﴾: عیّن ما لا یناسب في المفهوم:  8    

 1( گر چه وصالش نه به کوشش دهند / هر قدر ای دل که توانی بکوش  2( لطف الهی بکند کار خویش / مژده رحمت برساند سروش
 3( هر آن که بر در بخشایش خدای نشست / به عاقبت نرود ناامید ازین درگاه  4( هر کس به هر گروهی دارند امید چیزی / ما را امید گاهی غیر از خدا نباشد

 علی العمل بهذا الحدیث!« 8    
ً
عیّن الأقرب لمفهوم الجملة: »سنتعاون جمیعا

بوا و لا تُسرِفوا﴾   2( فَإنَّ البَرکَةَ مَعَ الجَماعَةِ!   1( ﴿کُلُوا و اشرَ
 طلباً للعبد من أجله!

ُ
کُلُوا ممّا في الأرض حلالًا طیّباً﴾  4( الرّزق أشدّ  3( ﴿یا أیّها النّاس 

عیّن الصّحیح في المفهوم: ﴿مَن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.﴾ 8    

که هر چه دهی / جزای آن به یکی، ده ز دادگر  یابی کمی،   1( ببخش مال و مترس از 
کنند کن امروز احسان با فرودستان خویش / تا زیر دستانت فردا با تو نیز احسان   2( پیشه 

گوش که بیگانه شود حلقه به  کن لطف،  گوش ار ننوازی برود / لطف   3( بنده ی حلقه به 
کم و بیش / ظلم باشد به غیر موضع خویش  گر چه احسان نکوست از   )4 

﴿قال الله لا تتّخذوا إلهین اثنین إنّما هو إله واحدٌ﴾ 8     عیّن الصّحیح في المفهوم: 

 الله﴾
ّ

کیف ما یشاء!   2( ﴿لا إله إلا  1( إنَّ الله یُدبّر الأمور 
 وجه الله!

ّ
کلّ شيء هالك إلا  3( ﴿إن تنصروا الله ینصرکم و یُثبّت أقدامکم﴾   4( 
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که عبارتند از: برای فهمیدن لغات نا آشنا در متن، راه هایی وجود دارد 
2 ریشه یابی  1 تقلب طراح 

4 فارسی بودن بسیاری از جاهای متن 3 حدسینگ 
کنیم:  و در این قسمت قصد داریم هر یک از این موارد را بررسی 

1.  تقلب طراح

را  آن  یا  طراح  باشد،  نامفهوم  و  نامأنوس  شما  برای  لغتی  گر  ا اوقات  گاهی 
آن  دربارۀ  توضیحی  یا  و  می نویسد  عربی  به  را  معادلش  یا  می کند،  معنی 
به  داریم  قصد  اینجا  در  که  ببرید  پی  لغت  آن  معنی  به  شما  که  می دهد 

توضیح این مطالب بپردازیم:

 1- معنی کردن

گاهی اوقات طراح خیلی شیک و مجلسی، معنی آن کلمه را برایتان می نویسد؛ 

کنید: به مثال های زیر دقت 

هنر 97
بِـ الزئبق )جیوه(! هب في مادّة تُسمّی 

ّ
و هو أن یذوّب الذ

خیلی شیک، طراح »الزئبق« را »جیوه« معنی کرده است.

بی 98 تجر
... بواسطة القنوات أو الأنابیب )لوله ها(!

طراح برایتان معنی »الأنابیب: لوله ها« را نوشته است.

 2- نوشتن معادل یا مترادف و متضاد

گاهی اوقات طراح برای حدس کلمه برای شما، مترادف یا متضاد و یا جمع 
یا مفرد آن را می نویسد:

بی 88 تجر

کاة )التقلید(، إحدی و سائل التعرّف علی أشیاء جدیدة! المحا

کاة« را نمی دانید، ولی از روی »التقلید«  شما معنی »المحا
کردن« می دهد. که معنی »تقلید / پیروی  پر واضح است 

انسانی 88

بيّ! فبناء علی هذا نری أنَّ حاملي لواء )رأیة( الأدب العر

دانش آموزان معمولًا معنی »لواء« را نمی دانند، ولی از روی 
که معنی »پرچم / عَلَم« دارد. »رأیة« واضح است 

ج 89 خار

 علی حسن صیاغة...!
ُّ

... تشاهد علی البضائع )الأشیاء( تَدل

طراح چون احتمال داده دانش آموز معنی »البضائع« را نداند، 
به شما »الأشیاء« را داده که بفهمید معنی »کالاها / اشیا« دارد.

زبان 90

 »ارتفع«(!
ُ

ورق بالماء لینخفض )مُنذ حیث یُملأ الز

»مُنذُ  طراح  ولی  نمی دانند،  را  »ینخفض«  معنی  دانش آموزان 
»ارتفع« را داده که بفهمید معنی »کم شدن / پایین آمدن« دارد.

انسانی 92

کي لا تسقط! یترك عمله لیواظب خلیّته )بیته( 

را  »خلیّته«  معنی  دانش آموز  که  است  داده  احتمال  طراح 
که از روی آن بفهمید  نداند، به همین دلیل »بیته« را داده 

معنی »خانه / مکان« می دهد.

ریاضی 96

کان الإیرانیّون من روّاد )ج رائد( تلك النّهضة! إضافة إلی ذلك 

چون دانش آموزان معنی »روّاد« را نمی دانند، طراح مفرد آن 
را برایتان نوشته است تا به وسیلۀ آن به معنی »پیشگامان« 

پی ببرید.

در این بخش می خوانیم 

با لغات ناآشنا در متن چه کنیم؟

تیپ های سؤالات درک مطلب

بررسی درک مطلب کنکور های سراسری

با لغات ناآشنا در متن چه کنیم؟
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ج 96 خار

لاصطیاد  المناسبة  الحیلة  خاذ 
ّ
اتَ إلی  أو  الابتعاد  إلی  ع  فیسر

)صید( طعمته!

نمی داند  را  »اصطیاد«  معنی  دانش آموز  که  می داند  طراح 
معنی  بفهمد  آن  روی  از  که  داده  را  »صید«  همین  برای  و 

کردن« دارد. »صید 

ریاضی 98

ذي یُعتبر )یُعدّ( من أهمّها!
ّ
فمن أنواعه نخیل التّمر ال

از فعل »یُعدّ« که در بحث لغت و واژه خوانده اید، واضح است 
که »یُعتبر« معنی »به شمار می آید / به حساب می آید« دارد.

بی 98 تجر

تغذیتها بمیاه العیون المتعدّدة و الآبار )جمع بئر(!

که در بحث لغت و واژه خوانده اید، می توانید  از روی »بئر« 
که »الآبار« جمع و به معنی »چاه ها« است. تشخیص دهید 

 3- توضیح دادن

آن  روی  از  تا  توضیح می دهد  کلمه ای  به  راجع  برایتان  اوقات طراح  گاهی 
کنید. کلمه پی ببرید؛ به مثال های زیر توجه  توضیح، به معنی آن 

زبان 89

أشاروا إلی أنّه لابدّ من وجود جزر معمورة )جزیرة فیها عمران(!

ممکن است دانش آموز معنی »معمورة« را نداند و برای همین، 
که از روی توضیح »جزیرة فیها  طراح توضیح آن را داده است 
که در آن آبادی است.« می توانید بفهمید  عمران: جزیره ای 

»معمورة« معنی »آباد« می دهد.

انسانی 90

أن  دون  من  الکهرباء(  به  یمرّ  )ما  سلك  علی   
ً
واقفا طائراً  رأیت  أ 

یهدّده خطر؟!

از روی توضیح »ما یمرّ  به الکهرباء: آنچه از درون آن برق می گذرد«، 
که »سلك« معنی »سیم برق / سیم« می دهد. واضح است 

ج 90 خار

الملح یساعد علی ذوب بعض الجلید )الماء المنجمد عند البرودة(! 

در  یخ زده  آب  البرودة:  عند  المنجمد  »الماء  توضیح  روی  از 
که »الجلید« معنی »یخ« می دهد. سرما« واضح است 

ریاضی 95

العنکبوت  تصنعه  )ما  العنکبوت  خیوط  شبکة  کبر  أ علی  اُجریت 

کبیتٍ لها(! 

از روی توضیح »ما تصنعه العنکبوت کبیتٍ لها: آنچه عنکبوت 
»شبکة  که  است  واضح  می سازد.«  خود  برای  خانه  مانند 

خیوط« معنی »تار عنکبوت« دارد.

ریاضی 97

د منه المولود(! 
ّ
تصنع أنثی الصّقر بیضها )ما یتول

آن  از  فرزند  آنچه  المولود:  منه  یتولّد  »ما  توضیح  روی  از 
متولد می شود«، واضح است که »بیض« معنی »تخم« دارد.

2.ریشهیابی

بردترین تکنیک های حدس لغات نا آشنا، ریشه یابی  یکی از مهم ترین و پرکار
نزدیک  دلیل  به  را  آنها  معنای  نحوی  هر  به  که  است  کلماتی  از  استفاده  و 
بودن ریشۀ کلمات می دانید. فکر نکنید که این کار راحتی است؛ بلکه تکرار و 
تمرین فراوان می خواهد. الآن تعداد زیادی تک جمله از متن های سال های 
هم  با  کلی  صورت  به  را  متن   »3« انتها  در  و  می کنم  بررسی  برایتان  را  اخیر 
کرده و لغاتی از آنها را ریشه یابی می کنیم تا برای شما روشن تر شود. بررسی 

ریاضی 91

 بالأشجار!
ً
کان من آماله أن یری حقله ملیئا و 

« را داشتید که معنای »پر شدن« 
ُ
، یَمْتَلِ

َ
در بحث لغت »اِمْتَلَ

داشت؛ پس »ملیئاً« هم معنی »پر شدن« می دهد.

ریاضی 91

مرّت الأیّام و مضت السّنوات!
در بحث مترادف و متضاد در لغت و واژه، احتمالًا »مَضَی، 
پس  داشت؛  »گذشتن«  معنی  که  شنیده اید  را  یَمضي« 

»مَضَت« هم،  معنی »گذشت« می دهد.

بی 91 تجر
 عن رأیه، فبدأ یوضّح!

ً
سأله مازحا

که »بدأ یوضّح«  از روی »توضیح دادن« می توانید بفهمید 
کرد« می دهد. معنی »شروع به توضیح دادن 

بی 91 تجر

ی فیها دروسه!
ّ

تي تلق
ّ
فسألوا عن حیاته و عن المدرسة ال

که مثلًا می گفتید جریان  را داشتید  در فیزیک بحث »القا« 
در فلان جسم القا شد، یعنی فلان جسم جریان را دریافت 
»دریافت  معنی  »تلقّی«  بفهمید  می توانید  آن  از  لذا  کرد، 

کرد« می دهد.

ج 91 خار
اِستضعفوك فذبحو ك!

از روی »ضعف / ضعیف« خیلی واضح است که »اِستضعفوك« 
معنی »تو را ضعیف یافتند« می دهد.

ج 91 خار

سفینة الحیاة تعلو في زمنٍ و تهبط في زمن آخر!
أعلی« خیلی شیک می توانید بفهمید  از روی »عالی،  تعلو: 

که »تعلو« معنی »بالا می رود، زیاد می شود« می دهد.
تهبط: لغت »هَبَطَ / یَهبط« را در بحث لغت داشتید؛ پس 

»تهبط« معنی »پایین می آید« می دهد.

ریاضی 92

لا ینتج غیر الکلام! أحدهم قوّال 
معنی  »قوّال«  که  است  واضح  یقول«  »قال،  روی  از  قوّال: 

»پرگو / پر حرف« می دهد.
که با  »ینتج«: هم ریشۀ آن »نتیجه« است؛ پس واضح است 

حرف »لا« معنی »نتیجه ای ندارد« می دهد.

ریاضی 92

م!
ّ

و الثالث یفاجئ النّاس بعمله دون أن یتکل
گهان« که در بحث لغت داشتید، می توانید  از روی »فجأة: نا

که »یفاجئ« معنی »غافلگیر می کند« می دهد. بفهمید 

ریاضی 92

و لکنّهم بعد زمنٍ یُفشی سرّهم!
 از روی »فاش شدن« که در فارسی هم به کار می بریم، واضح

می شود«  »فاش  و  مجهول  صورت  به  »یُفشی«  که  است 
معنی می دهد.

ریاضی 92

هو یستعین علی قضاء أموره بالکتمان و یرجّح العمل بالصّمت!
کمک  یستعین: در نماز می گوییم »إیّاك نستعین: فقط از تو 
می خواهیم« که خیلی واضح است معنی »کمک می خواهد« 

می دهد.
کار می بریم،  که در فارسی به  یرجّح: از روی »ترجیح دادن« 

که »یُرجّح« معنی »ترجیح می دهد« دارد. واضح است 
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هنر 92

تي تحدث بین الأصدقاء ...!
ّ
کثیر من الحوادث المُرّة ال و 

که در بحث لغت داشتید، واضح است   » یَمَرُّ »مَرَّ /  از روی 

که »المرّة« معنی »تلخ« دارد.

ج 92 خار

لماذا یتبعنا القمر عندما نسیر؟

که در فارسی داریم، می توانید پی  از روی »تبعیت / تابع« 

که »یتبعنا« معنی »تعقیبمان می کند« دارد. ببرید 

ج 92 خار

فهو یرافقنا في السیّارة و في القطار!

از روی »رفیق« یا »رفاقت« در فارسی، می فهمیم که »یرافقنا« 

معنی »همراهی مان می کند« می دهد.

برای اینکه بهتون ثابت بشه خیلی از کلمات و فعل های ناآشنای متن، با ریشه یابی 

قابل حدس هستند، چند متن از کنکورهای سراسری را به طور کامل براتون آوردم 

و کامل ریشه یابی کردم. دقت کنید!

انسانی 88

مس: أ لا تُحبّین أن 
َ

 للشّ
ً
 قالت یوما

ً
لقد جاء في الأساطیر أنّ ریحا

تکون لك قوّتي؟ فأنا قویّة ادمّر و اخرّب البیوت، و الجمیع یخافون 

منّي! في هذا الوقت مرّ رجل فقالت الشّمس: هل تستطیعین أن 

أسهل  لیس  الریح:  فقالت  ثیابه؟!  یخلع  بأن  الرجل  هذا  تجبري 

بثیابه  استمسك  فقد  الرّجل  أمّا  تعصف،  فبدأت  شيء!  هذا  من 

مس ساخرةً و بعد 
َ

بشدّة حتّی عجزت الریح! عندئذ قهقهت الشّ

، ثمّ أرسلت أشعّتها 
ً
 فشیئا

ً
ماء شیئا قلیل ارتفعت إلی وسط السَّ

من هناك و أصبح الجوّ حارّاً. فشعر الرجل بالحرارة و جلس، و بعد 

دقائق قام بخلع ثیابه!

الأساطیر: از »اسطوره« می آید؛ پس احتمالًا معنی »اسطوره / 

الگو« می دهد.
ادمّر: در فارسی شنیده اید که طرف می گوید »دمار از روزگار ما درآورد«، 

کردن / از بین بردن« دارد. پس حتماً »ادمّر« هم،  معنی »نابود 
« بود  ، یَمُرُّ که همان »مَرَّ که در بحث لغت داشتید،  مرّ: این را 

و معنی »گذشتن« می داد.
و احتمالًا همین  کردن« می آید  از »اجبار / مجبور  تجبري: 

کنی« می دهد. کنی / وادار  معنی را دارد و معنی »مجبور 
یخلع: در فارسی اصطلاح »خلع لباس کردن« را شنیده اید؟! 

معنی  ثیابه«  یخلع  »أن  فهمید  می توان  آن  روی  از  و  بله، 
بیاورد« دارد. »لباسش را در

که معنی  را خواندید  تعصف: در بحث لغت و واژه »عصف« 

»وزیدن« داشت.
استمسك: در مبحث لغت و واژه »اِسْتَمْسَكَ، یَسْتَمْسِكُ« 

گرفتن« دارد. که معنی »چنگ زدن / محکم  را داشتید 
عجزت: از »عاجز شدن« می آید و معنی »عاجز شدن / ناچار 

شدن« دارد.

انسانی 88

معنای  و  می آید  کردن«  مسخره   / »تمسخر  از  ساخرةً: 

»مسخره کنان« دارد.

ارتفعت: واژۀ »ارتفاع« را شنیده اید؟! خُب از روی آن واضح 

که معنی »بالا رفتن« دارد. است 

ریاضی 90

ی العنکبوت بصورة أساسیّة علی الحشرات بعد اصطیادها 
ّ

یتغذ

شبکة  بصنع  تقوم  کب  العنا بعض  فلهذا  یصنعها.  قویّة  بشبکة 

ق هذه الشبکة 
َّ

ور عنکبوت واحد فقط، و تُعَل یکفي حجمها لمر

ی في انشقاقات الأرض، فیبقی العنکبوت 
َ

علی الأغصان أو تُلق

منتظراً في أحد أطرافها. و عند عبور الطعمة تسقط فیها غافلة، 

ثمّ  الصید،  علی  لیقبض  الشبکة  داخل  في  العنکبوت  فیندفع 

کب  یقوم بترمیمها و إصلاحها انتظار فریسة اُخری! و بعض العنا

تمتلك غدداً سامّة قاتلة یستعملها العنکبوت في معارکه أمام 

خصومه و أعدائه!

کردن« می آید؛ پس معنی »تغذیه  ی: از »غذا« و »تغذیه  ّ
یتغذ

می کند« دارد.
کردن« می آید و معنی مصدری  اصطیادها: از »صید / صید 

کردن« دارد. کردن / شکار  »صید 
معنی  که  بفهمید  می توانید  کردن«  »اقدام  روی  از  تقوم: 

»اقدام می کند« دارد.
قُ« را داشتید که معنی مصدری  قَ / یُعَلِّ

َ
ق: در بحث لغت »عَلّ

َّ
تُعل

کردن« داشت. »آویزان 
معنی  که  داشتید  را  یلقي«  »ألقی،  لغت  بحث  در  ی: 

َ
تُلق

مصدری »انداختن« داشت.
که در فارسی متداول است،  کردن«  تسقط: از روی »سقوط 

می توانید بفهمید معنی »سقوط می کند« دارد.
می توانید  گهانی«  نا طور  به   / کردن  »غفلت  از  غافلة: 

گهانی« دارد. بفهمید معنی »نا
که می گویند »طرف قبض روح شد«؛ یعنی  شنیدید  یقبض: 

بفهمید  می توانید  همین  روی  از  مرد!  و  شد  گرفته  او  روح 
»یقبض« معنی »بگیرد« دارد.

معنی  که  داشتید  را  »فریسة«  کلمه  لغت  بحث  در  فریسة: 

»طعمه / شکار« دارد.
تمتلك: از »مالکیت / مالک بودن« می آید و معنی »دارند« 

می دهد.
که »سامّة« معنی  سامَة: از روی »سمّی« می توانید بفهمید 

سمی دارد.

هنر 98

گردن( طویل و أقدام طویلة فإنّها أطول  رافة حیوان لها عنق ) الزّ

و  الأوراق  في  الموجود  بالماء  تکتفي  هي  و  العالم،  في  حیوان 

وَجدت  إذا  أمّا  ة؛ 
ّ
الجاف المناطق  في  تعیش  أن  تستطیع  لذلك 

الجدیدةِ  الأوراق  علی  ی 
ّ

تتغذ و  کثیراً،  منه  تَتناول  فإنّها  الماءَ 

کیفیة جسمها! للأشجار، و تُساعدها علی تناولها 
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هنر 98

فمُها  لیصل  الأمامیّتین  قدمیها  بین  تُباعد  أن  من  رافة  للزّ لابدّ 

ممّا  بصعوبة،   
ّ

إلا الأوّل  وضعها  إلی  تعود  لا  و  الماء  سطح  إلی 

 للصّید و هي في تلك الحالة! 
ً

یَجعلها عرضة

الأخری  الحیوانات  من  جدّاً  کثر  أ الفرار  و  للحرکة  رافة  الزّ سرعة 

الأشجار.  بین  الاختفاء  علی  تُساعدها  نقوشٌ  جسمها  علی  و 

رافة أذنین متحرّکتین لسماع جهة الصّوت! تمتلك الزّ

»أقدام«  که  بفهمید  می توانید  زدن«  »قدم  روی  از  أقدام: 

معنی »پاها« می دهد.
تکتفي: از روی »کافی بودن« می توانید بفهمید که معنی »کافی 

است« می دهد.
در بحث لغت و واژه »جافة: خشک« را داشتید. ة: 

ّ
الجاف

معنی  بفهمید  می توانید  کردن«  »تناول  روی  از  تَتناول: 

»می خورد / تناول می کند« را دارد.
ی: از »غذا« و »تغذیه« می آید و معنی »تغذیه می کند« دارد. ّ

تتغذ

تناولها: واضح است که معنی »تناول کردن / خوردن« می دهد.

تُباعد: از روی »ب / ع / د« و »بُعد« و اینکه در فارسی می گویند 

»بعید است«، می توانید بفهمید که معنی »دور کند« می دهد.
»أمام«  و  می دهد  سرور  و  پیشوا  معنی  »امام«  الأمامیّتین: 

معنی »جلو« دارد و »أمامیّتینِ« همان مثنای »أمام« است 
که معنی »جلویی« می دهد.

کالا«؟! بله!  که در فارسی می گویند »عودت  لا تعود: شنیدید 

از روی همین می توانید بفهمید معنی »برنمی گردد« دارد.
: شنیدید که می گویند طرف عرضه و توان انجام کاری  ً

عرضة

آماده  و  »توان«  معنی  بفهمید  می توانید  پس  بله!  داره؟  را 
شدن می دهد.

معنی  بفهمید  می توانید  شدن«  »مخفی  روی  از  الإختفاء: 

»مخفی شدن / پنهان شدن« می دهد. 
تمتلك: از روی »مالکیت« می توانید بفهمید که معنی »دارد، 

مالک می باشد« می دهد.
سماع: واضح است که »سماع« معنی مصدری »شنیدن« دارد.

3. حد سینگ

گاهی اوقات ریشه یابی هم جواب نمی دهد و شما ناچار می شوید معنی کلمه 
کلی عبارت تشخیص دهید  و معنی  و شرایط جمله  به ساختار  توجه  با  را 

کنید: که نیازمند تمرین زیادی برای تسلط است؛ به مثال های زیر دقت 

ج 90 خار

و بما أنَّ في مائه ملح فهذا یُساعد علی ذوب بعض الجلید!

که می گوید: »با توجه به اینکه در آبش  از روی معنی جمله 
کمک می کند.«  که همین به آب شدن برخی ...  نمک است 
واضح است که »الجلید« باید معنی »برف / یخ« داشته باشد.

بی 89 تجر

کثر فهو مُرهق! ردّد إذا 
َ
لکنّ التّ

زیاد  تردید  که  »هنگامی  می گوید  که  جمله  معنی  روی  از 
که »مُرهق« باید معنی  شود، پس او ... است.«، واضح است 

»خسته کننده / زیان آور / مانع« داشته باشد.

زبان 89

من النّاس من ظنَّ أنَّ الرّاحة معناها الانغماس في الکسل!
کسانی  »از میان مردم  که می گوید:  به معنی جمله  توجه  با 
تنبلی  در   ... معنایش  راحتی،  می کنند  گمان  که  هستند 
 است.«، واضح است که »الانغماس« باید معنی »فرو رفتن / 

غرق شدن« داشته باشد.

زبان 89

إنَّ الإنسان حین یقوم بعمل، فعلیه أن یُحسن في انجازه! 
با توجه به معنی جمله که می گوید: »همانا انسان هنگامی که 
کار را به خوبی ... .«؛  که آن  کاری می پردازد، پس بر اوست  به 

که »انجاز« معنی »اجرا / انجام« می دهد. واضح است 

ریاضی 91
کان یعمل في حقله!  

ً
حا

ّ
إنَّ فلا

با توجه به معنی جمله که می گوید: »همانا کشاورزی در ... کار 
که »حقل« معنی »مزرعه / باغ« دارد. می کرد.«، واضح است 

ج 91 خار
و هذا قانون یجري في العلاقات بین الدّول!

با توجه به معنی: »و این قانون در ... بین دولت ها جاری است.«
که »العلاقات« معنی »روابط« می دهد. واضح است 

ج 91 خار

بون من الشّوك لخوفهم علی أنفسهم! النّاس بطبیعتهم لا یقتر

که می گوید: »مردم به طور طبیعی  با توجه به معنی جمله 
به خاطر ترس از جانشان، به ... نزدیک نمی شوند.«، واضح 

که »الشّوك« معنی »خار / تیغ ...« دارد. است 

ج 91 خار

 بعد ثورات جرت 
ّ

الدّول المستعمرة لم تعترف بحق الشّعوب إلا

کالأنهار! فیها الدماء 

که می گوید: »دولت های استعمارگر  با توجه به معنی جمله 
آن  که خون ها در   ... از  را نشناختند مگر بعد  حق دولت ها 
معنی  »ثورات«  که  است  واضح  شد.«،  جاری  رودها  مانند 

»جنگ ها / انقلاب ها« می دهد.

4. بسیاری از جاهای متن، فارسی است

یا  و  هستند  فارسی  متن ها   70٪  
ً
معمولا کنکور  در  که  کنید  دقت  بچه ها 

دو  الآن  هستش!!!  واقعی  ولی  نشه  باورتون  شاید  دارند.  ریشه  فارسی  در 

قسمت های  از  ی  بسیار که  بشه  باورتون  تا  می کنیم  رسی  بر هم  با  متن  تا 

فارسیه. متن، 

ریاضی 88

الثّواني و بتضییعها نهمل جزءاً من  إنَّ العمر معدود بالدقائق و 

و  بالاجتهاد  المفقودة  وة  الثّر نسترجع  أن  یمکن  إنّنا  حیاتنا! 

استرجاعه  المفقود فلا یمکن  الوقت  أمّا  و   ... بالدّرس،  المعرفة 

کالسّیف إن لم تقطعه قطعك! فلهذا نری  أبداً! فقد قیل الوقت 

أوقاتهم.  من  المفیدة  بالإستفادة  ملتزمین  کانوا  النّاجحین  أنّ 

ی 
ّ
 آخر یتول

ً
یقال إنَّ أحد العلماء قد مات أحد أقربائه فأمر شخصا

شيء  فوات  من  للخوف  الدّرس  مجلس  یَدع  لم  هو  و   ... دفنه 

الطفولة  زمن  من  بیة  التّر إلی  بحاجة  الثّقافة  فهذه  العلم!  من 

!
ً
 فشیئا

ً
حتّی تنمو شیئا
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ریاضی 88

که  إنَّ العمر معدود بالدقائق و الثّواني: دقیقاً در فارسی داریم 

عمر، محدود به دقیقه ها و ثانیه هاست.

کردن« داریم. در فارسی »ضایع  بتضییعها: 

جزءاً من حیاتنا!: در فارسی دقیقاً »جزیی از زندگی« را داریم.

 / مفقـود   / »ثـروت  فارسـی  در  بالإجتهـاد:  المفقـودة  الثّـروة 

داریـم. را  اجتهـاد« 

بالدّرس: درس

الوقت المفقود: وقت مفقود )گم شده، از دست رفته(

در  أوقاتهم:  من  المفیدة  بالإستفادة  ملتزمین  کانوا  النّاجحین 

فارسی دقیقاً »الناجحین / ملتزم / استفاده / مفید / أوقات« 

را داریم.

إنَّ أحد العلماء قد مات أحد أقربائه: در فارسی تمام ترکیبات و کلمات 

گوشمان آشناست. »أحد العلماء / مات / أقرباء« را داریم و به 

مجلس الدّرس للخوف من فوات شيء من العلم!: در فارسی تمام 

کلمات »مجلس/الدرس/للخوف/شيء/العلم« را داریم.

بیة من زمن الطفولة: در فارسی دقیقاً »نیازمند  بحاجة إلی التّر

کودکی« را داریم. تربیت از زمان 

زبان 89

من النّاس من ظنّ أنّ الراحة معناها الانغماس في الکسل و الإتّکاء 

کذلك لما فرّ النّاس إلی  کان  کرسيّ مُریح أو نحو ذلك! و لو  علی 

العمل! إنّما الرّاحة التغییر من حال إلی حال و لا من عمل إلی عمل. 

صعبٌ علی الإنسان الحیاة الثابتة، إنّها تمیت القلب! فإنّ کثیراً من 

ذي هو نتیجة الإجتناب عن مواجهة 
ّ
شرور هذا العالم سببه الملل ال

بیة یؤکّدون علی أنّ  التر أنّ علماء  حالة جدیدة. فلهذا نشاهد 

 کالجسم فدواؤه حینئذ هو التجدید و التغییر!
ّ

 یمل
ً
القلب أیضا

الکسل: »کسل« را در فارسی داریم.

را  صندلی«  کرسيّ:   / »اتّکا  کلمه  دو  هر  کرسيّ:  علی  الاتّکاء 

در فارسی داریم.
التغییر من حال إلی حال و لا من عمل إلی عمل:

داریم  را  عمل«   / حال   / »تغییر  کلمات  تمامی  فارسی  در 
و رایج هستند.

»صعب:  کلمات  تمامی  الثابتة:  الحیاة  الإنسان  علی  صعبٌ 

و  داریم  فارسی  در  را  الثابتة«   / الحیاة   / الإنسان   / سخت 
رایج هستند.

کلمات »شرور / هذا /  العالم سببه الملل: تمامی  ور هذا  شر

برد دارند. کار العالم / سبب / الملل« را در فارسی داریم و 
کلمات  تمامی  جدیدة:  حالة  مواجهة  عن  الإجتناب  نتیجة 

را در فارسی داریم  »نتیجة / الإجتناب: دوری / مواجهة« 
و رایج هستند.

سؤالات درک مطلب کنکور به 8 دسته تقسیم می شوند که الآن قصد داریم 
کنیم. این تیپ ها عبارتند از: این تیپ ها را با هم بررسی 

کلی،  مفهوم   4 متن  از  برداشت   3 استنباطی   2 جزئیات  از  سؤال   1
6 صحیح  5 سؤال مفهوم در پوشش درک مطلب  مقصود، عنوان متن 

8 جای خالی که در متن آمده است  7 موضوعاتی  و خطا 

1. سؤال از جزئیات متن: تکنیک اسکیم

که برای پاسخ به آن ها، نیازی به خواندن  کنکور هستند  برخی سؤالات در 
کل متن و برداشت از متن نیست؛ بلکه دربارۀ جزئیات خاصی از متن سؤال 
را در صورت سؤال  کلیدی  کلمۀ  کافی است  می کنند. در این نوع سؤالات 
پیدا کرده و در متن دنبال آن بگردیم و قسمتی از متن را که آن کلمۀ کلیدی 

در آن هست بخوانیم و به پرسش مربوطه پاسخ دهیم.
سؤال از جزئیات )تکنیک اسکیم(  پیدا کردن کلمۀ کلیدی در صورت سؤال 

کلیدی در آن است.  کلمۀ  که  و خواندن قسمتی از متن 

کثیر  کنز ثمین من الصعب الحصول علیه، فهذا في  إنّ الصدیق الوفيّ 
من الأحیان خیر من الأخ! فهو وسیلة في الشدّة و قبس هدایة و نور 
 

ّ
إلا خالصة  تکون  لا  الصّداقة  و  الشدائد.  في  مُعین  و  الأیّام  ظلمة  في 

القلب  ینبض  لم  إذا  للصّداقة  معني  فلا  الأنانیّة.  شائبة  من  خلت  إذا 
لم عندما یصاب الصدیق بما یؤلمه! الشدائد محكّ الُاخوّة، و  بشعور الأ
 في الحاجة، فإذا کان 

ّ
دّة و لا یُختبر إلا

ّ
 في الشَ

ّ
الصدیق الوفيّ لا یُعرف إلا

کلّ جانب، بل قد ینقلب العدوّ  المرء في نعمة یأتي الأصدقاء إلیه من 
ولئك الأصدقاء  صدیقاً؛ و لکن إذا قلّت نعمه فیلتفت حوله باحثاً عن اُ
کثر المتملّقون! ! و علی أيّ حال لقد قلّ المخلصون و  فلا یجد لهم أثراً
فعلی الإنسان أن یکون منتبهاً في مجال الصداقة و لیعلم أنّ صدیق 
ترتعش  لا  فالصّداقة  أجاب.  لب 

ُ
ط إذا  و  صَدق  قال  إذا  من  الحقّ 

بالحوادث و لا تضعّفها حوادث الأیّام!

)هنر 91( ؟ إذا ............. 
ً
- علی أساس النصّ متی ینقلب العدوّ صدیقا

کان الإنسان یتمتّع بالنعم!  )1
کان خُلق الإنسان و أعماله طیّبة!  )2

3( لم یر العدوّ أنانیّة فینا!
4( قلّت مواهب العدوّ و توقّع إعانتنا!

1پاسخ

صورت سؤال در مورد جزئیات سؤال پرسیده، پس »ینقلب العدوّ« را 
که  چ می کنیم، اندکی قبل و بعد از آن را می خوانیم و پی می بریم  سر
که شخص در نعمت باشد، از هر جانبی دوستان به سمت او  »زمانی 
می آیند، بلکه حتی دشمن به دوست تبدیل می شود.« و می فهمیم 
بدل  دوست  به  هم  دشمن  حتی  باشد،  نعمت  در  ایشان  که  زمانی 
بالنعم:  یتمتّع  الإنسان  »کان  یعنی   »1« گزینۀ  پاسخ  بنابراین  شده؛ 

انسان از نعمات برخوردار شود« است.

تیپ های سؤالات درک مطلب
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ریاضی 189

من مظاهر وجود الصلة بین العربیّة و الفارسیّة وجود العلماء الّذین یعبّرون عمّا لدیهم باللّغتین. فهؤلاء یعرفون بذي اللّسانین. فمنهم »سعديّ« و 
کان یفتخر بما لدیه من المفردات العربیّة! فمنذ عهد الخلفاء الراشدین إلی عهد  »منوتشهريّ« و »عنصريّ« و »خاقانيّ« و »حافظ الشیرازيّ« الّذي 
اللّغة  ازدهار  و  الفارسیّة  الإمارات  تأسیس  بعد  أنّ  بالذکر  الجدیر  و  العربیّة!  بغیر  السلطان  أن یصدر مکتوب عن قصر  یعتبر عیباً  کان  الغزنويّ  محمود 

 مستحیلًا !
ً
الفارسیّة لم یضعف شأن اللّغة العربیّة، بل احتفظ به و ارتفع! فوصل الأمر إلی حالة أصبح الفصل بینهما أمرا

 علی ..............«       
ّ

عراء الإیرانیّین یدل
ُ

بیّة عند الشّ عیّن الخطأ للفراغ: »وجود أشعار بالعر
 1( وجود صلة قویة بین اللّغتین لا یمکن فصلهما!  2( أنّ المسلمین لم یریدوا زوال اللّغة الفارسیّة!

کثرة وجود المفردات العربیّة في اللّغة الفارسیّة!  4( أنّ الإیرانیّین لم یروا أنّ اللّغة العربیّة تنافس لغتهم!  )3 

ذین ..............«      
ّ
سانین هم ال

ّ
عیّن الخطأ للفراغ: »ذو الل

 بالعربیّة!
ً
کانوا یحبّون اللّغتین!   2( ولدوا في إیران لکنّهم أنشدوا آثارا  )1 

کانوا أقویاء في آثارهم باللّغتین!  4( عاشوا في بلدتین لکنّهم رجّحوا العیش في إیران!  )3 

بیّة؟«       کان الأدباء الإیرانیّون یکتبون و ینشدون بالعر عیّن الخطأ: »باعتقادکم لماذا 
کانوا یخافون من السلاطین فأرادوا التقرّب إلیهم!  1( أرادوا أن یثبتوا قدرتهم و جدارتهم في اللّغتین!  2( 
کانوا یحبّون لغة القرآن و لم یشعروا بأنّها أجنبیّة! کبر من النّاس!  4(   3( قد قصدوا أن یخاطبوا فئات أ

؛ لماذا؟«      
ً
کان یعتبر عیبا بیّة  حیح: »صدور مکتوب بغیر العر عیّن الصَّ

کراهتهم عن استعمال غیرها!  2( لخوفهم من عدم رعایة القانون في البلد!  1( بسبب 
کانت لغة العلم و المؤسّسات الحکومیّة! کان یکثر هذا الأمر یسبّب أفول اللّغة العربیّة!  4( لأنّ اللّغة العربیّة   3( إذا 

متن

تجربی 289

المرء قبل  یفکّر  الطبیعي أن  ... من  و  أم أشقی؟!  أفلح  أ  أم بعد قلیل؟!  أقوم الآن  أ   من بعد أن یسألوا مرّات: 
ّ

إلا بأيّ عمل  هناك أشخاص لا یقومون 
کثر فهو مُرهق! و سبب هذه الحالة هو أنّنا نخاف حدوث شيء لا نرغب فیه. لکنّنا یجب أن نعلم أنّ ما علینا من الواجب  البدء بعمله؛ لکنّ التردّد إذا 
کلها و ماذا سیکون  کلّ حبّة یزرعها و من سیأ ع مثلًا أن یعرف أین تمضي  الزار للقیام بما علینا من  الواجب؛ فلیس علی  هو أن نبذل أقصی جهدنا 

بعد ذل ك و ...؟! فلنتّخذ هذا الشعار: آمِن و سِر بالحقّ و لا تُبال!

ما معنی »مرهق«؟      
 1( عاقّ  2( مُتعب  3( صامد  4( غضاضة

حیح للفراغ: »التردّد یحصل بسبب ..............«       عیّن الصَّ
 1( المرض الروحيّ الّذي یصاب الإنسان به!  2( عدم الرغبة في أعمالنا و خوفنا من العمل!
منیّاتنا!  3( أنّنا نفکّر أنّ حصول النتیجة أیضاً بیدنا!  4( أنّنا لا نبذل أقصی جهدنا لتحقّق اُ

عیّن الخطأ في المقصود من العبارة: »آمن و سر بالحقّ و لا تُبال!«      
مور ثلاثة: الفشل و الفقر و الفقدان!  1( الإنسان یُدبّر و الله یُقدّر!   2( لا تخف من اُ

 3( إنّ الحیاة عقیدة و جهاد!   4( اثنان لازمان: التوکّل في طریق ك و الاعتماد علی  النفس!

عیّن المناسب لعنوان النصّ:      
 1( في التأخیر آفات!  2( العجلة من  الشیطان!  3( الخوف أسوأ الأعمال!  4( فإذا عزمت فابدأ!

متن

هنر 389

کما هم یریدون و یشتهون؛ فکأنّهم لم یعرفوا سنّة الدنیا و قانونها في عطائها و أخذها!  هناك أشخاص یظنّون أنّهم أخذوا عهداً علی الدّهر أنّه یهبهم 
هذه هي سنّة جاریة بأنّ الدنیا لا تهدأ عن عطاء تعطیه، حتّی تعود إلی صاحبه لتأخذه! أقوی الناس في هذه الحیاة من إذا حصل علی نعمة، لا یتوقّع 
کین في ساعة الموت. فلنؤمن أنّ للدّنیا یومین، یوماً لنا و یوماً علینا! کنّا با بقاء ها طول الأیّام! فنحن إن لم نکن ناسین هذا الأمر في ساعة المیلاد، ما 

عیّن الصحیح للفراغ: »السنّة الجاریة علی الدنیا هي ..............«      

 1( الإعطاء و الأخذ!  2( المیلاد و السرور!  3( الموت و البکاء!  4( النعمة و العطاء!

عیّن الصحیح للفراغ: »الخطأ لبعض الأشخاص أنّهم یتصوّرون أنّ الدنیا ..............«      

!   2( تفنی، فلا اعتماد علی ظواهرها!  1( معبر یعبرونه الیوم أو غداً
 3( دار القرار لا تتغیّر و لا تتبدّل!   4( خیال عارض لا یبقی للإنسان دائماً!
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عیّن الخطأ في المقصود: »یوم لنا و یوم علینا!«      

 1( إنّ العمر قصیر فلا نضیّع أیّامه!   2( إذا ظهر العسر فعن قریب یأتي الیسر و الراحة!
ج بعد الشدّة!  4( الدنیا لا تبقی علی حالة، فإذا جاءت النعم فربّما تزول!  3( لا تبقی الشدّة دائماً و یأتي الفر

کین في ساعة الموت!«       کُنّا با المقصود من العبارة: »إن لم نکن فرحین في ساعة المیلاد ما 

 1( نبکي عند حدوث الوفیات لأنّنا نعتقد أنّ الموالید لا بقاء لهم!  2( عند إعطاء النعم نتصوّر أنّها باقیة، فلذل ك حین تؤخذ منّا نحزن!
 3( سبب البکاء عند موت الأشخاص هو ذل ك السرور عند ولادة الموالید!  4( عند ولادة المولود یجب علینا أن لا نضح ك، حتّی لا نبکي عند موته!

متن

زبان 489

کذل ك لَما فرّ الناس إلی العمل! إنّما الراحة  کان  کرسيّ مُریح أو نحو ذل ك! و لو  من النّاس من ظنّ أنّ الراحة معناها الانغماس في الکسل و الاتّکاء علی 
 من شرور هذا العالم سببه الملل الّذي هو 

ً
التغییر من حال إلی حال و لا من عمل إلی عمل. صعبٌ علی الإنسان الحیاة الثابتة، إنّها تمیت القلب! فإنّ کثیرا

نتیجة الاجتناب عن مواجهة حالة جدیدة. فلهذا نشاهد أنّ علماء التربیة یؤکّدون علی أنّ القلب أیضاً یملّ کالجسم، فدواؤه حینئذ هو التجدید و التغییر!

عیّن الصحیح في معنی »الانغماس«:      

 1( الاجتناب و الامتناع  2( الدخول و الغرق  3( الثبات و الاستقامة  4( العیش و الحیاة

عیّن الصحیح للفراغ: »للحصول علی حیاة سعیدة ..............«      

 1( یلزم علینا أن لا نخاف من الخمول!  2( لنعتبر بالطبیعة فإنّها تتجدّد بتجدّد الإنسان!
 3( نحن بحاجة إلی طرق جدیدة لمسائلنا!  4( لنحاول أن لا نفکّر بالماضي و الحال، بل بالمستقبل!

ماذا تستنتج من العبارة التالیة؟: »صعب علی الإنسان الحیاة الثابتة!«      

صولها!  1( لکلّ جدید لذّة، فعلینا أن نغیّر ما لَدیْنا دائماً!  2( التغییر یجب أن یکون في فروع الحیاة لا اُ
کلّ مدّة! صول معیّنة فهو مذموم!  4( علی الإنسان أن یغیّر عمله و مکان عیشه بعد   3( من عاش بقیم ثابتة و اُ

عیّن ما لیس مقصوداً من النصّ:      

 1( المُجدّ یجد في جدّه لذّة قلّما یجدها الخامل!  2( و في البؤس تظهر الجواهر!
کد یفني و الجاري یبقی!   4( بالإبداع یَعتبر المرء!  3( الرا

متن

خارج از کشور 589

إنّ الإنسان حین یقوم بعمل، فعلیه أن یُحسن في إنجازه لأنّ الله یحبّ عبداً إذا عمل عملًا أحکمه، و هذا الأمر یشمل الجمیع مِن طالب و معلّم أو 
کیفیّة  مّتنا أنّ لشخصیّة المخاطب أو الثمن الّذي یدفعه أثراً في  اُ عامل و مهندس و ... و من المؤسف أنّ هذه الثقافة السیّئة قد دخلت في نفوس 
کبر« تشاهد علی البضائع )الأشیاء(  کانت علامة »الله أ ما نقوم به له، و هذا أمر مذموم یُنکره القرآن و السنّة. یقال إنّ في القرون الأولی بعد الإسلام إذا 

تَدلّ علی حُسن صیاغة ذل ك الشيء، أمّا الآن ...؟! فلنعتبر و نجتهد لنستعید عزّتنا!

کبر«؟       کان الناس یحکمون علی حُسن المتاع بعد مشاهدة علامة »الله أ لماذا 

بّهم!  ر
ّ

کانوا مسلمین و لا یحبّون إلا  1( لأنّ الله هو الرزّاق ذو القوّة المتین!  2( بسبب أنّهم 
کانوا یفهمون أنّه قد جاء من البُلدان الإسلامیّة! نّهم   3( لأنّه أمر محمود لا ینکره القرآن و السنّة!  4( لأ

عیّن الصحیح للفراغ: »من أسباب تأخّر المجتمعات الإسلامیّة هو .............. «      

 1( الابتعاد عن العمل!   2( إنکار ثقافة المجتمع و تقدّمه!
 3( إنکار القرآن و السنّة!   4( الابتعاد عن أوامر القرآن و السنّة!

عیّن الصحیح للفراغ: »العبرة هي في أنّنا .............. «      

کنّا أصحاب القوّة و القدرة!   2( اجتهدنا و حصلنا علی قوّتنا و عزّتنا!  )1 
کبر«! کنّا نستفید من علامة »الله أ کنّا متخلّفین و أصبحنا الآن متقدّمین!  4( في الماضي   )3 

عیّن المناسب لمفهوم العبارة: »إنّ الله یحبّ عبداً إذا عمل عملًا أحکمه!«      

 1( اعمل الخیرات لا السیئات!   2( إنّ الله یأمرنا باختیار الأعمال المحکمة!
کیفیّته! کمّیّة العمل، بل إلی   3( لا تتکاسل في أداء الواجبات!   4( إنّ الله لا ینظر إلی 
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متن

ریاضی 690

لمرور  حجمها  یکفي  شبکة  بصنع  تقوم  کب  العنا بعض  فلهذا  یصنعها.  قویّة  بشبکة  اصطیادها  بعد  الحشرات  علی  أساسیّة  بصورة  العنکبوت  یتغذّی 
 في أحد أطرافها. و عند عبور الطعمة 

ً
ق هذه الشبکة علی الأغصان أو تُلقَی في انشقاقات الأرض، فیبقی العنکبوت منتظرا

َ
عنکبوت واحد فقط، و تُعلّ

کب  العنا بعض  و  خری! 
ُ
ا فریسة  انتظار  إصلاحها  و  بترمیمها  یقوم  ثمّ  الصید،  علی  لیقبض  الشبکة  داخل  في  العنکبوت  فیندفع  غافلة،  فیها  تسقط 

 سامّة قاتلة یستعملها العنکبوت في معارکه أمام خصومه و أعدائه!
ً
تمتل ك غددا

لماذا یصنع العنکبوت شبکته صغیرةً؟ »یصنعها صغیرة حتّی .............. «      

 1( لا یقدر الصید أن یفرّ من داخلها!  2( یعبر العنکبوت فیها بسهولة!
 3( یعلّقها علی الأغصان و الأشجار!  4( لا تدخل فیها الحشرات الصغیرة!

ق الشبکة علی الأغصان أو تلقی في انشقاقات الأرض؟      
َّ

لماذا تعل

 1( لأنّ العنکبوت یرید إخفاءها عن عیون أعدائه!  2( لأنّ مکان عیش العنکبوت بین الأشجار و النباتات!
بکات!

َ
 عن طریق الشّ

ّ
 3( حتّی لا یشعر الصید بأنّه اقترب إلی منطقة الخطر!  4( لا إمکان لصید الحشرات إلا

حیح:       عیّن الصَّ

کما یصید یُصاد، هذا ممّا لا حیلة منه!  1( إذا دخل الصید الشبکة فلا شيء آخَر یقدر أن یدخل فیها!  2( العنکبوت 
 عن طریق الشبکات!

ّ
 3( ینتظر العنکبوت داخل الشبکة لمجيء الصید!  4( لا إمکان لصید الحشرات إلا

علی حسب النصّ:      

کب یمتل ك غُدداً سامّة قویّة تفیده في المعارك!  1( جمیع أنواع العنا
 2( یسقط الصید داخل الشبکة حین یری العنکبوت واقفاً أمامها!

کلّ شيء!  3( حین یسقط الصید یقوم العنکبوت بترمیم الشبکة قبل 
کلّ فریسة، تصبح الشبکة بحاجة إلی الإصلاح!  4( بعد سقوط 

متن

تجربی 790

کما تفعل الأسماك، فیقوم بصنع  الکائنات الحیّة في عملیّة تنفّسه! فهو لا یستطیع تنفس الُاوکسجین المذاب في الماء  عنکبوت الماء من أعجب 
إلی  ذل ك یصعد  بعد  و سرعة،  بمهارة  المائیّة  الأغصان  بین  یُثبّته  ثم  الماء.  ینفذ منه  لا  بیتها، حیث  کب  العنا بها  تبني  الّتي  الموادّ  کرويّ من  مکان 
السطح حتّی یحمل حبابات الماء هابطاً بها بسرعة، فیضعها في شبکته، و هکذا تتکرّر العملیّة مئات المرّات حتّی یمتلئ بیته بالهواء، فیدخل فیه 

بطریقة عجیبة و سرعة فائقة. ثمّ یُغلَق البیت علیه و یعیش بالهدوء و الراحة إلی أن ینتهي الُاوکسجین فتتکرّر العملیّة ثانیة!

عیّن الصحیح:      

کب تبني بیوتها بمساعدة بعضها بعضاً!  1( العنا
ج الماء!  2( هذا النوع من العنکبوت لا یقدر أن یعیش دائماً خار

کب لبناء البیت یختلف بعضها عن بعض!  3( الموادّ الّتي تستعملها هذه العنا
کب - أن تتنفّس الُاوکسجین المذاب في الماء!  4( لا تقدر الأسماك - مثل العنا

ما هي فائدة حبابات الماء؟      

 1( بها ینزل العنکبوت إلی بیته!   2( بها یصعد العنکبوت إلی السطح!
 3( فیها الأوکسجین المذاب!   4( فیها ما یساعد العنکبوت علی التنفّس!

لماذا یجب علی العنکبوت أن یهبط بسرعة بعد مجیئه إلی سطح الماء؟      

 1( لفقدان الهواء علی سطح الماء!   2( حتّی لا یموت!
 3( حتّی لا یزول حباب الماء!   4( لبناء بیته بسرعة!

لماذا یجب علی العنکبوت أن یبني بیته بصورة لا ینفذ منه الماء؟      

 1( لأنّه حینئذ لا یقدر أن یتنفّس!   2( حتّی لا یُجبر أن یکرّر بناء بیته ثانیة!
 3( لأنّ الماء یهدم بیته و یقلعه!   4( حتّی لا یدخل فیه الهواء المناسب للتنفّس!
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درود به همگی! سه تا سؤال راحت از تحلیل صرفی در عربی عمومی تون میاد! معمولا یک سؤال از تحلیل صرفی اسم و دو سؤال از فعل و سه سؤال »4« تایی 

هم در عربی اختصاصی تون میاد! نگاه به ظاهر طولانی و بد بدنشون نکنین! خیلی راحت حل میشن! فقط کافیه تکنیک هاش رو بلد باشین.

گفـتــارگفـتــار

تحلیل صرفی اسم1

تحلیل صرفی اسم

برای تحلیل صرفی »اسم« ، اول باید بدونیم چیا اسم محسوب میشن. باید بدونین 
موارد زیر اسم هستن: 

...
ً
1 تمامی کلماتی که »ال« یا »ة« یا »تنوین« داشته باشند: المسلمة / تلمیذا
2 تمامی »مصدر« های ثلاثی مجرد و مزید: صبر / تقدیم / مجاهَدَة...

3 قیدهای »مکان« و »زمان«: عند / قبل / بعد / أمام/ تحت....
4 اسامی »اشاره«: هذا / هذه/ أولئك / تلك...

کم... کما/  5 انواع »ضمیر«: هو / هما / هم / ك / 
کیف / من / ما... کلمات »پرسشی« به جز »هل« و »أ«: أین /   6

که شناختیم اسم شامل چه مواردی میشه، باید »جنس اسم/ عدد  حالا 
اسم / وزن های مهم اسم/ معرفه و نکره« را بشناسیم.

جنس اسم

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذکّر« و »مؤنّث« دسته بندی می شود 
قصد داریم آنها را بشناسیم:

مذکر

ور، الدّیك و...
َ

لت دارد؛ مانند  محمود، الثّ اسمی است که بر جنس »نر« دلا
اسم مذکر به دو دسته حقیقی و مجازی تقسیم می شود:

 1. مذکر حقیقی

لت می کند و مخصوص  اسمی است که بر نام یا صفت انسان و یا حیوان نر دلا
جانداران است؛ مانند  محمّد، علي، حسن، الثّور، الدّیك و ... 

 2. مذکر مجازی

اسمی است که بر جنس نر دلالت نمی کند و مخصوص غیرجاندار است، امّا قواعد 
اسم مذکّر در مورد آن به کار می رود؛ مانند  القَلَم، الباب، الکتاب، الدّفتر و ...

مؤنث

لت دارد؛ مانند  خدیجة، فاطمة،  که بر جنس »ماده« دلا اسمی است 
جاجة.

َ
البقرة، الدّ

اسم مؤنث نیز به دو دستۀ حقیقی و مجازی تقسیم می شود:

 1. مؤنث حقیقی

و  می کند  لت  دلا ماده  حیوان  یا  و  انسان  صفت  یا  نام  بر  که  است  اسمی 
مخصوص جانداران است. مانند  المعلّمة، الأخت ...

 2. مؤنث مجازی

غیرجانداران  مخصوص  و  نمی کند  لت  دلا ماده  جنس  بر  که  است  اسمی 
کار می رود؛ مانند  الشّمس،  است، امّا قواعد اسم مؤنّث در مورد آن به 

جرة و ... 
َ

المنضدة، المدرسة، الشّ

در این بخش می خوانیم 

تحلیل صرفی اسم

تحلیل صرفی فعل

تحلیل صرفی حرف
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 نشانه های مؤنث مجازی

جرة/ ...
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الشّ
2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  زَهراء / صَحراء / زَرقاء / ...

کُبر یٰ / صُغر یٰ / دُنیا/ ... 3 الف مقصوره »یٰ، ا«؛ مانند  
ذُن ...

ُ
4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / رِجْل / عَیْن / ا

5 اسم »کشورها/ شهرها« مانند  ایران / طهران ...
ماء: آسمان« - 6 اسم های بدون قاعده مهم  »الأرض: زمین« - »السَّ
 - جان«  »النّفس:  خانه« -  »الدّار:   - آتش«  »النّار:   - خورشید«  »الشَمس: 

»حَرْب: جنگ« - »البئر: چاه« ...

ک »مذکر« یا »مؤنث« بودن کلمات، صورت »مفرد« کلمه است؛ پس  ملا
برای تشخیص »مذکر« یا »مؤنث« بودن باید به »مفرد« کلمه دقت کنید: 

مفرد طبیب »مذکر«  مفرد فقیه »مذکر«   أطبّاء   فقهاء 
مفرد الجزیرة »مؤنث«  مفرد المدرسة »مؤنث«   الجُزر   المدارس 

مفرد أخ »مذکر«  الب »مذکر«   إخوة 
ّ
مفرد الط لبة 

ّ
 الط

مفرد صاحِب »مذکر«  مفرد شعاع »مذکر«   اصحاب   أشعّة 

)هنر 89( �تهدأ�بعطاء�تعطیه!:�� -�هي�سنة�جاریة�بأنّ�الدنیا�لا

1( اسم تفضیل - نکرة 
2( اسم - مفرد - مؤنث - معرّف بأل 

3( مذکّر - اسم مبالغة - معرّف بأل
4( مفرد - مذکّر - اسم مکان

است.  مؤنث  و  دارد  مقصوره«  »الف  انتهایش  در  »دنیا«  2پاسخ 

گزینه های »3« و »4«[ ]رد 
گزینۀ »1«[ »الدنیا« چون »ال« دارد، معرفه است. ]رد 

عدد اسم

3 جمع 2 مثنّی   1 مفرد  

1. مفرد
می کند؛  لت  دلا شیء...(   / حیوان   / )شخص  فرد  یک  بر  که  است  اسمی 

مثل: »کتاب / جمیل / وردة...«

ی
ّ

2. مثن
لت دارد و دارای  که بر دو فرد )شخص / حیوان/ شیء...( دلا اسمی است 

دو علامت »انِ / ینِ« است.

کلماتی مثل »دوران: چرخیدن« / »إحسان: نیکی کردن« / »أبدان: بدن ها« 
/ »ألوان: رنگ ها« / »إخوان: برادران« / »سلیمان / شعبان / رمضان / عثمان 
/ ایمان« / »أدیان: دین ها« / »أسنان: دندان ها« / »طیران: پرواز« / »غزلان: 
آهوها« / »شُجعان: شجاع ها« / »غُفران: بخشش« / »حیران: سرگردان« / 
»شیطان: شیطان« / »غضبان: خشمگین« / »عطشان: تشنه« / »کسلان: 
تنبل« / »طغیان: طغیان« / »جریان: جریان« / »جوعان: گرسنه« با اینکه 
انتهایشان »ان« دارند، ولی »مثنّی« نیستند، برای اینکه درست تشخیص 

گر مفرد کلمه به دست آمد »مثنّی« است. دهید، باید »ان« را حذف کنید، ا

ألوان  ألو »مفرد: لون«  مثنی - جمع مکسّر
کلمه«  مثنی - جمع مکسّر طالبان  طالب »مفرد 

 3. جمع

1 مذکر سالم
2 مؤنث سالم

3 مکسّر

 1. جمع مذکر سالم

دارای دو علامت »ونَ / ینَ« است.

کلماتی مثل »قوانین / سلاطین / شیاطین / تمارین / میادین /
مجانین / ریاحین / دهاتین / موازین / عیون / جنون / بساتین/ 
»ون«  یا  و  »ین«  انتهایش  اینکه  با  فساتین...«   / عناوین   / کین  مسا
دارند، ولی هیچکدام »مثنی / جمع« نیستند. برای تشخیص درست، 
کلمه به دست آمد »مثنّی  گر مفرد  کنید و ا باید »ین« یا »ون« را حذف 
»جمع  نیامد  دست  به  آن  مفرد  گر  ا ولی  است،  سالم«  مذکر  جمع   /

مکسر / مفرد« می باشد.

قوانین  قوان »مفرد: قانون«  جمع مکسّر - جمع مذکر سالم  - مثنّی
شیاطین  شیاط »مفرد: شیطان«  جمع مکسّر - جمع مذکّر سالم -مثنّی
مؤمنین  مؤمن »مفرد کلمه«   جمع مکسّر - جمع مذکّر سالم - مثنّی

»ین« بین »مثنّی« و »جمع مذکّر سالم« مشترک است:
ـ« داشته باشد  مثنّی ِـ ــــ گر »ین«؛ »کسره =  ا

ــ« داشته باشد  جمع مذکّر سالم َـ ـــ گر »ین«؛ »فتحه=  ا

 2. جمع مؤنث سالم

دارای علامت »ات« است.

 کلماتی مانند »أبیات / أصوات / أموات/ نبات/ ممات / سمات / 
هیچکدام  ولی  دارند،  »ات«  انتهایشان  اینکه  با  أوقات...«   / إثبات 
دهید،  تشخیص  درست  اینکه  برای  نیستند.  سالم«  مؤنث  »جمع 
مفرد  گر  ا کنید.  اضافه  آن  به  »ة«  یک  و  کنید،  حذف  را  »ات«  باید 
به  آن  مفرد  گر  ا ولی  است،  سالم«  مؤنث  »جمع  آمد  دست  به  کلمه  

دست نیامد، جمع مکسر یا مفرد می باشد.
 - ســالم  مؤنــث  جمــع  صــوت«   »مفــرد:  أصــوة  أصــوات  

ــر  ــع مکسّ جم
 - سالم  مؤنث  جمع  کلمه«   »مفرد  جنّة   جنّات   

جمع مکسّر - مفرد

حذف »ات«

حذف »ات«

 کلمات »بَنات / أخوات / اُمّهات / سنوات / أدوات / سماوات« با تغییرات 
کمی، جمع مؤنث سالم از »بنت / أخت / أمّ / سنة / أداة / سماء« هستند.

حذف »ان«

حذف »ان«حذف »ان«

حذف »ین«

حذف »ین«

حذف »ین«
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 3. جمع مکسّر

قاعده خاصّی ندارد و بیشتر سماعی است و آن ها را در درس های مختلف 
و بخش های مختلف کتابتان دیده اید. در اینجا فقط به چند مثال اکتفا می کنیم: 

مفرد جمع�مکسّر

المدرسة المدارس

الکتاب الکُتُب

البخیل البُخلاء

المصباح المصابیح

مفرد جمع�مکسّر

التلمیذ التّلامیذ

الرّجل الرّجال

العزیز الأعزّاء

المسجد المساجد

جمع مکسر

أخَوانِ - أخَوینِمثنی

إخْوان - إخْوة
) أخ�)برادر

جمع مؤنث سالم أخَواتأخت�)خواهر(

)خارج 88( -�»فلنُؤمن�أنّ�لِلدنیا�یومینِ!«:  

1( جمع سالم للمذکّر - معرفة!
2( اسم - مثنّی - مذکّر - نکرة !

3( اسم - مثنّی - مذکّر - معرّف بالعلمیّة! 
4( اسم - جمع سالم للمذکّر - نکرة!

2پاسخ »ینِ« مربوط به »مثنّی« و »ینَ« مربوط به »جمع مذکّر 

سالم« است؛ پس »یومینِ«، »مثنّی« است. ]رد گزینه های »1« و »4«[
گزینه های »1« و »3«[ »یومینِ« معرفه نیست. ]رد 

)ریاضی 91( -�»النباتات�مثل�البساتین�المجاورة�لها!«:�

1( جمع تکسیر - معرّف بأل / مضاف إلیه 
2( اسم - مؤنث - مثنّی / صفة 

3( اسم - جمع سالم للمذکّر - معرّف بأل / مضاف إلیه 
4( جمع مکسّر - معرّف بأل / صفة

گر »ین« را حذف کنید، »البسات« باقی می ماند که مفرد  1پاسخ ا

»جمع  پس  است؛  »البستان«  کلمه  مفرد  چون  نیست،  کلمه  آن 
گزینه های »2« و »3«[ مکسّر« می باشد. ]رد 

گزینه های »2« و »4«[ نقش »البساتین« مضاف إلیه است. ]رد 
)تجربی 93( -�»النّاس�یجتمعون�واقفین�علی�جانبي�الطّریق!«:��

1( جمع سالم للمذکر - نکرة / صفة
2( جمع سالم للمذکّر - اسم فاعل »مصدره: وقوف« / حال

3( اسم فاعل »مصدره: توقیف« - مثنّی - نکرة / صفة
4( اسم - مثنّی - اسم فاعل - نکرة / حال

2پاسخ حرکت »ین« را نداده، پس یا »ینِ: مثنّی« یا »ینَ: جمع 

بفهمید  می توانید  »یجتمعون«  فعل  روی  از  که  است  سالم«  مذکّر 
گزینه های »3« و »4«[ »ینَ: جمع مذکّر سالم« است. ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ »واقفین«؛ »حال« است. ]رد 

غة!«:
ّ
-�»فالإیرانیّون�بعد�أن�أسلموا�حاولوا�لکشف�جمیع�زوایا�هذه�الل

)هنر 87( 1( جمع تکسیر - معرّف بأل / مبتدا  
2( اسم - جمع سالم للمذکّر / مبتدا 
3( اسم - مثنّی - مذکّر / خبر مقدّم 

4( مثنّی - مذکّر - معرّف بالعلمیّة / صفة
2پاسخ علامت »ون« فقط مخصوص »جمع سالم للمذکّر« است. 

گزینه ها[ ]رد سایر 

وزن های مهمّ اسم

 / مبالغه  اسم   / مفعول  اسم   / فاعل  »اسم  شامل  اسم،  مهمّ  وزن های 
زیر  را در جدول  یادآوری، آن ها  برای  که  اسم تفضیل / اسم مکان« است 

کنید:  کرده ایم. به این جدول دقت  جمع بندی 

مثالوزناسم

ــفاعل ِـ ــــ  ... فاعِل / مُـ
الصادقون لا یُکَذّبون الحقائق حولهم!

بّهم! المُؤمِنون یشکرون ر

َـمفعول ...ـــــ مفعول / مُـ
المدیر مسئول عن أعماله أمام 

فین!
المُوَظَّ

بّي علّام الغیوب!فعّال / فعّالةمبالغه إنَّ ر

کبر من أوروبّاأفعَل/ فُعلیتفضیل آسیا أ

کبر من الأمیر؟مَفعَل / مَفعِل/مَفْعَلَةمکان أ لیس في المجلس أ

چه طوری باب »اسم فاعل / اسم مفعول« را تشخیص دهیم؟

ساخته  بابی  چه  از  مفعول  اسم  یا  فاعل  اسم  دهیم  تشخیص  اینکه  برای 
کرده و به جای آن حرف  شده است، باید حرف »مُـ« را از ابتدای آن حذف 
یاد  قبلًا  که  روش هایی  با  آن گاه  و  شود  فعل  به  تبدیل  تا  دهیم  قرار  »یـ« 

گرفته ایم، باب و مصدر آن را تشخیص دهیم.

تبدیل »مُـ« به »یـ« فعل  تشخیص باب  
 اسم فاعل

 اسم مفعول

تبدیل »مُـ« به »یـ« یتنظر  باب »افتعال«  منتظر 
تبدیل »مُـ« به »یـ« یتعلّم  باب »تفعّل«  متعلّم 

اسم  شما  از  این که  بر  علاوه  و  باشد  گروه  سه  می تواند  مبالغه  اسم 
را نیز مورد  کدام دسته است  از  را می پرسند، این که  مبالغه بودن آن 

سؤال قرار می دهند.

ابزار و وسایل

فعّال - رزّاق - علّامة ...عادی

ارة  فتّاحة »در باز کن« - نظّ
»عینک« - جوّال »تلفن همراه«

خبّاز »نانوا« - حدّاد »آهنگر« ...شغل و حرفهاسم�مبالغه
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�الإنسان�النّاجح�یستفید�من�أوقاته!«: -�»إنَّ

1( اسم فاعل - مفرد - معرفة / صفة و مرفوع
2( اسم فاعل من المجرّد الثلاثيّ - مفرد - معرفة / صفة و منصوب

3( اسم مفعول - معرفة بأل - مبنيّ - مذکر / صفة و مرفوع
4( مفرد مذکر - معرفة - مبنيّ - اسم فاعل / صفة و منصوب

2پاسخ

« و »منصوب«  »النّاجح« صفت »الإنسان« است و »الإنسان« اسم »إنَّ
است، پس صفت آن هم »منصوب« می باشد. ]رد گزینه های »1« و »3«[

گزینه های »3« و »4«[ »النّاجح« اسم فاعل و »معرب« است. ]رد 

�الإعرابيّ:
ّ
-�عیّن�الصّحیح�في�التحلیل�الصرفيّ�و�المحل

اسم   / معرفة  مذکر  مفرد   - اسم  المزرعة!:  في  یعمل  الفلّاح  کان   )1
»کان« و منصوب

2( حین استمع اللّیل بدقّة فطن بأنَّ صاحب هذا الصّوت حجر صغیر!: 
« و مرفوع مفرد مذکر - اسم فاعل من مصدر »مُصاحَبَة« / اسم »أنَّ

3( و هي إنَّ الأرض و معها القمر لا یلتقیان مع الشّمس!: اسم - مفرد 

« و مرفوع مذکر - معرفة - معرّف بأل / اسم »إنَّ

  - بأل  السّد!: مفرد مؤنث - معرّف  کُشف  الأخیرة  السّنوات  4( ففي 

صفة للموصوف »السنوات« و منصوب

1پاسخ الفلّاح: اسم - مفرد مذکر - معرب - معرفة/ اسم »کان« 

و مرفوع است.

اشتباهات سایر گزینه ها:

2 اسم فاعل من مصدر »مُصاحَبَة«  اسم فاعل من ثلاثي مجرد

« منصوب است. / اسم »أنَّ

3 مفرد مذکر  مفرد مؤنث/ اسم »أنّ« منصوب است.

4 اعراب صفت تابع موصوف است و چون »السّنوات« مجرور است، 

»الأخیرة« هم مجرور است.

گفـتــارگفـتــار

تحلیل صرفی اسم1

هفت تستِ بعدی با تیتر »عیّن الخطأ« هستن که در کنکور 1400 اومده! که باعث شده خیلی راحت تر بشن و با یک خطا در یک گزینه همون گزینه نادرست 

میشه و جواب در میاد! درو کنین!

)ریاضی1400( 1 1|11 �الإعرابيّ:�
ّ
 عیّن�الخطأ�في�التّحلیل�الصرفيّ�و�المحل

کثیراً أو مشابهاً في سبیل الآخرین!« الب - علی سبیل المثال - هي الّتي تقع قلیلًا أو 
ّ
»إنّ المصاعب الّتي تقع في سبیل الط

لَبَ« - معرّف بأل / مضاف إلیه للمضاف »سبیل«
َ
 1(مفرد مذکّر - اسم فاعل »فعله: ط

لَبَ، و مصدره: مطالبة« / مضاف إلیه
َ
 2( اسم - مفرد مذکّر - اسم فاعل »فعله: ط

لَبَ« بدون حرف زائد( - معرّف بأل
َ
 3( مفرد مذکّر - اسم فاعل )فعله »ط

لَبَ« و اسم مفعوله: مطلوب(
َ
 4( اسم - مفرد - اسم فاعل )مِن فعل »ط

)تجربی1400( 1  |11 �في�أفقر�دول�العالم،�علی�المُحیطات�و�البِحار!«:��
ً
 »تعتمد�الملیاراتُ�من�النّاس�في�جمیع�أنحاء�العالم،�خاصّة

 1(مفرد مذکّر - اسم تفضیل - مجرور بحرف الجر؛ في أفقر: جار و مجرور

 2( اسم - اسم تفضیل )جمعه علی وزن »أفاعل«( - فعله: »فقر« و مصدره »فَقْر«

 3( مفرد مذکّر - اسم تفضیل )بمعني »ترین«، و هو مضاف( - مجرور بحرف الجرّ »في«

 4( اسم - مفرد مذکّر - اسم تفضیل )مؤنثه علی وزن »أفعلة« و جمعه علی وزن »أفاعل«(

)هنر1400( 1  |11 کان�أوّل�مُستخدمیه�من�البحر!«:� �و�من� ؤلؤ�و�الدّر
ّ
�یُمکن�تعیین�زمن�أوّل�استخدامٍ�لجوهر�الل »لا

 1(اسم - جمع سالم للمذکّر / فاعل لفعل »یُمکن«  2( مفرد مذکّر - مصدر )علی وزن »تفعیل«( - نکرة

 3( اسم - مفرد مذکّر / مضاف للمضاف إلیه »زمن«  4( مصدر )فعله »عیّن« علی وزن »فعّل« و له حرف زائد(

)زبان1400( 1  |11 »یجري�تمرین�نشیط�خلیا�الدّماغ�من�خلل�القیام�بالاختبارات�العقلیّة�المتنوّعة«: 

 1(اسم - مفرد مؤنّث - معرّف بأل / صفة و موصوفها »الاختبارات«

 2( مفرد مؤنّث - اسم فاعل )حروفه الأصلیة »ن / و / ع«( - معرّف بأل

ع« علی وزن »تفعّل«( ع« و مصدره: »تَنوُّ  3( اسم - مفرد مؤنّث - اسم فاعل )فعله: »تنوُّ

 4( مفرد مؤنث - اسم فاعل )مصدر فعله: »تنویع« علی وزن »تفعیل«( / صفة للموصوف »الاختبارات«
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)انسانی1400( 1 ||11 »فلهذا�یُمکن�الإغماض�عنها�بعض�الأحیان�لیعود�إلی�العمل�من�جدید�بإرادة�أقوی!«: 

 1( اسم - مفرد مذکّر - اسم تفضیل »حروفه الأصلیة: ق / و / ي« / صفة للموصوف »إرادة«
 2( مفرد مذکّر - اسم تفضیل )علی وزن »أفعل«( - نکرة / مضاف إلیه للمضاف »إرادة«

 3( مفرد مذکّر - اسم تفضیل - نکرة / مجرور بالتبعیة للموصوف »إرادة«
 4( اسم - مفرد مذکّر - اسم تفضیل »فعله مجرّد ثلاثي« / إعرابه مجرور

)خارج1400( 1  |11 ذین�یحبّونه�یَزید�شُعوره�بقوّته�و�استطاعته!«�:�
ّ
»فإنّ�الإنسان�عندما�یَشعر�بأنّه�جلیسُ�مجموعة�من�الأصدقاء�ال

 1( مفرد مؤنّث - نکرة - مضاف إلیه   2( مفرد مؤنّث - اسم مفعول ) فعله: جمع( 
 3( اسم - مفرد مؤنّث - معرفة - مضاف إلیه  4( اسم - اسم مفعول ) من فعل »جمع«(

)انسانی خارج 1400( 1  |11 ر�الماءَ�بخاراً!«� »إنّ�الحرارة�المُنبعثة�من�الشّمس�تُصیِّ

 1( اسم - مفرد مؤنّث - اسم فاعل - معرّف بأل - معرب / منصوب بالتبعیّة للموصوف 
 2( اسم - مفرد مؤنث - اسم فاعل »مصدر »فعله: انبعاث«( / خبر » إنّ« المشبّهة بالفعل و مرفوع 
 3( اسم فاعل )مصدر »فعله: انبعاث« من باب »انفعال«( - معرف بال / صفة للموصوف »الحرارة« 

 4( مفرد مؤنّث - اسم فاعل )حروفه الأصلیة »بعث«( / صفة و منصوب بالتبعیة للموصوف »الحرارة«

ب از اینجا به بعد صورت سؤال »عیّن الصّحیح« میشه و یه خورده سخت تر می شه! حواستون رو جمع کنین!
ُ

خ

�الإعرابيّ: 1  |11
ّ
عیّن�الصّحیح�في�التّحلیل�الصرفيّ�و�المحل

)زبان 86( »الثقة�بالنفس�عنصر�من�العناصر�الأساسیّة�في�تکوین�الشخصیّة�الناجحة!«: 

 1( اسم - مفرد مؤنث - حروفه الأصلیة »ن / ج / ح« مبنيّ / مضاف إلیه و مجرور
 2( مفرد مؤنث - اسم فاعل - معرّف بأل - یصنع من »نَجَحَ، یَنْجَحُ« / صفة و مجرور

 3( معرّف بأل - معرفة - اسم فاعل یصنع من »نجحت، تنجح« / مضاف إلیه و مجرور
 4( اسم فاعل ثلاثي مزید - معرّف بأل / صفة للموصوف »الشخصیّة« و مجرور

)انسانی 86( 1  |11 »تقدیس�العمل�و�تشجیع�الناس�إلی�القیام�بالأعمال�المفیدة�عمل�ثقافيّ�تر�بويّ!«:�

سَ« / مبتدأ و الجملة اسمیة
َ

سَ«« / خبر مقدم  2( اسم - مفرد - مذکر - »ماضیه: قَدّ
َ

 1( اسم - مفرد - مذکر »مصدر من فعل »تَقَدّ
سُ« / مبتدأ و مرفوع و الجملة اسمیة  3( اسم - مفرد - مؤنث - »مضارعه: تقدّس« / خبر مقدّم و مرفوع  4( مفرد مذکّر- »ماضیه: تُقدِّ

)خارج 86( 1   11 �یقترب�إلی�السّیئات�لخشیة�أنّ�المعارض�یراه!«:�� �لأن�لا
ً
»هو�أن�یکون�الإنسان�ساعیا

« و منصوب  1( اسم مفرد - اسم فاعل »مصدره: معارضة« - معرّف بأل / اسم »أنَّ
« و مرفوع  2( اسم - مفرد مذکر - اسم مفعول »مصدره: إعراض« - مبنيّ / اسم »أنَّ
« و منصوب  3( مفرد مذکّر- معرّف بأل - اسم مفعول »مصدره: معارضة« / اسم »أنَّ

« و مرفوع  4( مفرد - مذکر - اسم فاعل »مصدره: إعراض« - معرّف بأل / اسم »أنَّ

)ریاضی 87( 1 1 11 »فالمسلمون�في�أسبانیا�أقاموا�دولة�نشرت�الحضارة!«:��

 1( اسم - جمع سالم للمذکّر - اسم مفعول »مصدره: إسلام«/ خبر مقدم و مرفوع
 2( اسم فاعل »مصدره: تسلیم« - حروفه الأصلیة »س / ل / م« /خبر مقدم و مرفوع

 3( جمع سالم للمذکر - معرّف بأل - »ماضیه: اِستَلَموا« - مبنيّ / مبتدأ و مرفوع
 4( اسم فاعل »مصدره: إسلام« - معرّف بأل »مخاطبه: »تُسلمون«« - معرب / مبتدأ و مرفوع

)تجربی 87( 1   11 »و�ذلك�نتیجة�لجهله�أسلوب�المحافظة�علی�سلمة�البیئة!«:��

 1( اسم فاعل - معرّف بأل - حروفه الأصلیة »ح / ف / ظ« / صفة  2( مفرد مؤنّث - معرّف بأل - مصدر من باب »مفاعلة« - معرب / مضاف إلیه
سلوب«  3( اسم - مفرد مؤنّث - اسم فاعل »مضارعه: »یُحفِظُ«« / مضاف إلیه  4( مصدر من باب إفعال - معرفة - مبنيّ / صفة للموصوف »اُ

)زبان 87( 1   11 م�علی�حسب�المعنی�...«:�� ِ
ّ
خری�هي�أنّ�المتکل

ُ
»المیزة�الا

« و مرفوع  1( اسم - مفرد مذکّر - معرّف بأل - اسم مفعول »مصدره: تکلیم« / اسم »أنَّ
« و منصوب  2( اسم - مفرد مذکّر - اسم مفعول »مصدره: تکلّم« - معرفة - معرب / اسم »أنَّ

« و مرفوع  3( مفرد مذکّر - اسم فاعل »مصدره: تکلیم« - معرّف بأل - مبنيّ / اسم »أنَّ
« و منصوب  4( اسم فاعل - معرّف بأل - اسم فاعل»مصدره: تکلّم«- معرفة / اسم »أنَّ
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دو سؤال فوق راحت از مبحث ضبط حرکات دارید! مبحث خیلی شیرینی هستش! اگر درسنامه رو خوب بخونین و تست ها رو با دقت بزنید، یقیناً از پس آن برمی آیید!! 
البته صورت سؤالات کنکور اکثراً »عین الخطأ« هستش، ولی ما بیشتر »عین الصحیح« آوردیم تا بتوانید تمرین بیشتری داشته باشید! 

گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری »ت« در انتهای فعل ماضی1

تشخیص  باید  که  می آید  »ت«  ضمیر  »ماضی«،  فعل  صیغه های  برخی  در 

کدام یک )تْ / تَ / تِ / تُ( است. دهید 

ضمیر متصلفعل ماضیضمیر منفصل )جدا(

هذهبهو

هماذهباهما
همذهبواهم
هاذهبتْهي
هماذهبتاهما

هنَّذهبنَهنَّ
کَذهبتَأنتَ
کماذهبتماأنتما
کمذهبتمأنتم
کِذهبتِأنتِ
کماذهبتماأنتما

کنَّذهبتنَّأنتنَّ
يذهبتُأنا

ناذهبنانحن

ْ
1. ت

کار می رود  با توجه به جدول، »تْ« برای »للغائبة = مفرد مؤنث غایب« به 
گر فعل به »جمع  ا یا  گر در جمله ضمیر »هي« دیدید  ا که این را می توانید 
می توانید  صورت  این  غیر  در  دهید،  تشخیص  می شد،  مربوط  عاقل«  غیر 

از ساختار و شرایط جمله تشخیص دهید.

بّها في یوم الشدّة! - التلمیذة شکرت ر
4(شکرتْ 3( شکرتِ  2( شکرتُ  1( شکرتَ 

که  بّها« می توان فهمید  »ر »التلمیذة« و ضمیر »ها« در  از  4پاسخ 

فعل برای »للغائبة« است و به شکل »شکرتْ« باید باشد.

دار  »ال«  اسم  یک  به  للغائبة«  »ماضي  فعل  انتهای  در  »تْ«  وقتی 
برسد، چون نمی شود »تْ« را خواند، به »تِ« تبدیل می شود.

- عصفت الرّیاح بما لا تشتهي السّفن!:
4( عَصَفْتَ 3( عَصَفْتُ  2( عَصَفَتِ  1( عَصَفَتْ 

باید  پس  برمی گردد،  للغائبة«  مؤنث:  »مفرد  به  »عصفت«  2پاسخ 
»عَصَفَتْ« باشد، ولی چون »تْ« به »ال« رسیده، قابل خواندن نیست 

و باید به شکل »عَصَفَتِ« باشد.

ضبطولوژی

در این بخش می خوانیم 

و  معلوم  حرکت گذاری  اسم،  اوزان  حرکت گذاری  »انت«،  و  »ك«  حرکت گذاری  ماضی،  فعل  انتهای  در  »ت«  حرکت گذاری 

یا نه! مسئله این  آری  مجهول، حرکت گذاری انواع »ان«، حرکت گذاری انواع »من«، حرکت گذاری »مثنی« و »جمع«، تنوین، 

ر / 
َ

مْ« و »لِمَ«، حرکت گذاری موصوف و صفت، حرکت گذاری »آخ
َ
است، حرکت گذاری اسامی بعد از حروف جر، حرکت گذاری »ل

آخِر«، عربی را پاس بداریم، اعراب گذاری فعل مضارع، حرکت گذاری باب »افتعال«، حرکت گذاری باب »انفعال«، حرکت گذاری 

باب »استفعال«، حرکت گذاری باب »إفعال«، حرکت گذاری باب های »تفعیل« و »تفعّل«، حرکت گذاری باب های »مفاعلة« 

«، ضمیر + »لِـ« حرکت گذاری بر اساس اعراب  و »تفاعل«، حرکت گذاری باب ها به صورت ترکیبی، حرکت گذاری »کان« و »کأنَّ

کلمات، حرکت گذاری منادی
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َ
2. ت

= مفــرد مذکــر مخاطــب«  بــا توجــه بــه جــدول قبــل »تَ« بــرای »للمخاطــب 
گــر در انتهــای همیــن فعــل  گــر در جملــه ضمیــر »أنــتَ« باشــد یــا ا اســت، پــس ا
یــا فعل هــای دیگــر یــا یکــی از اســم ها یــا حرف هــای ایــن جملــه، ضمیــر »كَ« 
گــر ضمیــر نبــود از ســاختار جملــه  باشــد، می توانیــد تشــخیص بدهیــد، ولــی ا

تشــخیص بدهید.

- إلهي؛ قد سترت عليَّ ذنوبي!

2( سترتِ 1( سترتَ  
4(سترتْ 3( سترتُ  

پس  است،  داده  قرار  ندا  و  خطاب  مورد  را  خداوند  چون  1پاسخ 

شکل  به  باید  و  است  »للمخاطب«  و  برمی گردد  خدا  به  »سترت« 
»سترتَ« باشد.

3. تِ

با توجه به جدول قبل »تِ« برای »للمخاطبة = مفرد مؤنث مخاطب« است، 
گر در انتهای همین فعل یا فعل های  گر در جمله ضمیر »أنتِ« دیدید، یا ا پس ا
دیگر یا یکی از اسم ها یا حرف های این جمله ضمیر »كِ« آمده باشد، می توانید 
گفته  شده نبود، از ساختار  گر هیچ یک از موارد  تشخیص بدهید، در نهایت ا

جمله تشخیص دهید.

- یا اُختي؛ هل ساعدتني في فهم الدّروس الصّعبة!

2( ساعدتِ 1( ساعدتَ  
4( ساعدتْ 3( ساعدتُ  

2پاسخ چــون »اُختــي« مــورد خطــاب قــرار گرفتــه و »مؤنــث« اســت، 

»ســاعدتِ«  بنابرایــن  باشــد،  »للمخاطبــة«  بــرای  بایــد  فعــل  پــس 
درســت اســت.

ُ
4. ت

مفرد«  شخص  اول   = وحده  »للمتکلم  برای  »تُ«  قبل،  جدول  به  توجه   با 
گر در انتهای همین فعل یا  گر در جمله ضمیر »أنا« دیدید، یا ا کار می رود، ا به 
فعل های دیگر یا یکی از اسم ها یا حرف های این جمله، ضمیر »ي« دیدید، 
از ساختار  باید  نبود،  آنها  از  گر هیچ یک  ا اما  بود،  به تشخیص خواهید  قادر 

جمله، تشخیص بدهید.

- أتممت علیکم نعمتي!
2( أتممتْ 1( أتممتَ  
4( أتممتُ 3( أتممتِ  

که فعل برای  کاملًا واضح است  4پاسخ از ضمیر »ي« در »نعمتي« 

»متکلم وحده« می باشد و باید به صورت »أتممتُ« بیاید.

 
تخته گازتخته گاز

کار می رود. برای »مفرد مؤنث غایب: للغائبة« به 

برای »مفرد مذکر مخاطب: للمخاطب« به کار می رود.

کار می رود. برای »مفرد مؤنث مخاطب: للمخاطبة« به 

کار می رود. برای »متکلم وحده« به 

هي / ها

گر بعد از »تْ« کلمه »ال« دار باشد ، به »تِ« تبدیل می شود. ا

أنتَ / كَ

أنتِ / كِ

أنا / ي
تُ

تِ

تَ

ت

تْ

وف: - عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

کْتِسابِ الْعِلْمِ! تُها المُؤمنة! اِجتَهَدْتَ في طریقِ ا أیَّ  )1

مِنهُمــا  کُلٍّ  فَــمِ  فــي  تَمــرةً  وَ جعلــتَ  فلَتَیــنِ 
ّ
الط إلــی  الُامّ  2( ذهبــتَ 

فَرَضِــيَ الله عَنهــا!

لَ اِثنان مِن الحاضِرینَ الخادم عَن سَبَبِ ما فَعَلَهُ فَقالَ سَقَطتَ 
َ
3( سَأ

قَطرَةٌ صَغیرةٌ!

کانتِ المرأةُ واقِفَةً قرب الخیمة و غَرَسَتْ خَنجَرَها فِي الأرض!  )4

ــــ«  ْـ »کانــت« بــه »المــرأةُ: للغائبــة« برمی گــردد ولــی چــون »ــ 4پاسخ 

بــه »ال« می رســد، بــه صــورت »کانــتِ« درآمــده و درســت اســت و از 

کامــلًا  کــه »غَرَسَــتْ«  ضمیــر »هــا« در »خنجرهــا« نیــز می تــوان فهمیــد 

درســت اســت.

بررسی سایر گزینه ها:

کــه »اِجْتَهَــدْتَ« نادرســت  1 از روی »أیّتهــا المؤمنــة« واضــح اســت 

شــکل  بــه  بایــد  و  می باشــد  »للمخاطبــة«  بــرای  چــون  اســت 

بیایــد. »اِجْتَهَــدْتِ« 

ولی  برمی گردند،   » »الأمُّ به  »جعلت«  و  »ذهبت«  فعل  دو  هر   2

اما  چون »ذَهَبَتْ« به »ال« رسیده، به »ذَهَبَتِ« باید تبدیل شود، 

»جَعَلَتْ« نیازی به این تغییر ندارد.

3 »سقطت« به »قطرة: مفرد مؤنث: للغائبة« برمی گردد و بعد از آن 

تْ« بیاید.
َ
اسم »ال« دار نداریم، پس باید به صورت »سَقَط
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گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری »ك« و »أنت«2

به کار می رود  برای »للمخاطب«  که در نمودار قبل دیدید »كَ«  همان طور 
و »كِ« برای »للمخاطبة« است.

 كِ  فعلتِ  كَ   أنتِ  فعلتَ  أنتَ

- یا صدیقتي هل تُشجّعین أولادك علی القراءة؟

4( أولادَكَ 3( أولادِكِ  2( أولادَكِ  1( أولادِكَ 
عینَ« می توان فهمید که جمله برای  2پاسخ از »صدیقتي« و »تُشَجَّ

»للمخاطبة« است و برای آن »كِ« یعنی »أولادَكِ« باید به کار رود.

« و »أنتِ«
َ

تشخیص »أنت

»كَ«  ضمیر  روی  از  می توانید  که  می رود  کار  به  »للمخاطب«  برای  »أنتَ« 
»تَفْعَلُ« تشخیص  و  یعنی »فعلتَ«  ع  و مضار یا فعل های ماضی  در جمله 
کار می رود که این را هم می توانید  بدهید، ولی »أنتِ« برای »للمخاطبة« به 
ع »فعلتِ« یا »تَفعلینَ«  از روی ضمیر »كِ« در جمله یا فعل های ماضی و مضار

تشخیص بدهید.

 كَ  تفعل  فعلتَ  أنتَ 

 كِ  تفعلین  فعلتِ  أنتِ

گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری اوزان اسم3

1. اسم فاعل

کاظِم کاتِب - عالِم -  ثلاثی مجرد: بر وزن »فاعِل« می آید؛ مثل: 
م - مُتجاوِز

ّ
ـ« می آید؛ مثل: مُتعلَ ِـ ثلاثی مزید: بر وزن »مُـ ...

- یحکم الأمیر علی المجرم في المحکمة بالعدالة!

4( المَجرِم 3( المَجرَم  2( المُجرِم  1( المُجرَم 
بر  عدالت  به  دادگاه،  در  ]پادشاه  معنی  به  توجه  با  اینجا  در  2پاسخ 

به  باید  و  داریم  فاعل  اسم  می کند.[،  حکم  گناهکار«  متهم،  »مجرم: 
ـ« یعنی »المُجرِم« باشد. ِـ ــ صورت »مُـ ... 

2. اسم مفعول

ثلاثی مجرد: بر وزن »مَفعول« می آید؛ مثل: مَکتوب

ر - مُستخدَم ـ« می آید؛ مثل: مُنتظَ َـ ــ ثلاثی مزید: بر وزن »مُـ ... 

 أصدقائه و أقربائه!
ّ

کل - الإنسان النّاجح معتمد عند 

2( النّاجَح - مُعتمَد 1( النّاجِح - مُعتمَد 
4( النّاجَح - مُعتمِد 3( النّاجِح - مُعتمِد 

درست  »النّاجِح«  شکل  به  و  بوده  فاعل  اسم  »النّاجح«  1پاسخ 

موفّق،  »انسان  معنی:  به  توجه  با   ]»4« و   »2« گزینه های  ]رد  است. 
نزد همه دوستان و نزدیکانش مورد اعتماد واقع شده است.«؛ واضح 
که اسم مفعول می باشد و باید  که »مُعتَمَد« صحیح است؛ چرا  است 

گزینه های »3« و »4«[ ـ« بیاید. ]رد  َـ بر وزن »مُـ ...ــ

3. اسم مکان

بر وزن »مَفْعَل« یا »مَفْعِل« می آید. 

- ذهب عليٌّ إلی متجر صدیقه!
4( مِتْجَرِ 3( مَتْجُرِ  2( مَتْجَرِ  1( مُتْجَرِ 

2پاسخ در اینجا »متجر = مغازه« اسم مکان است و می تواند بر وزن 

مَتْجَر« درست است. »مَفْعَل:  اینجا  که در  باشد  »مَفْعِل«  یا  »مَفْعَل« 

4. اسم تفضیل

برای مذکر بر وزن »أفْعَل« و برای مؤنث بر وزن »فُعلیٰ« می آید.

 

اوزان مهم اسم

ـ«اسم فاعل ِـ ـ فاعِل - »مُـ ... 

مَفْعَل - مَفْعِلاسم مکان

أفْعَل - فُعلیاسم تفضیل

ـ«اسم مفعول َـ ـ مَفعول - »مُـ ... 

تخته گازتخته گاز

وف: - عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

ةِ! 1( اِشْتَهَرَ الکُتّاب المُسلَمونَ بِکتاباتِهِم العِلمیَّ

2( یَحکُمُ الأمیرُ عَلَی المُجرَم في المَحکَمَةِ بِالعَدالَةِ!

رینَ و مُنذِرین!
ّ

 مُبَشَ
ّ

رسَلْنا المُرسَلینَ إلا
َ
أ 3( و ما 

4( جَعَلَ الُله المُستَضعِفینَ وارثینَ الأرضِ!

3پاسخ با توجه به معنی: »و فرستاده شدگان را جز بشارت دهنده 

اســم  »المُرسَــلینَ«  کــه  اســت  واضــح  نفرســتادیم.«  انذاردهنــده  و 

ــرینَ / مُنذِریــنَ« اســم فاعــل هســتند و اعــراب  هــر 
ّ

مفعــول و »مُبشَ

دو، صحیــح اســت.

بررسی سایر گزینه ها:

باید  و  به اسلام«؛ پس اسم فاعل است  »مسلِم« یعنی »گرویده   1

به صورت »المُسلِمونَ« باشد.
باید  و  »مجرِم« معنی »گناهکار« می دهد؛ پس اسم فاعل است   2

به صورت »مُجرِم« باشد.
»ضعیف شدگان«  معنی  و  است  مفعول  اسم  »مُستضعِفین«   4

می دهد، پس باید به صورت »مُستَضْعَفینَ« باشد.
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مجرور

بحث  در  و  می گویند  مجرور  باشد؛  جرّ  اعرابی  حالت  دارای  که  کلمه ای  به 

ــ« دارد. ٍـ ــــ ِـ ضبط حرکات اعرابی »ـــ

اسم های مجرور  مضاف إلیه - مجرور بحرف جرّ

همّ إنّي أعوذ بك من نفسٍ لا ترفع!
ّ

الل

»نفسٍ« مجرور به حرف جر »مِن« بوده و به درستی به شکل  توضیح مثال: 

مجرور آمده است.

وف: - عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر
ة! کبر الکائناتِ الحَیَّ  الحوتَ الأزْرَقُ أ

ُ
1( یُعَدّ

ةِ! جَرَةَ الخانقَةُ تَنمو في الغاباتِ الإستوائیَّ
َ

2( الشّ
م!

ّ
کَتَبَ إنشاءً تحتَ عنوانِ في مَحضَرِ المُعَلَ 3( إنّهُ 

4( لیس شيءً أثقَلُ في المیزانِ مِنَ الخُلقِ الحَسَنِ!
بررسی سایر گزینه ها: 3پاسخ 

1 »الحوت« نائب فاعل بوده و باید به شکل مرفوع »الحوتُ« به کار می رفت.
2 »الشّجرة« مبتدا بوده و باید به شکل مرفوع »الشّجرةُ« به کار می رفت.

4 »شیء« و »أثقل« به ترتیب اسم و خبر »لیس« هستند و به ترتیب 
باید مرفوع »شيءٌ« و منصوب »أثقلَ« باشند.

گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری منادی25

که منادا دو حالت »مضاف« و »غیرمضاف« داشت و اعراب منادا  می دانید 

»مضاف«، »منصوب« و اعراب منادا »غیرمضاف«، »مرفوع« می باشد.

البته مستحضرین که منظورم منادای مفرد هستش و در حالت مثنی و جمع اعراب به 
شکل دیگری ظاهر میشه!! 

- یا طالب! اجتهد في سبیل آمالك!
4( طالبٌ 3( طالبِ  2( طالبُ  1( طالبَ 

»مرفوع«  به صورت  و  است  مضاف  غیر  منادای  »طالب«  2پاسخ 

یعنی »طالبُ« صحیح است.

گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری »ت« در انتهای فعل ماضی1

وف: 3  | 9 عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحر

ة في الیَومِ الماضي؟ راسیَّ
ّ

کَتَبْتَ وَاجِباتكَ الدَ الِبُ: هَلْ 
ّ
ها الط !  2( أیُّ کُنْتُ أمیراً مِكَ وَ إنْ 

ّ
لِمُعَلَ  1( قُمْ عَن مَجْلِسِكَ 

ویلةً!
َ
اهِرَةُ النّاسَ سَنَواتٍ ط رَتْ هذِهِ الظّ ةً!  4( حَیَّ

َ
الِبَةُ تَلعَبُ بِالکُرَةِ فَصارَتْ نَشیط

ّ
کانَتِ الط  )3 

وف: 3  | 9 عیّن الصّحیح في ضبطِ حرکات الحر

الباتِ!
ّ
لِ جائِزَةً ثَمینَةً!  2( تَرَکْتَ هذه الکلِمات أثَراً عمیقاً في نَفْسِ الط صَتِ المَدرَسَةُ لِلفائِز الأوَّ 1( خَصَّ  

کثیرةً؟! کِلَ  رَتْ في نَفْسِكَ و قُلْتُ بِأنَّ لِبِلادك مَشا
َ
بيُّ رَجَعتَ إلَی أخیها و هُو رَئیسُ قَومه!  4( هَل فَکّ 3( لَمّا أطلَقَها النَّ  

وف: 3 9| 9 عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

زَائِراً مِنْ زُوّار بَیتِ الِله الحَرامِ! 2( أنا شاهَدْتَ  1( أقاموا دَولَةً نَشَرْتَ الحَضارَةَ في بِلادِ العالَمِ!    

اطِئ!
َ

بَتْ بَیتاً جَنبَ الشّ 3( جُعِلَتْ أسبانیا بَلَداً یأتي إلیها زُوّار مِن دول العالمِ!  4( عَصَفتُ رِیاحٌ شَدیدةٌ خَرَّ  

وف: 3  | 9 حیح في ضبط حرکات الحر عیّن الصَّ

ماتِ!  2( ذَهَبْتَ إلی السّوقِ لأشْتَري ثَوباً أحمر من المَتْجَر!
ّ
 المُعَلَ

َ
کُلّ باحيّ   1( شَکَرتَ المُدیرَةُ في الإصْطِفافِ الصَّ

ة! کَتَبْتَ مَعَ صَدیقي رَسائِلَ عَدیدَةً في العُلومِ السّیاسیَّ  3( ﴿... أتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتي ...﴾   4( 

گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری »ك« و »أنت«2

وف: 3  | 9 عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

! کانَ زَمیلُكَ غَیْرَ صادقٍ فَکُنْ أنْتِ أصْدَق!  2( یا أیّها الإنسانُ! إنَّ قَلبَكِ یَقولُ الحَقَّ 1( إذا   

ها التلمیذ! یُّ
َ
أ د في أعمالِكِ، 

َ
كَ مُتَرَدّ

َ
کأنّ رْ آمالَكَ!  4(   3( تَقْصیرُ الآمالِ في الدّنیا دَلیلُ العَقْلِ، فَقَصَّ

وف: 3  | 9 عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

کَسْبُكَ مِنَ الحَلالِ! 2( أفضل أعمالِكَ  یً شَدیدةٌ!   دیدِ و عِندَكَ حُمَّ
َ

1( أنتِ مُصابٌ بِالزُّ کامِ الشّ  

ه یَنْفَعُكِ!
َ
ارَ لأنّ

ّ
لِمْ غَیْرَكِ!  4( جالِسِ العط کَما تُحِبُّ أن یُحسَنَ إلیكِ و لا تَظْ  3( أحْسِنْ 
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وف: 3  | 9 عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

 و فهمته!
ً
دا  1( إسمِي فاطِمَةُ فَما إسمُكِ الجمیل؟  2( أنْتِ سَمِعْتَ إلی صَوتِ القرآنِ جَیَّ

كِ أنتِ العَزیزُ الحکیم﴾
َ
تَغْفِرْ لَهُمْ فَإنّ  3( هَلْ سَافَرتِ أنتَ إلی إیرانَ؟   4( ﴿... إن 

گفـتــارگفـتــار

حرکت گذاری اوزان اسم3

)ریاضی 98( 3 || 9 وف:  عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحر

مْني ما یَنفَعُني!
ّ
متَني و عَلَ

َ
ي بَعَثَني بِها!  2( اللّهمَّ أنْفِعْني بِما عَلّ بِّ  1( عَلَیکُم بِمکارِمِ الأخلاقِ فإنَّ ر

حَ سَیّارتَهُم!
َ
یاراتِ لکي یُصلّ ح السَّ

َ
صَلَ بِصَدیقِهِ مُصَلّ

َ
اِتّ کُنْ صادقاً مَعَ نَفسِكَ و مَعَ الآخَرینَ في الحیاةِ!  4(   )3 

)زبان 99( 3 || 9 وف:  عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحر

 1( عالَمٌ یُنتَفَعُ بِعلمهِ خَیر مِن ألف عابَد!  2( لَیسَ شَيءٌ أثقَلَ في المیزانِ مِن الخُلُق الحَسَن!
لافین دَوراً مُهمّاً في الحَربِ و السّلم!

َ
ي الدّ کُلِّ النّاس أن یَتَعایَشوا تَعایُشاً سِلمیّاً!  4( تُؤدِّ  3( عَلَی 

)انسانی99( 3  | 9 وف:  عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحر

کِذبَه أو یُنکِرَه! !  2( لا یَستَطیعُ الکَذّابُ أن یُخفي  مِّ
َ

کبر الحُمقِ الإغراقُ في المَدحِ و الذّ 1( أ  
لمِ و العُدوان!

کانَ ناهیاً عَنِ الظُّ دیقُ مَن  مینَ!  4( الصَّ بون مُحترِمونَ عِندَ المُعَلِّ لّابُ المُؤدِّ
ّ
 3( الط

)ریاضی 1400( 3  | 9 وف:  عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحر

کِتاب تَجتَهِدُ في قِراءَتِهِ ثُمَّ لا تَحصُلُ عَلَی فائدةٍ مِنهُ!  1( العِلمُ نورٌ و ضیاء یَقذِفُهُ الُله في قُلوبِ أولیائِهِ!  2( رُبَّ 
لامِ!  4( في یَومٍ مِنَ الأیّامِ شاهَدَ جَماعةً مِنَ المُسافرینِ واقَفینَ أمام المَسجدِ!

 مَکانٍ في الظَّ
ُ

کُلّ یلِ، یَغرَقُ 
َ
تَیّارُ الکَهرباءِ في اللّ  3( عِندَما یَنقَطِعُ 

)تجربی1400( 3    9 وف:  عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحر

ناً عَلَی قَدْرِ عَقولِ المُستَمَعینَ لِکَي یُقنِعَهم! لَیِّ کَلامُهُ  مَة!  2( یَجِبُ أنْ یَکونَ  ة المُکرَّ
َ
سرَةِ لِزیارةِ مَکّ

ُ
فَ مَعَ جَمیع أعضاءِ الأ  1( أتَمنّی أنْ أتَشرَّ

حاس فَوَضَعَهما في ذلكَ المَضیق! ائرُ مِن خِداعِ العَدوِّ و إنقاذ حَیاةِ فِراخِهِ، یَطیرُ بَغتَة!  4( أمَرَهم ذوالقَرنَینِ بِأنْ یأتوا بالحَدیدِ و النُّ
ّ
دُ الط

َ
کّ یَتَأ  3( عِندَما 

)اختصاصی انسانی خارج 1400( 3 9  9 وف:  عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحر

! کَثیراً  1(یَتبَعُ الحَیَوانُ المُفتَرَسُ هذه الفَریسة و یَبتَعِدُ عَن العُشِّ اِبتَعاداً 
جُلُ الکَثیرُ المَعاصي أن یُصلِحَ نَفسَهُ، فَلَم یَستَطِعْ في البِدایَة!  2( حاوَلَ الرَّ

هُ دُموعٌ!
َ
کأنّ کبرَ مِن فَمِه، تُفرِزُ عُیونُهُ سائلًا  کُلُ فَریسةً أ مساحُ عِندَما یأ  3( التِّ

وَلِ الجَمیلةِ في العالَمِ و المَشهورة بالکَثیرِ مِنَ المَناطِقِ الخَلّابةِ!
ُ

 4( إنَّ إیرانَ مِنَ الدّ

وف: 3    9 عیّن الخطأ في ضبط حرکات الحر

لَنَا صَیفاً و شِتاءً! ذي أنعُمُهُ مُنهمِرةٌ 
َ
!  2( الُله هُوَ الّ ر علی قلوبنا تأثیراً

ّ
 1( هذه المُشاهِدُ تُؤثَ

!
ً
کُنتَ أمیرا مكَ و إن 

ّ
سَ مُحاوَلَةٌ قَبیحةٌ لِکَشْفِ أسرارِ النّاسِ!  4( قُمْ عَن مَجلِسِكَ لِمُعَلَ جَسُّ  3( إنَّ التَّ

وف: 3    9 عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

ها!
ُ
اِعْلَمْ أنَّ خَیرَ الأمور أوْسُط اكَ و مُصَادِقَةَ الکَذّابِ!   2(  إیَّ  )1 

قَةً بِالمِیاهِ المُجاورَة!
َ
رونَ سُورَةَ الحُجُراتِ بسورةِ الأخلاقِ!  4( لَیْستِ الأسماكُ مُتَعَلّ ی المُفَسَّ  3( سَمَّ

وف: 3    9 حیح في ضبط حرکات الحر عیّن الصَّ

هُ حَیوانٌ ذکيٌ یُحبُّ مُساعَدَةَ الإنسانِ!  2( إنَّ الَله أرسَلَ رَسولَه، فالله مُرسَلٌ و الرّسولُ مُرسِلٌ!
َ
إنّ  )1 

جاً! م العِلمَ یُصبِحُ مُتَخَرَّ
َ
یَتَعَلّ  مَنْ 

ُ
کُلّ  3( أمَرَ الله ذا القرنین بِمُحارِبَةَ الفاسِدینَ!  4( 

وف: 3    9 عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

ی الحُوتُ في البَحرِ!  2( مُرقِدُ إبنِ سِینا العالِمِ المَشهورِ في العَالِمِ هو في إیران!  شَيءٍ حَتَّ
ُ

کُلّ کاتَمُ العِلْمِ یَلعنُهُ   )1 
راً!  4( مِنْ أخلاقِ الجَاهِلِ المُعارَضَة قَبلَ أنْ یَفْهَمَ! هَّ

َ
 مَملوءٌ بِغُدَدٍ تُفرِزُ سائِلًا مُط

ّ
 3( إنَّ لِسان القِطَ

وف: 3 |  9 عیّن الصّحیح في ضبط حرکات الحر

لاةِ! سٌ عِندَ المُسلمینَ لأداءِ الصَّ
َ

ةِ!  2( المَسجدُ مکانٌ مُقدّ بةِ مِنَ الفَارسیَّ ةِ مِئاتُ الکَلِماتِ المُعَرَّ بیَّ غةِ العَرَ
ُ
 1( في اللّ

بینَ بِکَلامٍ جَمیلٍ!
َ
مِ أنْ یَدعُوَ المُخاط

َ
!  4( یَجِبُ عَلَی المُتکلّ  3( حَاوِلْ أنْ تَکونَ مِنَ المُستَمَعینَ لِکلامِ الحَقَّ
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 هوَ اُلله
َ

ذاك
درس

1

لغات درس

 آیندگان  آخِرین 

 جست وجو کن  اِبْحَثْ »بَحَثَ، یَبْحَثُ« 

 تیره رنگی، غبارآلودگی  اِغبرار 

 انسان های پست و بی مقدار  أراذِل »مفرد: أرذل« 

 انسان های شایسته  أفاضِل »مفرد: أفضل« 

 ستاره ها  أنجُم »مفرد: نجم« 

کرد   نازل   » ُ
، یُنْزِل

َ
ل  »أنْزَ

َ
ل أنْزَ

 نعمت ها  أنعُم »مفرد: نعمة« 

 به وجود آورد  أوجَدَ »أوجَدَ، یُوجِدُ« 

 کامل، تمام  بالغ 

 باتری   ة  بَطّاریَّ

 ترجمه کن  تَرْجِمْ »تَرْجَمَ، یُتَرْجِمُ« 

 آشنا شدن  تَعارُف 

 زندگی می کنی  تَعیشُ »عاشَ، یَعیشُ« 

 پاره آتش  جَذوة 

کرد   مجهز  زُ«  زَ، یُجَهَّ زَ »جَهَّ جَهَّ

 دانه  ة  حَبَّ

 گرما  حَرارة 

کرد   درو  حَصَدَ »حَصَدَ، یَحصُد« 

 زیان  خُسران 

 سرسبز  خَضِرَة 

 چرخید  دارَ »دارَ،یَدورُ« 

 مرواریدها  دُرر »مفرد: دُرّ« 

 این  ذا 

 صاحب، دارای  ذات 

 آن  ذاك 

 ارزان  رَخیص 

 خوابید، بستری شد  دُ« 
ُ
دَ، یَرْق

َ
دَ »رَق

َ
رَق

 آراست، زینت داد  زان »زانَ، یَزینُ« 

 شیشه  زُجاجة 

 خریدن  شراء 

 پاره آتش، اخگر  رَة  شَرَ

 شکافت   »
ُ

، یَشقّ
َ

 »شَقّ
َ

شَقّ

 تاریکی ها  ظلمات »مفرد: ظلمة« 

 دشمنی  عُدْوان 

 روزه  صوم 

 گردانید  رُ«  رُ، یُصَیَّ رَ »صَیَّ صَیَّ

 بگذار، قرار بده  ضَعْ »وَضَعَ، یَضَعُ« 

 نور  ضیاء 

 تعیین کن، مشخص کن  نُ«  نَ، یُعَیَّ نْ »عَیَّ عَیَّ

 گران  غالي 

 شاخه ها  صن« 
ُ

صُون »مفرد: غ
ُ

غ

 ابر  یم 
َ

غ

 برنده، پیروز  فائِز 

 ]جای[ خالی  راغ 
َ
ف

 پیراهن زنانه  ستان 
ُ
ف

 صبحانه  طور 
َ
ف

 سالن  قاعَة 

 سالن فرودگاه  قاعَة المطار 

 بگو   » ُ
، یَقول

َ
ل »قال

ُ
ق

 کامل کن   » ُ
ل ، یُکَمَّ

َ
ل  »کَمَّ

ْ
ل کَمَّ

 یادی نیکو  لِسانُ صدقٍ 

 چرا، برای چه؟  لِمَ 

کردن   مرور  مُراجَعَة 

 فروزان  مُستَعِرَة 

 با کمکِ   بِـ 
ً
مُستَعینا

 مجاز  مَسموح 

 متأسفانه  مَع الأسف 

 فرودگاه  مَطار 

 باران  مَطر 

 اندیشمند  مفتکرة 

 پخش شده  مُنْتَشِرَة 

 ریزان  مُنْهَمِرَة 

 کارمند  ف 
َ
مُوَظّ

 تر و تازه  نَضِرَة 

کرد   رشد  نَمَتْ »نَما، یَنمو« 

ک شد   هلا كَ، یَهْلِكُ« 
َ

كَ »هَل
َ

هَل

جُ« جَ، یُخْرِ جُ »أخرَ یُخْرِ

 خارج می کند، بیرون می آورد 
 می چرخد  یَدور »دار، یَدورُ« 

مترادف ها

 نور  ضیاء = نور 

کرد   جست وجو  شَ = بَحَثَ عَنْ 
َ
تّ

َ
ف

 مجاز  مَسموح = جائز 

 کوشا  مُجتَهِد = مُجِدّ 

 زیان  ر  خُسران = ضَر

 ستاره ها   کب  أنجُم = کوا

 لباس ها  مَلابِس = أثواب 

 گران بها  غالي = باهِظ 

 کامل  بالغ = تامّ 

مبحث اول

1
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 زندگی می کند  یَعیش = یَسکُنُ 

 آراست  نَ  یَّ زان = زَ

 ابر  یْم = سَحاب 
َ

غ

 برنده، پیروز  فائِز = ناجِح 

 فروزان  ة  َ
مُستَعِرَة = مُشتَعِل

 نعمت ها  أنعُم = مواهب = نِعَم 

 خوابید  دَ = نامَ 
َ
رَق

 قرار داد   َ
وَضَعَ = جَعَل

 شد، گردید  صار = أصبح 

 اخگر، پاره آتش  جذوة = شررة 

متضاد ها

 دیروز   فردا  ≠ أمس  غداً 

 انسان های  أفاضل   ≠ پست    انسان های  أراذل 
ارزشمند 

 ارزان   گران  ≠ رخیص  غالي 

 ناقص   کامل  ≠ ناقص  بالغ 

 راست   چپ  ≠ یَمین  یَسار 

 زیاد   کم  ≠ کثیر  قلیل 

 فروختن   خریدن  ≠ بیع  شراء 

 سود  ع  ْ
 زیان  ≠ نَف خُسران 

کرد   برداشت   کاشت  ≠ حَصَدَ  عَ  رَ زَ

 سرما  ودة   گرما  ≠ بُر حَرارة 

 مردود   برنده  ≠ راسِب  ناجِح 

 نزدیک   دور  ≠ قریب  بعید 

 می میری   زندگی می کنی  ≠ تموت  تعیش 

 مجاز   ممنوع  ≠ مسموح  ممنوع 

 تاریکی   روشنی  ≠ ظُلمة  ضیاء 

 خوشحال  ور   ناراحت  ≠ مَسر حَزین 

 بلند   کوتاه  ≠ طویل  قصیر 

 پایان   آغاز  ≠ نِهایَة  بِدایَة 

 وارد می کند   ُ
 خارج می کند  ≠ یُدْخِل جُ  یُخْرِ

 بدون   دارای  ≠ بِلا  ذات 

 زیبا   زشت  ≠ جمیل  قبیح 

جمع مکسر

 پیشوا  ة  إمام  أئمَّ

 عدد  أعداد  عدد 

 ستاره  أنْجُم  نجم 

 نفس  س  نفس 
ُ

أنف

 ابر  یم 
َ

یوم  غ
ُ

غ

 مروارید  دُرر  دُرّ 

أبحاث  بَحث  تحقیق، پژوهش 

 عقربه  عَقارِب  عقربة 

 شاخه  صن 
ُ

صون  غ
ُ

غ

 رنگ  ألوان  لون 

 فصل  صول  فصل 
ُ
ف

 نعمت  نِعَم  نعمة 

 جمله  جُمل  جملة 

 سنگ  أحجار  حجر 

 دشمن  أعداء  عدوّ 

متشابهات

 شدن  کردن  ∽ صارَ، یَصیرُ   حرکت  کردن، پایین آوردن سارَ، یَسیرُ   نازل   ُ
ل  نازل شدن، پایین آمدن  ∽ أنْزَل، یُنْزِ  ُ

، یَنزل
َ

ل نَزَ

 دیگران   آیندگان  ∽ آخَرین   گرم آخِرین   گرما  ∽ حارّ  حرارة 

 نور   روشنایی  ∽ ضوء   موفّق ضیاء   موفّق شدن  ∽ ناجِح  نَجَحَ، یَنْجَحُ 

 ارزش   ابر  ∽ قیمة  یم 
َ

 آن غ  این  ∽ ذلك  ذا 

 بوستان ها  ساتین  لباس های زنانه ∽ بساتین 
َ
 تحقیق ف کردن، گشتن  ∽ بَحْث   جست وجو  أبْحَثَ، یُبْحِثُ عن 

 تنه درخت   پاره آتش  ∽ جِذع   تر و تازه جَذوة   یاری  ∽ نَضِرة  نصرة 

 بخشید   نعمت  ها  ∽ أنْعَمَ  کردن أنْعُم   مدیریت   چرخیدن  ∽ أدارَ، یُدیرُ  دارَ، یَدورُ 

 پدید آوردن   یافتن  ∽ أوجَدَ، یُوجِدُ  وَجَدَ، یَجد 

کنده   پرا  ریزان  ∽ مُنتَشِرَة   فروزان  ∽ مُنْهَمِرَة  مُسْتَعِرَة 

 دانش آموخته شدن   جُ  جَ، یَتَخَرَّ  بیرون آوردن  ∽ تَخرَّ جُ  جَ، یُخْرِ  خارج شدن  ∽ أخْرَ جُ  جَ، یَخْرُ خَرَ

 یاری کنندگان   یاری شده  ∽ أنصار   یاری کننده  ∽ مَنصور  ناصِر 

 جمله ها   زیبایی  ∽ جُمَل   زیبا  ∽ جَمال  جَمیل 

 شکیبا   شکیبا  ∽ صابر   بسیار صبور  ∽ صَبور  صبّار 

 قرص   عشق  ∽ حَبّ   دانه  ∽ حُبّ  ة  حَبَّ

 دشمنان   روز  ∽ عُداة   آغاز داة 
َ

 ناهار  ∽ غ  فردا  ∽ غداء   ً
غدا

 شنونده   شنیدن  ∽ سامع   مجاز  ∽ سَمِعَ، یَسْمَعُ   اجازه دادن  ∽ مَسموح  سَمَحَ، یَسْمَحُ 

 قطار   پرنده  ∽ قِطار   خلبان  ∽ طَیر   هواپیما  ∽ طیّار   فرودگاه  ∽ طائرة  مَطار 

 نگاه کن   نگاه می کنم  ∽ اُنْظُرْ  کردن  ∽ أنْظُرُ   نگاه   تر و تازه  ∽ نَظَرَ، یَنْظُرُ   دیدگاه  ∽ نَضِرَة  نَظْرَة 
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م مَسؤولونَ
ُ

ک
َّ

إن
درس

2

لغات درس

 آمد   تَی« 
ْ
تَیٰ، یَا

َ
تَیٰ »أ

َ
أ

 آورد  تَیٰ بـِ »أتَی، یُؤتي« 
َ
أ

 آفرین بر تو  أحْسَنْتَ 

کرد   خبر داد ، باخبر  أخْبِرْ »أخْبَرَ ، یُخْبِرُ« 

 صف صبحگاهی  إصْطِفاف صَباحیّ 

کردن   خاموش  إطفاء 

 ستون ها  أعْمِدَة 

 بست  قَ / یُغْلِقُ « 
َ

ل
ْ

قَ »أغ
َ

ل
ْ

أغ

 پیشنهاد  تِراحْ 
ْ
إق

 گرفت   » ُ
خِذ

َ
 ، یَتّ

َ
خَذ

َ
 »اِتّ

َ
خَذ

َ
اِتّ

 شد ، داشت  ك، یَمتلِك« مالک 
َ

ك »اِمتَل
َ

اِمْتَل

 سود برد  عَ، یَنتَفِعُ« 
َ

عَ »اِنْتَف
َ

اِنْتَف

 قطعه زمین   عَة »جمع : بِقاع« 
ْ

بُق

 چارپایان  بَهائِم 

کرد   همیاری  تَعاوَنَ »تَعاوَنَ، یَتَعاوَنُ« 

 جریان  تیّار 

جَاءَ  آمد 

 آورد  جاء بـِ 

کرد   نگه داری  ظَ، یُحْافِظُ« 
َ
ظَ »حاف

َ
حاف

 اتاق ها  حُجُرات 

 آزاد ، آزاده  حُرّ 

 زنگ درسی ، قسمت  ة  حِصَّ

 نگهداری از  حِفاظ عَلی 

 شیر آب  ماء 
ْ
 ال

ُ
ة حَنَفیَّ

کار مدرسه   ساعت  دَوام مَدرَسیّ 

 سرویس بهداشتی  دَورَةُ المیاهِ 

 پیاده رو  رصیف 

کرد   پرت  رَمَی »رَمَی، یَرمي« 

 به علاوه  زائِد 

 جهانگرد ، توریست  سائِح 

 شنیدن  سماع 

 ملّت  شعب 

 این هنگام   در عِنْدَئِذٍ 

 شست   » ُ
، یَغسِل

َ
سَل

َ
 »غ

َ
سَل

َ
غ

 برتری یافت ، بیشتر شد  فاقَ »فاقَ،  یَفوقُ« 

غ شد   خالی شد ، فار  » ُ
غ ، یَفرُ

َ
غ رَ

َ
 »ف

َ
غ رَ

َ
ف

 برخاست  قامَ »قامَ، یَقومُ« 

کرد ، انجام داد ، پرداخت   اقدام  ـ  قامَ بـِ

کرد ، ماند   اقامت  بِثَ، یَلبَثُ« 
َ
بِثَ »ل

َ
ل

 چه زیباست!  ما أجمل! 

کرد     انجام داد ، تمرین  مارَسَ »مارَسَ، یُمارِسُ« 

 تأسیسات عمومی  ة  مَرافِق عامَّ

 مهمان نواز  مِضیاف 

 بسته  قْ  َ
مُغْل

 کولر  هَواءِ 
ْ
 ال

َ
ف مُکَیِّ

 شهروند ، هم میهن  مُواطِنْ 

 منهای  ناقِص 

 فعالیّت  نَشاط 

کرد   پند داد ، نصیحت  نَصَحَ »نَصَحَ ، یَنْصَحُ« 

 زباله ها  نُفایات 

 میش  نَعجَة 

 مورچه  ة  َ
نَمْل

 تلفن  هاتِف »جمع : هَواتِف« 

 آرامش  هُدوء 

برابر   ، است   مساوی  یُساوی«   ، »ساوَی  یُساوي 
است با ... 

مترادف ها

 آمد  أتَی = جاءَ 

کرد   پرتاب   َ
ف

َ
ذ

َ
رَمَی = ق

 = بَعَثَ فرستاد 
َ

أرْسَل

کرد   پند داد،نصیحت  نَصَحَ = وَعَظَ 

 اتاق  ة  َ
رْف

ُ
حُجْرَة = غ

 آرامش  هُدوء  = سکینة 

 برخاست  قامَ = نَهَضَ 

 سال  عام = سَنَة 

بِثَ = بَقِیَ  ماند 
َ
ل

 روستا  ریة = ریف 
َ
ق

 می بینی  تَرَی = تُشاهِدُ 

 این هنگام   در عندئذ = حینئذٍ 

 آماده ، حاضر  جاهِز = حاضِر 

 هوا  هَواء = جَوّ 

کرد   رها  هَجَرَ = تَرَك 

کرد    کرد، تصور  گمان  رَ = حَسِبَ  ظَنَّ = تَصَوَّ

 صلح  ح  ْ
م = صُل

ْ
سِل

کرد  کرد، اقدام   تمرین  مارَسَ = قام بِـ 

 جمع شد  عَ  اِجْتَمَعَ = تَجَمَّ

 توجّه، اهتمام  اهتمام = عِنایة 

 راهِ   از عَبْرَ = عَنْ طَریقِ 

 تلفن همراه، موبایل  هاتِف = جَوّال 

لاحَظَ = رَأی / نَظَر / شاهد

کرد   کرد ، مشاهده   دید ، نگاه   

 ایستاد   َ
ف

َ
قامَ = وَق

ور شاد ، خوشحال  حَ = مَسْر رِ
َ
ف

متضادها

 رفت  هَبَ 
َ

 آمد  ≠ ذ أتی 

 شتافت  عَ  کرد  ≠ أسرَ  درنگ  بِثَ 
َ
ل

 ببند  قْ  َ
ل

ْ
تَحْ  باز کن  ≠ اِغ

ْ
اِف

 اسیر   آزاد، آزاده  ≠ أسیر  حُرّ 

َ  خالی شد 
غ رَ

َ
 پر شد  ≠ ف  

َ َ
اِمتَل

 پرسید   پاسخ داد  ≠ سأل  أجابَ 

 خالی  غ   پُر  ≠ فارِ مَمْلوء 

کردن   منها، کم  زائد  به علاوه  ≠ ناقص 

 باز   بسته  ≠ مفتوح  ق  َ
مُغْل

َ  چه زیباست  ≠ ما أقبح  چه زشت است 
ماأجمَل

 نشست  سَ  َ
 برخاست  ≠ جَل قامَ 

 نگرانی   آرامش  ≠ اِضطراب  هُدوء 

دست  از  کرد،   گم  دَ  َ
ق

َ
ف  ≠ کرد   پیدا   یافت،  وَجَدَ 

داد 

 برد   بالا عَ  َ
 پایین آورد  ≠ رَف  َ

ل أنزَ

 برافروخت   َ
کرد  ≠ أشعَل  خاموش   

َ
أ

َ
أطف

 بیگانه   هم وطن  ≠ أجنبيّ  مُواطِن 

 خصوصی   عمومی  ≠ خاصّة  عامّة 
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درس اول10پایه

تي تحتها خطّ:  5 1| 1
ّ
عیّن الصّحیح في ترجمة الکلمات ال

رر!: قرار داد
ُ

کَالدّ  1( هذهِ الشجرة ذات الغصونِ النضرة: پارۀ آتش  2( زان اللّیل بِأنجُم 
کلامك هو ضیاء القلوب!: نور   4( یعیش الغراب في غصن أسود!: شاخه  )3 

تي تَحتها خطّ: 5  | 1
ّ
عیّن الصّحیح في ترجمة الکلمات ال

ذي أنعمه مُنهمرَة و ذو حکمة بالغة!
ّ
ب( ذاك هو الله ال الف( جذوة الشمس مُستعرَة و فیها ضیاء مثل الشررة!  

د( هذه الشجرة ذات الغصون النضرة و نمت من حبّة! رر المُنتشرة و أوجد فیه قمره! 
ُ

کالدّ ج( زان اللیل بأنجم 

 1( فروزان - ریزان - یافت - تر و تازه  2( ریزان - فروزان - پدید آورد - پارۀ آتش 
کرد - درشت   3( فروزان - ریزان - پدید آورد - تر و تازه  4( ریزان - فروزان - پیدا 

عیّن الصّحیح في ترجمة المفردات: »یدور -ذا - مسموح - فساتین - جذوة - غیوم - أنجُم« 5  | 1
 1( می چرخد- آن - زشت - لباس های زنانه - تنۀ درخت - ابرها - سیارات

 2( مدیریت می کند -آن - مجاز - بوستان ها - تنۀ درخت - ارزش ها - سیارات
 3( می چرخد -این - مجاز - لباس های زنانه - پارۀ آتش - ابرها- ستاره ها

 4( مدیریت می کند -این - زشت - بوستان ها - پارۀ آتش - ارزش ها- ستاره ها

کلمة غریبة عن سائر الکلمات: 5  | 1 تي تَجد فیها 
ّ
عیّن العبارة ال

 1( السّبت - الاثنین - الثلاثاء - الأربعاء  2( شمس - قمر - نجم - أرض
 3( أبیض - أسود - أحمر - أخضر   4( شجر - غصن - نضرة - حرارة

عیّن الصّحیح حسب الواقع و الحقیقة: 5  | 1

 1( الغیم قطعة من النّار!   2( قد زان الله السّماء بالغصون!
 3( عبادة غیر الله فهو غیر مسموح!  4( لا نقدر أن نبحث عن نصٍّ في الإنترنت!

عیّن الصّحیح:  5  | 1

 1( القمر: فیه ضیاءٌ و له حرارة منتشرة!  2( راسِب: تلمیذ ینجح في الامتحان!
 3( الفستان: مِن الملابس الرّجالیّة!  4( المُحافظة: مجموعة من المُدُن!

أيّ عبارة تناسب مَعَني الکلمة؟ 5  | 1

 1( الأحد: الیوم الثّاني لأیّام الأسبوع!  2( مطار: مکان یَذهَبُ النّاس إلیه للسّفر بالقطار!
رر: من الملابس النّسائیّة!   4( القاعة: هي غُرفَةٌ صَغیرةٌ!

ُ
 3( الدّ

عیّن المناسب حسب التّوضیحات: 5  | 1

لوان المُختلفة! کوکب تدور الأرض حوله و ضیاؤه من القمر!  2( الفُستان: من الملابس الرّجالیّة ذات الأ  1( الشّمس: 
کم في السّماء ینزل منه المطر!  4( الشّررة: من الأحجار الجمیلة الغالیة ذات اللّون الأبیض!  3( الغیم: بخار مترا

عیّن الصّحیحَ:  5  | 1

اریّة: من الأحجار الغالیة!   2( الفراغ: مکان لیسَ فیه شيء!
ّ
 1( البَط

کوکب یدور حول الأرض!  4( الغُصن: جزء من الشّجرة تنمو علیه الأثمار و الأوراق!  3( الغیم: 

عَیّن ما لیسَ فیه من المتضادّ: 5 |1 1

رر المُنتشرة و أوجد فیه قمره!
ُ

کالدّ رْ إلی من قال!   2( قد زان الُله اللیل بِأنجم  ر إلی ما قال و لا تنظُ نظُ  1( قال الإمام عليّ )ع(: اُ
ر إلی الیمین ثمّ إلی الیسار!  ع فَانظُ ه فشل في النّهایة!   4( إذا تعبر الشّار  3( لعب فریقنا بشکلٍ جیّد في البدایة و لکنَّ

)تجربی98( 5 11 1 عیّن ما لیس فیه من المتضادّ: 

کرتانِ من الکرات السّماویّة!  یوم یحتوي علی لیلٍ و نهارٍ!  2( الشّمس و القمر 
ُ

کُلّ  )1 
لمات إلی النّور! ج المؤمنین من الظّ  3( القیام و القعود من أعمال الصّلاة!  4( إنّ الله یُخر

تي تحتها خطّ: 5  1 1
ّ
عیّن الخطأ في ترادف الکلمات ال

فل في قاعة المطار!: نام
ّ
 1( ضَعْ هذه الکلمات في مکانها المُناسب!: اِجعَل  2( رقد الط

مورهنّ!: راسبات
ُ
کتب تمارینه بسرعة!: المُجدّ  4( هؤلاء فائزاتٌ في أ الب المُجتَهدُ 

ّ
 3( الط
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عیّن ما فیه من المُترادف: 5  1 1

حِبُّ أن أسافر إلی إیران! 
ُ
فین في قاعة المطار: ا

ّ
 1( إنّ الله أوجد الشّمس في الجوّ مثل الشّررة و جذوتُها مُستعرةٌ!  2( قال أحدُ المُوظ

کتُبن واجباتکُنَّ بدقّة و لا تکتُبن علی الجدار!  4( أبحثُ في الانترنت عن نصّ قصیر حول عظمة مخلوقات الله!
ُ
البات؛ ا

ّ
 3( أیّتها الط

کثر في المتضادّ و المُترادف: 5  1 1 عیّن الخطأ أ

لمة ≠ ضیاء
ُ
کِهة / لا تَدخُلوا = لا تَخرُجوا  2( ذات ≠ صاحِب / رخیص ≠ غالیة / ظ  1( ضیاء = نور / الثّمر = فا

کثیر / بِدایة ≠ نِهایة / مسموح ≠ ممنوع  3( قَبیح = جمیل / شراء = بیع / ناجِح = فائز  4( قلیل ≠ 

کثیرة رأیتُ إبني الصّغیر و ............. الدّنیا لي جمیلة!« 5  1 1 عیّن الصّحیح للفراغ حسب المعنی: »بعد أیّام 

ت
َ
 1( نَمَت  2( صارت  3( أنزَلَت  4( مَلأ

ما هو المناسب للفراغین؟ »اُنظُرْ إلی ............. فمن ............. منه مطره؟!« 5  1 1

 1( الغصون - أنزل  2( الغیم - أنزل  3( الجذوة - أوجد  4( السّحاب - زان

تي جذوتها ........ !«   5  1 1
ّ
ذي ............. الشّمس في الجوّ مثل .............  ال

ّ
نا ال عیّن المناسب للفراغات: » ربُّ

ج - الشّررة - مُنهمرة   3( زان - الشّررة - مُستعرة  4( أوجد - الشّررة - مُستعرة  1( أوجد - القمر - مُنتَشرة  2( یُخر

عیّن الخطأ لتکمیل الفراغات: 5  1 1

کم ینزل منه المطر!: الغیم کوکب ............. حول الأرض!: یدور  2( ............. بخار مترا  1( القمر 
 3( ............. قطعة من النّار!: الشّررة  4( الدّرر من الأحجار .............!: الرّخیصة

عیّن الصّحیح في تکمیل الفراغات: 5  1 1

!: اِعمَلْ - لا تعمل کأنّك تموت غداً کأنّك تعیش أبداً و ............. لآخرتك   1( ............. لدنیاك 
رْ رْ - لا تنظُ نظُ کثرة صلاة النّاس و صومهم و ............. إلی صدق الحدیث!: اُ  2( ............. إلی 

 3( ............. من یعیش في الأرض .............ك من في السّماء!: اِرحَمْ - لا تَرحمْ
المین و ............. لي لسان صدق في الآخرین!: لا تَجعَلْ - اِجعَلْ  4( ربّنا .............نا مع القوم الظّ

عیّن الصّحیح في تکمیل الفراغات: 5 |  1

 1( الاستفادة من الجوّال لیست ............. في الامتحان أو الحصّة الدّراسیّة!: مسموحة
کب و السّیّارات ............. حول الشّمس!: تدیر  2( أشار الله في القرآن أنَّ جمیع الکوا

 3( ذاك هو الله الّذي رحمته ............. علی العباد و هو ذو حکمة بالغة!: مستعرة
کأنّها ............. !: نضرة کبیر ترسل حرارته العظیمة و ضوءها إلی الأرض   4( الشّمس نجم 

درس دوم10پایه

عیّن الصّحیح في ترجمة ما تحته خطّ: 5 1  1

بیع!: زیباتر کردن  2( ما أجمل الرّ  1( طلبتُ من أخي إطفاء المصابیح و المُکیّف: روشن 
 3( هذا الاقتراح حسن و سنتعاون علی العمل به!: نتیجه  4( الشّعب الإیرانيّ شعب مضیاف!: مهمان نواز

عیّن الصّحیح في ترجمة ما تحته خطّ: 5    1

 1( شکرتها لاهتمامها بالمرافق العامّة!: سرویس بهداشتی  2( عاش أبونا سبعة و تسعین عاماً!: هفتاد و نه
کانت حجرات المدارس فارغة من التّلامیذ!: پُر  4( اِنصَح من یرمي النّفایات في غیر مکانها بأقوال حسنة!: زباله ها  )3 

میّز ما لیس من المرافق العامّة: 5    1

 1( أعمدة الکهرباء  2( دورات المیاه  3( الحدائق العامّة  4( الاصطفاف الصّباحيّ

)زبان99( 5    1 عیّن المناسب للفراغین: »أیّام الأسبوع ............. و الیوم الوسط منها ...!« 

 1( سبعة - اِثنین  2( سبعة - الثلاثاء  3( سابعة - الاثنین  4( سابعة - ثلاثاء

عیّن الخطأ حسب التّوضیحات: 5    1

کن الّتي یمتلکها بعض النّاس!  2( ما أجمل: مصطلح نقوله عند تشجیع من یُحسن عملًا!  1( المرافق العامّة: هي الأما
فین و العُمّال!  4( الاقتراح: إعطاء حَلٍّ و بیان طریقة للقیام بعملٍ!  3( الدّوام: ساعات العمل للموظّ
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بو تیر د رهمانرطبحثرطسوتمهردرمر رر نیار دهرویمر ورمر رطسوتمهر طور  رطبحثر د  دورید،ر کسابرهایرطسوتمهردرمر ر د  برخیرطمالبر ورکهرشمار کهر کنیدر دقتر

کردهرویمرکهرعبا تندروز:ر

/ طزید«ر رر طجردر ثلاثیر ر طزیدر ثلاثیر ر »وطر /ر طعدرد«ر رر عددر ر ررتامر طاهر ررز،ر عدد،رتاعت،ر »شناختر /ر وضافی«ر ترکیباتررصفیر ر ررصفتر ر»طوصوفر

روعروبرفعلرطضا ع« روعروبرفعلرطضا ع«/ر»فعلرنفیرررنهیر ر»فعلرطسسقبلر

گفـتــارگفـتــار

شناخت انواع کلمه1

که  کلمه در عربی به سه دسته »فعل / اسم / حرف« تقسیم بندی می شود 
کنیم. کامل همه این سه دسته را بررسی  در اینجا قصد داریم به طور 

1.  فعل

کاری و یا روی دادن حالتی را در زمان مشخص دارد و  معنای انجام شدن 
دارای شخص )صیغه( است: یعنی کلمه ای هست که زمانش مشخصه مثلاً نشون 
می ده مربوط به گذشته، حال یا آینده هست و هم مشخصه مربوط به چه اشخاصیه مثلاً 

برای یک آقا، دو آقا یا چند آقا و یا مربوط به خانوماس.
لَبَ »خواست« - تکتبین »می نویسی« - اِجْعَلْ »قرار بده« ...

َ
 ط

وزن »فعل« می تواند »فعل ماضی« یا »مصدر« باشد، که باید از معنی 
تشخیص دهید: 

طلب الله من الإنسان عبادته!
خواست.«؛  را  عبادتش  انسان  از  »خدا  معنی:  به  توجه  با  اینجا  در 

لَبَ« فعل است.
َ
»ط

طلبي من أبي خَمسونَ ملیوناً!
لَب« 

َ
با توجه به معنی: »طلب من از پدرم، پنجاه میلیون است.« ؛ »ط

مصدر است.

تمامی مصادر فعل های ثلاثی مزید نیز »اسم« هستند، پس آنها را با 
فعل اشتباه نگیرید. آن ها را برای شما یادآوری می کنیم:

ة
َ
مکاشفةمکاتبة مفاعَل

إنذارإعصارإفعال

کتشافافتعال ارتزاقا

انتصارانکسارانفعال

استخداماستکباراستفعال

تکاملتظاهرتفاعُل

ل متفعُّ
ُ

رتقدّ
ُ

تأخّ

تکبیرتکثیرتفعیل

2. اسم

لت می کند، ولی بر خلاف فعل،  معنای کاملی دارد و بر »فرد / شیء و ...« دلا
خ داده است  »زمان« و »صیغه« ندارد؛ یعنی مشخص نیست در چه زمانی ر

و برای چه اشخاصی است.
ر »باران« ...

َ
 مکتبة »کتابخانه« - مَط

طبحثرورم

1
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بچه ها بیشتر کلمه ها تو زبون عربی اسم محسوب میشن! حالا یه سری نشونۀ برای 
تشخیص اسم در جمله وجود داره که شامل 9 دسته میشه! و عبارتند از:

انواع اسم ها

کم ... کما -  1 همه »ضمایر«  هو - هما - هم - ك- 

2 اسامی اشاره  هذا - هذه - هؤلاء - أولئك ...

کیف - مَن - ما ... کلمات پرسشی به جز »هل/أ«  أین - مَتی -   3

4 تمامی مصدرهای ثلاثی مجرد و مزید  صَبْر - تقدیم - مُجاهَدَة ... 

... 
ً
که »ال / ة / تنوین« دارند  المسلمة - تلمیذا کلماتی  5 تمامی 

6 قیدهای مکان و زمان  عند - قبل - بعد - بین - أمام ...

ــ« باشد  عِلْم - دَرْس - جَهْل ... ْـ که وسط آن »ــ کلمه سه حرفی  7 هر 

گیرند.  یا علي - یا حسین ... که پس از حروف »ندا« قرار  کلماتی   8

9 کلماتی که پس از »حروف جرّ /  حروف قسم« قرار گیرند  في المدرسة - و الله

3. حروف

برقرار  ارتباط  »فعل ها«  و  »اسم ها«  بین  ندارند،  کاملی  معنای  تنهایی  به 

می کنند و برای تکمیل جمله استفاده می شوند. 

بچه ها دسته بندی حروف مختلف رو در درسای بعدی بهتون آموزش می دیم ولی چون 
شما دوازدهم هستین، در سالای قبلی با این حروف آشنا شدین پس اینجا هم براتون 

میاریم که دیگه کامل یاد بگیرین!

انواع حروف

1 حروف عطف  و - فـ - ثمَّ ...

بِـ - علی ... لِـ -  2 حروف جرّ  في - إلی - مِن - 

لِـ کي- لکي - حتّی -  3 حروف ناصبه  أن - لن - 

4 حروف شرط و جازمه  إن - لم - لا »نهی« - لِـ »جازمه«

 - لیت
َ

کأنَّ - لکنَّ - لعلّ  - 5 حروف مشبّهة بالفعل  إنَّ - أنَّ

6 حروف استفهام  أ - هل - أین...

 - إنّما - قد - سَ - سَوفَ و...
ّ

7 سایر حروف: إلا

جزء  »حروف  و  می دهد  »از«  معنی  که  باشد  »مِنْ«  می تواند  »من« 

جرّ« است، ولی »مَنْ« می تواند »اسم شرط« ، »اسم موصول« یا »اسم 

که در آن صورت »اسم« محسوب می شود. استفهام« باشد 

من

معنی »از« می دهدمِنْحرف

که« می دهد. کسانی  که /  معنی »کسی 

بعد از آن »فعل شرط / جواب شرط« 
که معنی »هرکس« می دهد. داریم 

»مَنْ« شرطی

»مَن« موصول

معنی پرسشی »چه کسی/چه کسانی« دارد. »مَن« استفهام

اسم

»ت«  ماضـی  فعـل  صیغـه   »4« انتهـای  در  کـه  می خوانیـم  جلوتـر 

للمخاطـب«  »تَ:   / للغائبـة«  »تْ:  از:  عبارتنـد  کـه  می شـود  ظاهـر 

حالت هـای  در  کـه  وحـده«  للمتکلـم  »تُ:   / للمخاطبـة«   /»تِ: 

»تَ / تِ / تُ« ضمیـر اسـت و جـزء »اسـم « به شـمار مـی رود، ولـی 

و  می باشـد  فعـل  جـزء  و  اسـت  بـودن  مؤنـث  نشـانه  حالـت»تْ«  در 

نمی شـود. محسـوب  اسـم 

- عیّن الصّحیح في اختلاف عدد الأفعال و الأسماء:

حیاتنا  في  به  نعمل  و  منه  نستفید  ما   
ّ

إلا العلم  من  لاینفعنا   )1

الیومیّة!: ستّة

التعلّـم جـزء مـن وجـوده فـلا ینفصـل منـه أنَّ  الـب مـن اعتقـد 
ّ
الط  )2 

! : سبعة  أبداً

فإن   ، الأذي  و  بالمنِّ  الله  سبیل  في  أنفقه  ما  یُبطل  لا  المؤمن   )3

عَمِل یضیّع جزاءه!: خمسة

 4( من المعلّمین من یضحّي نفسه لیبني بناء المجتمع رفیعاً محکماً ، 

ریق! : تسعة
ّ
و هو لایتعب في هذا الط

ع« فعل و »المؤمن / ما /  بطل / أنفق / عَمل/ یُضَیِّ ُ ݧ 3پاسخ »لا یݧ

ه / سبیل / الله / المنّ / الأذي / جزاء / ه« اسم هستند و اختلاف 

که در اینجا »عَمِلَ« داریم و فعل است:  کنید  آن ها »5« است. دقت 

»مؤمن آنچه را در راه خدا انفاق کرد، با منت و اذیت باطل نمی کند، 

کرده است.«  گر آن را انجام دهد، جزایش را ضایع  پس ا

گزینهها: بررسیسایر

1 »فعل: لا ینفع / نستفید / نعمل« / »اسم: نا / العلم / ما / ه 

که »من« ها هر دو »مِن« اند:  کنید  / ه / حیاة / نا / الیومیّة« دقت 

که از آن استفاده می کنیم و  تنها چیزی از علم به ما سود می رساند 

در زندگی روزمره مان به آن عمل می کنیم.«

»فعـــل: اعتقـــد / لا ینفصـــل« / »اســـم: الطالـــب / مَـــن / التعلّـــم   2

ــه  بـ ــا  ــه »من« هـ کـ ــد  کنیـ ــت  « دقـ ــداً أبـ ــود / ه / ه /  ــزء / وجـ / جـ

کـــه  اســـت  کســـی  »دانش آمـــوز  هســـتند:  مِـــن«   / »مَـــن  ترتیـــب 

از  اســـت و هرگـــز  از وجـــودش  یادگیـــری بخشـــی  کـــه  اعتقـــاد دارد 

نمی شـــود.« جـــدا  آن 

ــن /  المعلّمیـ ــم:  یتعـــب« / »اسـ ــي / لا  ــي / یبنـ ــل: یضحّـ »فعـ  4

رفیعـــاً / محکمـــاً / هـــو  المجتمـــع /  بنـــاء /  نفـــس / ه /  مَـــن / 

»مِـــن  ترتیـــب  بـــه  کـــه »من« هـــا  کنیـــد  الطریـــق« دقـــت  / هـــذا / 

فـــدا  را  کـــه خـــودش  اســـت  کســـی  مَـــن« هســـتند. »از معلّم هـــا   /

او  و  کنـــد  بنـــا  بلنـــد و مســـتحکم  را  تـــا ســـاختمان جامعـــه  می کنـــد 

راه خســـته نمی شـــود.« ایـــن  در 
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کثر من الباقي:  تي عدد أسمائها أ
ّ
- عیّن العبارة ال

1( حاولت تلمیذاتي المجدّات في تعلّم دروسهنّ!
2( شاهدتُ الطیور قد جلستْ جنب برکةٍ صغیرةٍ!

3( السّلام علینا و علی عباد الله الصّالحین! 
4( النّعمُ السّماویّةُ تَنزلُ من السّماوات إلی الأرض!

1پاسخ »حاولت« به »تلمیذات« برمی گردد و در نتیجه »حاولتْ« 

و  است  فعل  جزء  و  بوده  مؤنث  نشانه  آن  انتهای  »تْ«  و  می باشد 
ضمیر نیست. »تعلّم« نیز مصدر و اسم است.

حاولتْ تلمیذاتــي المجدّات في تعلّم دروسـهنَّ  »6«
حرف فعل

کمتر است:  گزینه ها تعداد اسامی  در سایر 
2 »تُ« ضمیر و مربوط به متکلم وحده است ولی »تْ« در »جلستْ« 

یور: جمع غیرعاقل: مفرد مؤنث« برمی گردد، ضمیر نبوده و 
ّ
که به »الط

نشانه مؤنث بودن است: 

»5« جنب برکة صغیرة   یور قد جَلستْ 
ّ
شاهدتُ الط

»5« 3 السّلام علینا  و  علی عباد الله الصالحین  

»5« الأرض   4 النّعم  السّماویّة هي تَنزلُ  من السّماوات إلی 

»مِن« معنی »از« می دهد و از حروف جرّ است.

فعل ح فعل

ح ح ح

ح ح فعل

گفـتــارگفـتــار

شناخت جنس اسم2

که در اینجا  جنس اسم در عربی به »مذکر« و »مؤنث« دسته بندی می شود 
قصد داریم آن ها را بشناسیم: 

البته در کنکور، نوع مؤنث یا مذکر را از شما نمی پرسند، ولی دانستن آن باعث میشه بهتر حفظ کنید.

مذکر

اسمی است که بر جنس »نر« دلالت دارد؛ مانند  محمّد، محمود، الثّور )گاو نر(. 
اسم مذکر بر دو نوع است:

1. مذکر حقیقی

و  می کند،  لت  دلا نر  حیوان  یا  و  انسان  صفت  یا  نام  بر  که  است  اسمی 
مخصوص جانداران است. مانند  محمّد، علي، حسن، الثّور )گاو نر( و...

2. مذکر مجازی

اسمی است که بر جنس نر دلالت نمی کند و مخصوص غیرجاندار است، امّا قواعد 

اسم مذکّر در مورد آن به کار می رود؛ مانند  القَلَم، الباب، الکتاب، الدّفتر و ...

مؤنث

خدیجة، فاطمة،  لت دارد؛ مانند   بر جنس »ماده« دلا که  اسمی است 
جاجة. 

َ
البقرة، الدّ

اسم مؤنث به اقسام زیر تقسیم می شود:

1. مؤنث حقیقی
و  می کند؛  لت  دلا ماده  حیوان  یا  و  انسان  صفت  یا  نام  بر  که  است  اسمی 

مخصوص جانداران است. مانند  المعلّمة، الأخت، الغزالة و...

2. مؤنث مجازی

لت نمی کند و مخصوص غیرجانداران است،  اسمی است که بر جنس ماده دلا
امّا قواعد اسم مؤنّث در مورد آن به کار می رود؛ مانند  الشّمس، المنضدة، 

جرة و ... 
َ

المدرسة، الشّ

نشانه های مؤنث مجازی 

باهم  کامل  اینجا  در  که  دارند  نشانه  یک سری  مجازی  مؤنث های  حالا 
بررسی می کنیم:

جرة
َ

1 تاء مربوطه »ة«؛ مانند  المدرسة / الشّ
2 الف ممدوده »اء«؛ مانند  زَهراء / صَحراء / زَرقاء ...

کلمه ای در انتهایش »اء« باشد،  که هر  البته همیشه اینطور نیست 
کلمه باشد و برای  مؤنث باشد؛ زیرا ممکن است این »اء« جزء ریشه 
بیشتر  یا  حرف  »سه«  ممدوده  الف  از  قبل  گاه  هر  این ها،  تشخیص 
از  کمتر  گر  ا کلمه »مؤنث« محسوب می شود، ولی  زائد است و  بیاید، 

کلمه بوده و نشانه مؤنث بودن نیست. آن باشد، جزء ریشه 
 خَضر اء 

قبل از آن سه حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن است. 
 شفـاء

قبل از آن دو حرف وجود دارد، پس نشانه مؤنث بودن نیست.

 معمولًا جمع مکسری که انتهایش »اء / یٰ /ة« باشد، »مذکر« است.
مفرد قاضي« /  مفرد طبیب« / »قُضاة  مفرد شاعر« / »أطبّاء   »شُعراء  

مفرد مریض« »مرضی 

که به ترتیب  کلماتی مانند »اجراء / انحناء / اختفاء / استشفاء ...«   
باب های »افعال / انفعال / افتعال / استفعال« هستند، مذکر محسوب 

می شوند، چون الف آن ها مربوط به وزن و باب آن ها است.

کُبریٰ / صُغریٰ / دُنیا 3 الف مقصوره »یٰ، ا«؛ مانند  
4 بیشتر اعضای زوج بدن؛ مانند  ید / رِجْل / عَیْن / اُذُن/ قَدَم

البته در میان اعضای زوج بدن »حاجب: ابرو« / »خدّ: گونه« و »مِرفق: 
آرنج« مؤنث نیستند و مذکر به شمار می آیند.

کشورها«؛ مانند  إیران / طهران ... 5 اسم »شهرها / 
مس: خورشید( - 

َ
6 اسم های بدون قاعده مهم  )الأرض: زمین( - )الشّ

 )النّار: آتش( - )الدّار: خانه( - )النّفس: جان( - )الحرب: جنگ( - )البئر: چاه( - 
)فأس: تبر( -)ریح: باد( -)عَصاً: چوب دستی( -)سِنّ: دندان( -)سوق: بازار( و ...

گنجشک ها« - »ریاح: بادها« جمع غیرعاقل: »عصافیر:   7
بادها و جهت ها: صَبا - شِمال - جَنوب ...  8

9 اسم های مخصوص مؤنث: الأخت - البنت - النساء - الأمّ...
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1 از »هؤلاء« و »أولئك« فقط بر ای انسان ها استفاده می کنیم، پس 
کار بردنِ آن ها برای غیرانسان غلط است.  به 

با  نباید  و  نیست  انسان  »کتاب«  چون  است،  غلط  الکتب   هؤلاء 
»هؤلاء« بیاید. 

2 اسامی اشاره با اسم های بعد از خود از هر لحاظ مطابقت می کنند.
البتینِ

ّ
 هذان التّلمیذان   هاتین الط

هر دو اسم »هذان / التّلمیذان« صیغه »للغائبینِ« هستند.
البتینِ« صیغه »للغائبتینِ« هستند.

ّ
هر دو اسم »هاتینِ / الط

از اسم های  گر بخواهیم غیرانسان ها را جمع  ببندیم، برای آن ها  3 ا
مؤنث  مفرد  مثل  آن ها  )با  می کنیم  استفاده  »تلكَ«  یا  »هذه«  اشارۀ 

رفتار می کنیم(. »هذه / تلكَ« الأشجار ...
چون »الأشجار« جمع غیر عاقل است، پس حکم مفرد مؤنث را دارد 

و با آن »هذه / تلك« می آید.

 عن أسماء الإشارة؟ 
ً
کم صحیحا  -

کربلاء! وا إلی مدینة  الف( هذا الجنود سافر
 سنة مرّةً واحدةً!

َّ
کل ب( ذلك الأرض تدور حول الشّمس 
هب!

ّ
ج( أولئك المخازن مملوءة من الذ

د( هذان الأختان رقدتا في المستشفی!
3 )4  2 )3  1 )2  0 )1

بررسیموارد: 1پاسخ 
 / »هؤلاء  باید  و  است  سرباز«  »الجنديّ:  مکسر  جمع  »الجنود«  الف( 

أولئك« استفاده شود.
ب( »الأرض« مؤنث است، پس »ذلك« نادرست بوده و درست آن »تلك« است. 
ج( »المخازن« چون »جمع غیرعاقل« است، حکم مفرد مؤنث را دارد 

و باید »هذه / تلك« بیاوریم.
د( »الأختان« مثنای مؤنث است و درست آن »هاتان« می باشد.

گفـتــارگفـتــار

شناخت انواع کلمه1

عیّن الصّحیح في تعیین عدد الاسم:  8 1| 1
7 بّهم و أولئك هم المفلحون﴾  6  2( ﴿لله ما في السّماوات و الأرض إنَّ الله هو الغنيّ الحمید﴾    1( ﴿أولئك علی هدیً من ر

5  3( ﴿خالدین فیها وعد الله حقٌّ و هو العزیز الحکیم﴾  7  4( ﴿و اصبر علی ما أصابك إنَّ ذلك من عزم الأمور﴾  
عیّن ما لیس فیه مصدرٌ:  8  | 1

عب جعلَنا ناجحین! 2( سعینا في هذا الطریق الصَّ 1( تکلّمنا مع والدنا حول الذّهاب إلی مزرعة عمّنا!     
یور!

ّ
یّاح لرؤیتها!  4( ساعدنا دلیلٌ حاذقٌ في حدیقة قزوین للط کثیرة تَجلبُ السُّ 3( هناك آثار خلّابة   

عیّن الفعل: 8  | 1
1( فعلیك تشجیع الطلّاب علی طلب العلم، فإنَّ طلب العلم فریضة!  2( تقدّم اللّاعب محصول تأمین معاشه بید المسؤولین!  

کعادتهم في استقبال الملوك! 3( رزق الله علی المؤمنین وعد الله علیهم دون طلب من الإنسان!  4( قاموا بتبجیله   
کثر ؟ 8  | 1 في أيّ عبارة عدد الأفعال أ

نظر إلی اللّیل فمن / أوجد فیه قمره!
ُ
 1( ذاكَ هو الله الّذي / أنعمه منهمرة!  2( أ

ج منها الثّمرة! کیفَ صارت شجرة!  4( فابحَث و قل من ذا الّذي / یُخر کیف نَمَت من حبّةٍ / و   )3 
کثر من باقي الجمل؟ 8 || 1 أيّ عبارة فیها عدد الأفعال أ

1( جاء رجل إلی رسول الله )ص( فقال : علّمني خلقاً یجمع لي خیر الدنیا و الآخرة فقال : لا تکذب!  
لاب و ندموا و اعتذروا من فعلهم فنصحهم الأستاذ و قال من یکذب لا ینجح!

ّ
2( خجل الط  

کثیرةً و تُضطرّ  إلی الکذب عدّة مرّاتٍ! کل و صعوبات  3( إن هربتَ من الواقع فسوف تُواجه مشا  
 4( لا تغترّوا بصلاتهم و لا بصیامهم و لکن اختبروهم عند صدق الحدیث و أداء الأمانة!

؟ 8  | 1
ً
في أيّ عبارة یوجد اسم و حرف و فعل و مصدر معا

1( البلبل محبوس بسبب حُسن الصّوت و استماع تغریده من ألذّ الأمور!  
2( من الناس من یعتقد أنَّ الاشتغال بالدّرس و البحث عمل لا ضرورة له!  

 3( استخدام الصّقر لصید الطیور الأخری عملٌ مقبول عند الصّیّادین!
 4( قد تبني الطیور عُشّها قُرب منازلها و نحن نتمتّع بأصواتها و حرکاتها!

 
گفـتــارگفـتــار

شناخت جنس اسم2

عیّن ما لیس فیه اسم مؤنّث: 8  | 1
2( طوبی للزّاهدین في الدّنیا و الرّاغبین للآخِرة! کلّ مکان!    1( حافظ علی هویّتك الدینیّة في 

 3( هجم الأعداء الغاصبون علی أراضي فلسطین!  4( ینوّر الله قلوب المسلمین بنور الإیمان و الیقین!
1 |  8 :

ً
عیّن اسم المذکّر و المؤنّث لیسا معا

کل الکبری یُحلّل بید رجلین محسنین في بلاد إیران! کثیر من المشا  )1 
2( یُوجَد في مدارس أوروبّا حدیقة فیها أشجار خضراء و المعلّمون یحفظونها!  

کبئرٍ  إذا وَقَعَ الإنسان فیها لا یجد منها النّجاة!  3( إنَّ الدنیا 
4( خیر  إخوانکم إنسان أهدی إلیکم عیوبکم!  
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ه من الأسماء المذکّرة؟ 8  | 1
ّ

کل أيّ جواب 
2( طلبة - الکّفار - ماء - إیران لاب - الدّار - طلحة  

ّ
 1( السّعادة - الط

4( ورثة - بیت - معاویة - الدّنیا 3( الآباء - أصوات - أفضل - القلم    

کثر من عدد الأسماء المؤنّثة:  8    1 عیّن عدد الأسماء المذکّرة أ
کانوا ینظرون إلی مناظر! کلّ الحضّار   1( سافرتُ مع فاطمة إلی فلسطین و هناك 

 2( مَرّت سعیدة بمساجد في شیراز قرب دار أزهد النّاس و تنظر المکاتب و المناظر!
 3( لمّا شاهَدَ المکانة للعلماء في محافل عدیدةٍ عَزَمَ علی الذّهاب إلی مدارس!

زیّنُ زقاقنا بمصابیح جمیلة حمراء لم یُشاهد مثلها من قبل!
ُ
 4( عند رجوعکم من المکّة سأ

 
گفـتــارگفـتــار

شناخت عدد اسم3

)ریاضی 98( 8 1  1 عیّن نوع الجمع یختلف عن الباقي: 
کین! 2( علینا أن نرحم المسا 1( رأیت هؤلاء المؤمنین في المسجد!    

لاب جالسین في الصّفّ!  4(  اتّحاد المسلمین یسبّب تقدّمهم!
ّ
 3( شاهدت الط

)انسانی خارج 1400( 8    1 عیّن ما فیه جمع سالم للمذکّر: 
کنت من الصائمین فلا تکذب في أعمالك!   2( لکلّ بلد قوانین خاصّة یجب علی النّاس اتّباعها!  1( إن 

کین خاصّة في فصل الشّتاء!  کثر من غیرها!  4( علینا أن نُساعد المسا  3( الدَلافین حیوانات تُحبّ الإنسان أ

)هنر 98( 8    1 عیّن ما فیه جمعٌ سالم للمؤنّث: 
 1( أجمل الأصوات لصوت القرآن!   2( أوقات الدّراسة تبدأ من الثّامنة صباحاً!
کبیرٍ!  4(  تبدأ الإدارات عملها من الثّامنة صباحاً! 3( هذه الأبیات تتعلّق بشاعر   

)زبان 98( 8    1 عیّن ما لیس فیه جمعٌ سالمٌ للمؤنّث: 
کانت معي!  1( مِن صفات المؤمنین بَشاشة الوجه!  2( دَفعتُ له مقداراً من الرّیالات الّتي 

کرةٌ من الکُرات في الفضاء!  4(  الّذین یُقتَلون في سبیل الله لیسوا من الأموات!  3( الأرضُ 

)انسانی  1400( 8 |  1 عیّن ما فیه جمع سالم للمؤنّث : 
کثیرة! یور في الغابة و هي جمیلة و 

ّ
2( استمعنا إلی أصوات الط کثیرة!    1( أنشد الشّاعر قصیدة طویلة، الأبیاتُ الجمیلة فیها 

 3( إن یُنقَل النّفطُ بواسطة الأنابیب فلا نحتاج إلی آلات لتقلیل الضّغط!  4( بعض الأعمال تَحتاج إلی أوقات معیّنة فیجب أن لا نَتأخّر في الوصول إلیها!

)انسانی 82( 8    1 أيّ عبارة لا تشتمل علی الجمع المکسّر: 
کلّ مائة غرام من العسل تُعطي ثلاثمائة سعرة حراریّة! 1( و قد أثبتت التّجارب أن   

 2( العسل لا یُفسد الأسنان علی خلاف السّکریات الأخری!
 3( للعسل عدّة خواصّ أخری جعلته أفضل السّکریات!

4( هذه المادّة تُقدّم لعضلات الجسم طاقة و نشاطاً قویّاً!  

 عدیدة في جمیع المجالات الفکریّة!« 8    1
ً
کتبا  المسلمون رسائل و 

ّ
أيّ الأنواع من الجمع في العبارة التّالیة؟ »ألف

 1( مذکّر سالم - مؤنّث سالم - مؤنّث سالم - مکسّر  2( مذکّر سالم - مکسّر  - مؤنّث سالم - مؤنّث سالم
 3( مذکّر سالم - مکسّر - مکسّر - مؤنّث سالم  4( مذکّر سالم - مکسّر - مؤنّث سالم - مکسّر

أيّ عبارة جاء فیها اسم المثنّی؟ 8    1
مة!  1( أحبُّ العاملین و هم یعملون من أجل تقدّم البلاد!  2( استقبل الزائرین الّذین جاؤوا من مکّة المکرَّ

4( رأیت المسافرین و هما جالسان في غرفة الانتظار! عبة!    3( إنَّ الصّادقین ناجحونَ في الحیاة حتّی في الشّرائط الصَّ

تي فیها أنواع الجمع: 8    1
ّ
عیّن العبارة ال

فَ المسلمون رسائل و مقالات علمیّة عدیدة!
َ
لّ أ  1( شجّع الإسلام المسلمین علی التّفکّر، لذلك 

کثیرة! کان المشاهدون یشجّعون اللّاعبین لیواصلوا السّباق بقوّة   )2  
3(  عند الشدائد نحن متوکّلون علی الله و صابرون في مصائب عظیمة!  

ق المعلّمون علی عنق التّلمیذات المثالیّات وسام الاجتهاد!
َ
 4( علّ

کلمة الجمع في العبارة مذکّرةً:    8    1 عیّن 
1( أرید هذه الأدویة المکتوبة علی الورقة!  2( هذا العمل رَفَعَ شأنها في الجامعات الإسلامیّة!  

کثیرةً في القریة! ع  کانت شیمل تدعو العالم الغربيّ لفهم حقائق الدّین الإسلاميّ!  4( عَصَفَت ریحٌ شدیدةٌ خَرّبت مَزار  )3  
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612

بخش

ترجمه و تعریب1

و  »انبیا«  ولی  می شود،  ترجمه  »معلّمان«  به صورت  »المعلّمین«       

»پیامبران« در گزینه های »2« و »3« اضافه ترجمه شده اند. ]رد گزینه های »2« و »3«[
»کالأنبیاء«    ]»4« گزینۀ  ]رد  است.  اضافه   »4« گزینۀ  در  آن ها«  »جلب 
گزینه های »2« و »3«[ »کل + نکره« یعنی »کلّ  »مانند انبیا /چون انبیا« ]رد 
گزینه های »3« و »4«[ فرصة« به صورت »هر فرصتی« ترجمه می شود. ]رد 
»أن یهتمّوا: اهتمام ورزند« در گزینۀ »4« ترجمه نشده است. ]رد گزینۀ »4«[
کنند«  ع التزامی: تشویق  « در »یشجّعوا« ناصبه است و به صورت »مضار »لِـ

گزینه های »2« و »4«[؛ »تشویق مردم« مصدر است. ترجمه می شود. ]رد 
گزینه های »2« و »3«[ گزینه های »2« و »3« زائد است. ]رد  »بیشتری« در 
عربی  معادل  و  اضافه اند   »4« و   »2« گزینه های  در  »بعضی«       

گزینۀ  در  بگذارند«  تأثیر  تؤثّر:  »أن   ]»4« و   »2« گزینه های  ]رد  ندارند. 
گزینه های  و »مثل« در  »توانایی«   ]»2« گزینۀ  ]رد  است.  نشده  ترجمه   »2«
تؤثّر«  أن  ع:  مضار  + »أن  گزینه های »3« و »4«[  زائد  هستند. ]رد  »3« و »4« 
ع التزامی: تأثیر بگذارند« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[  به صورت »مضار

گزینه ها[ تغیّر مکان ها: مکان آن را تغییر می دهند. ]رد سایر 
     »کره« در گزینه های »3« و »4« زائد است. ]رد گزینه های »3« و »4«[

»عباد الرّحمن«  »بندگان رحمان« ]رد گزینه های »3« و »4«[ در این دو گزینه 
لفظ »خداوند« زائد است. »الّذین«  »کسانی که« ]رد گزینه های »2« و »4«[
گزینـــۀ »3«[ گزینـــۀ »3« ترجمـــه نشـــده اســـت. ]رد       »تعالـــی« در 

عبارت  در  »في«  گزینه ها[  سایر  ]رد  می دهد.  حسّی«  »به  معنی  »بحاسة« 
گزینۀ »1«[ گزینۀ »1« نادرست است. ]رد  عربی نیست، پس »در انسان« در 
من  »الحسنة   ]»3« گزینۀ  ]رد  ندارد.  عربی  معادل  عبارت  در  »رشد«  کلمۀ 
السّیئة« به صورت »خوب از بد« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »3« و »4«[؛ 
از  بودن  گزینه»4«، »خوب  و در  زائد می باشد  »کار«  گزینۀ »3«،  که در  چرا 

بد بودن« مصدری بوده و نادرست است.
ولی  می شود،  ترجمه  ذهنم«  »زندان  به صورت  ذهني«  »سجن       

»گوشه« که در گزینه های »1« و »2« آمده است، اضافه می باشد. ]رد سایر گزینه ها[
در عبارت عربی »کل/جمیع...« نداریم، پس »همه« در گزینه های »1« و »3« 
»مرّة أخری« به صورت »بار دیگر / گزینه های »1« و »3«[   اضافه است. ]رد 
و  گزینه های »1«  مرتبه دیگر« ترجمه می شود، ولی »برای / برای یک« در 

گزینه های »1« و »2«[ »2« اضافه است. ]رد 
است.  نشده  ترجمه   »4« و   »2« گزینه های  در  خوب«   : »جیّداً      

]رد گزینه های »2« و »4«[ »الغُرف« جمع است و معنی »اتاق ها« می دهد. ]رد 
گزینه های »1« و »4«[ دقت کنید که در گزینۀ »1« کلمۀ »الغرف« در قسمت دوم 
عبارت ترجمه نشده است. ضمیر »ها« در »فنظّفوها« فقط در گزینۀ »3« ترجمه 
کردند« ترجمه می شود.  شده است و کل آن به صورت »پس آن ها را نظافت 
فین: نظافت کنندگان / نظافتچی ها« ]رد گزینۀ »4«[ ِ

]رد سایر گزینه ها[ »المنظّ
     »این« در گزینه های »2« و »4« زائد است. ]رد گزینه های »2« و »4«[

»قریبة منّا« به صورت »نزدیک ماست« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »2« و »3«[
ترکیب »لن +  ]»4« و   »2« گزینه های  ]رد  می دهد.  کس«  »هر  معنی   »من« 
ترجمه  یافت«  نخواهد  منفی:  »مستقبل  به صورت  یحصل«  لن  ع:  مضار

گزینه های »3« و »4«[ می شود. ]رد 

آن ها  به  دیگر  که  دارند  هم  دیگری  بی شمار  غلط های  گزینه ها  ضمن،  در 

نمی پردازم!!! وقتمون خیلی تنگه!!!

گزینـــۀ »3«[ گزینـــۀ »3« تعریـــب نشـــده اســـت. ]رد  »طـــول« در       

به  »ها«  ضمیر  و  است  صحیح  کتسبتها«  »اِ به صورت  کرده ام«  »کسب 
»تجربه ها«  گزینه ها[  سایر  ]رد  باشد.  مؤنث  باید  و  برمی گردد  »التّجارب« 
گزینۀ »4«[ گزینۀ »4« زائد است. ]رد  « در 

ً
گزینۀ »4«[ »أفکارا بدون ضمیر ]رد 

گزینه ها[  نکره حول موضوع ]رد سایر  دربارۀ موضوعی 
     »انسان موفّق« به صورت »الإنسان النّاجح« تعریب می شود. ]رد 

گزینه های »1« و »2«[ »توانایی« به صورت های »مهارة« و »قدرة« صحیح است. ]رد 
گزینه های »1« و »2«[ »لحظه ها« در گزینه های »3« و »4« به صورت »اللّحظات« 
گزینه های »1« و  گزینه های »1« و »2« تعریب نشده است. ]رد  آمده، ولی در 
»2«[ »شکار« اسم است، ولی در گزینۀ »4«، »أن تصید« و در گزینۀ »1« به صورت 
سایر  ]رد  است.  نشده  تعریب  هم   »2« گزینۀ  در  و  می باشند  فعل  »یقتنص« 
گزینه های »2« و »4«[ گزینه های »2« و »4« زائد است. ]رد  « در 

ّ
گزینه ها[ »إل

]رد  هستند.  زائد   »4« و   »2« گزینه های  در  »یشبه«  و  »تساوي«        

گزینه های »2« و »4«[ »طول زندگی« به صورت »طول الحیاة« تعریب می شود، ولی 
در گزینه های »1« و »4« تعریب نشده است. ]رد گزینه های »1« و »4«[ »هر لحظه« 
به صورت »کلّ لحظة« تعریب می شود. ]رد گزینه های »1« و »4«[ »از عمر ما«  
»من عمرنا« ]رد سایر گزینه ها[ »قیمة« در گزینۀ »2« زائد است. ]رد گزینۀ »2«[
ولی  می شود،  تعریب  حیاته«  »في  به صورت  خود«  زندگی  »در        

»خوشبختی« گزینه ها[  سایر  ]رد  است.  نشده  تعریب  گزینه ها  سایر   در 
»آرامش« است.  نشده  تعریب  گزینه  این  در   ]»3« گزینۀ  ]رد  »السّعادة«     
  »السکینة« ]رد گزینه های »3« و »4«[ در این دو گزینه تعریب نشده است.

گزینه های »1« و »4«[ کس«  »مَن« ]رد  »هر 
گزینه های »3« و  که در  »سرا « به صورت »دار« تعریب می شود        

به صورت  خاطر«  »به   ]»4« و   »3« گزینه های  ]رد  است.  نشده  تعریب   »4«
گزینه های »3« و »4« تعریب نشده است.  که در  »من أجل« تعریب می شود 
]رد  الغریقون«   / »الغارقون  شدگان«   »غرق   ]»4« و   »3« گزینه های  ]رد 

گزینه های »1« و »3«[ گزینه های »1« و »3«[ »دنیوی«  »الدنیویّة« ]رد 
      »اللّغة« در گزینه های »2« و »4« زائد است. ]رد گزینه های »2« و »4«[

و  است  نکره  »برنامه ای«   ]»1« گزینۀ  ]رد  است.  زائد   »1« گزینه  در  »لي« 
می کند«  کمک  »مرا   ]»2« و   »1« گزینه های  ]رد  می آید.  »برنامجاً«  به صورت 

گزینه های »1« و »4«[ باید به صورت »یُساعدني« بیاید. ]رد 
گزینه، به درستی ترجمه شده اند. کلمات و عبارات این        تمامی 

بررسی سایر گزینه ها : 1( »مرده اش« در ترجمه زائد است و در عبارت عربی، معادل 

ندارد. / »أخیه: برادرش«. 2( »به خدا« در ترجمه زائد است و در عبارت عربی 
معادل ندارد.3( »از دیگران« در ترجمه زائد است و در عبارت عربی معادل ندارد.

کرد« ترجمه می شود،  مَ« فعل است و به صورت »پیشروی 
َ

      »تَقَدّ

گزینه های »3« و »4« به صورت »پیشرفت دشمن...« مصدر است  ولی در 
و  است  ع  مضار »یظنّ«   ]»4« و   »3« گزینه های  ]رد  می باشد.  نادرست  و 
گمان  گزینه ها »به  به صورت »گمان می برد« ترجمه می شود، ولی در سایر 

گزینه ها[ کرد« نادرست است. ]رد سایر  گمان  گمان این بود /  اینکه / به 
»فشلنا«  »شکست  ما« ]رد گزینه های »3« و »4«[   »قریب«  »نزدیک« 

گزینه های »1« و »4«[ ]رد 
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که مصدر های ثلاثی مزید را با فعل اشتباه نگیرید: حواستان باشد 

إفعال استفعال انفعال افتعال

إقدام استخدام انکسار کتساب ا

تفاعل مفاعلة تفعّل تفعیل

تظاهر مکاشفة تقدّم تقدیم
که در باب های »تفعّل« و »تفاعل« حالت ماضی و مصدر و  کنید  دقت 
که باید هر کدام را از ساختار و شرایط جمله  کاملًا شبیه به هم است  امر 

تشخیص دهید: 

امرتفاعل تَفاعَلْ

ماضی تَفاعَلَ

مصدر تَفاعُلْ

امرتفعّل لْ تَفَعَّ

ماضی لَ تَفَعَّ

مصدر ل تفعُّ

ع التزامـــی:  ع« یعنـــی »أن تبـــدأ« به صـــورت »مضـــار       »أن + مضـــار
گزینه هـــای »2« و »4«[ اقـــدام نمایـــی / بپـــردازی« ترجمـــه می شـــود. ]رد 
کنی /   »أن تبدأ بتهذیب نفسك« به صورت »شروع به مهذب ساختن خود 
گزینه های »2« و »4«[ کنی« ترجمه می شود. ]رد  به تهذیب خویش اقدام 

ترجمه  باشی«  التزامی:  ع  »مضار به صورت  و  است  آمده  »أن«  با  »تکون« 
 می شود. ]رد گزینه های »1« و »4«[ »للنّاس«  »برای مردم« ]رد سایر گزینه ها[

ترجمه  بخواهی«  التزامی:  ع  »مضار به صورت  و  است  شرط  فعل  »تُرد« 
که مصدر است، نادرست می باشد.  می شود، ولی »خواستی« و »خواهان« 

گزینه های »2« و »4«[ ]رد 
ع التزامی: گوش  ع« یعنی »أن یستمع« به صورت »مضار       »أن+مضار
کند« ترجمه می شود، ولی »گوش کردن« مصدر است. ]رد گزینه های »1« و »2«[

ع است و به صورت »جواب او را بدهد« ترجمه می شود،  »یُجیبه« فعل مضار
]»3« و   »2« گزینه های  ]رد  هستند.  مصدر  جواب«   / دادن  »جواب   ولی 

کامل« مصدر است. ]رد  کند« می دهد، ولی »درک  »أن یدرك« معنی »درک 
گزینه های »1« و »2«[ »یُعارِضها« به صورت »با آن ها مخالفت نماید« ترجمه 

گزینه ها[ کردن« مصدر است. ]رد سایر  می شود، ولی »مخالفت 
»کلام المتکلّم«  »سخنان متکلم / سخنان گوینده« ]رد گزینه های »2« و »3«[

گزینه های »2« و        »یحتاج«  »نیاز دارند / احتیاج دارند« ]رد 
»3«[؛ »احتیاج ... است / نیاز ... است« هر دو مصدر هستند.

ع التزامی« ترجمه می شود، یعنی »حتّی  ع« به صورت »مضار »حتّی+ مضار
گزینه ها[؛  سایر  ]رد  می شود.  ترجمه  شوند«  »هدایت  به صورت  یُهدوا« 
کرده« به ترتیب ترجمه اسم مفعول و اسم فاعل  »هدایت شده« و »هدایت 

گزینۀ »1«[ »جوانان ما« ]رد  هستند و فعل نمی باشند. »شبابنا«  

نکره »نمونه هایی برتر / نمونه های برتری« ]رد گزینه های »1« و »2«[ »نماذج مثالیّة« 
کنیم« به صورت »أن ل نشغل« تعریب می شود،        »نباید مشغول 
گزینۀ »2«، »لم ننشغل« معادل »ماضی ساده منفی« است و »عدم  ولی در 
»نوع« - »أنواع«  الشتغال« هم مصدر می باشد. ]رد سایر گزینه ها[ »نوع« 

]رد گزینه های »2« و »4«[ »بعضی از آن ها«  »بعضه« ]رد گزینه های »2« و »4«[ 
گزینه ها[ »ما را می کشاند«  »یجرّنا« ]رد سایر 

تعریب  »اِنکسار«  به صورت  و  است  مصدر  شدن«  »شکسته        
ع التزامی«  گزینه های »3« و »4«[؛ »أن ینکسر« معادل »مضار می شود. ]رد 
و »اِنکَسَرَ« معادل »ماضی ساده: شکست« است. »نور خورشید«  »ضوء 
گزینه های »2« و »3«[ »قطره باران«  »قطرة  الشّمس« - »للشّمس« ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ المطر« ]رد 
ح العجیبة« ]رد سایر گزینه ها[ ح«  »ظاهرة قوس قز »پدیده عجیب قوس قز
و   »1« گزینه های  در  ولی  است،  فعل  کنند«  تحصیل  »ترک        
]رد  می شوند.  رد  شده اند،  ترجمه  »لترك«  مصدری  به صورت  چون   »2«
»ل یسمح«  اخباری   ع  »اجازه نمی دهند« مضار  ]»2« و   »1« گزینه های 
]رد گزینه های »1« و »4«[ »معاش« بدون ضمیر بوده و »معاشهنَّ / معاشهم« 

گزینه های »1« و »2«[ نادرست است. ]رد 
التزامی  ع  مضار معادل  فعل  لتساعدهم«  کنی:  یاریشان  »تا        
گزینه های »1« و »2« به شکل مصدری »لعونهم« تعریب  می باشد، ولی در 
شکل  به  و  است  امر  فعل  »بدان«   ]»2« و   »1« گزینه های  ]رد  است.  شده 
»یدك  دیگرت«   »دست  گزینه ها[  سایر  ]رد  می شود.  تعریب  »فاعْلم« 

گزینه های »2« و »4«[ الأخری« ]رد 
»قبل  به صورت  و  است  اسمی  ترکیب  گفتن«  سخن  از  »قبل        
الکلام« می آید و نباید به صورت فعل »قبل أن تکلّم « ترجمه شود، هم چنین 
»تفکّر قبل المکالمة« ترجمه دقیقی نیست. ]رد سایر گزینه ها[ ساختار عبارت، 
گزینه های »3« و »4«[  کس« به صورت »من« می آید. ]رد  شرطی است و »هر 
گزینه های »2« و »4«[ »غالباً« به صورت »غالباً« می آید، نه »في الأغلب« ]رد 

»بمیرند«  معنی  و  است  فعل  »ماتوا«   )1 گزینه ها:  سایر  بررسی        
معنی  و  است  فعل  تعیش«  »کانت   )2 است.  مصدر  »مردن«  اما  می دهد، 
کردن«. 4( »ساتر« اسم فاعل است  »زندگی می کردند« می دهد نه »زندگی 

و معنی »پوشاننده« می دهد نه »می پوشاند«.
به صورت  و  است  وحده  متکلم  به  مربوط  »واجهتُ«  در  »تُ«        
گزینه های »2« و »3«[ کردم« ترجمه می شود. ]رد  »مواجه شدم / برخورد 
بعدها« ضمیر نصبی / جری است و به صورت مفعولی یعنی »آن را 

ُ
»ها« در »ا

 دور کنم« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »2« و »4«[ »حیاتي«  »زندگی ام /
گزینۀ »4«[ »معتمداً علی نفسي«  »با  زندگی خود / زندگی خویش« ]رد 
اعتماد بر خویشتن / اعتماد بر نفس خود / با اعتماد بر نفس خویش« ]رد 

گزینه های »2« و »4«[
کثر من اللّازم« ضمیری نداریم، پس »بیش از حد نیازش«        در »أ
گزینه ها[ گزینۀ »2«[ »یُصب: دچار می شـود« ]رد سـایر  نادرسـت اسـت. ]رد 

گزینه ها[ گزینه ها اضافه است. ]رد سایر  »به او / او را« در سایر 
هدایت  را  »شما  به صورت  و  است  مفعول  »یهدیکم«  در  »کم«        
می کند« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[ »مصباح« نکره است و به صورت 

گزینه ها[ »یک چراغ / چراغی« ترجمه می شود. ]رد سایر 
ضمیر  نتیجه  در  داریم؛  وقایه  نون  »أخذتني«  در  »ي«  از  قبل        
مفعولی است و به صورت »شگفتی مرا فرا گرفت / حیرت مرا فرا گرفت« ترجمه 
« به صورت »وظایف خویش / گزینه های »1« و »3«[  »واجباتهنَّ  می شود. ]رد 

  ]»3« گزینۀ  ]رد  می شود.  ترجمه  تکالیفشان«   / خود  تکالیف   / وظایف شان 
کثر من  گزینۀ »1«[ »أ »شاهدتُ« فعل ماضی است و معنای »دیدم« دارد. ]رد 

« به صورت »بیش از دیگران« ترجمه می شود. ]رد گزینۀ  »2«[ غیرهنَّ
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      »ها« در »ندرکها« مفعولی است و به صورت »آن را درک می کنیم / 
گزینه ها[ درکش می کنیم« ترجمه می شود. ]رد سایر 

گـر بـه »انسـان« برگردنـد، به صـورت  کـه ضمایـر »ه« و »هـا« ا کنیـد  دقـت 
گـر بـه غیـر انسـان برگردنـد، به صـورت »آن«   »او« ترجمـه می شـوند، ولـی ا

ترجمه می شوند. 

ه/ها
اوانسان

آنغیر انسان

مفاهیم... ندرکها

پس  است؛  عاقل  غیر  جمع  که  می گردد  بر  »مفاهیم«  به  »ها«  ضمیر 
به صورت »آن را درک می کنیم« ترجمه می شود.

الأمّ أحبّها

دوست  را  »او  به صورت  و  است  انسان  که  می گردد  بر  »الأمّ«  به  »ها« 
دارم« ترجمه می شود.

»ها« در عبارت »ل نقدر أن نصفها« مفعولی است و به صورت »قادر به توصیف آن 
نیستیم / قادر به توصیفش نیستیم« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »1« و »4«[
»هناك« ابتدای جمله است و معنی »وجود دارد« می دهد. ]رد سایر گزینه ها[

 / ساده ای  »مفاهیم  به صورت  و  است،  وصفی  ترکیب  بسیطة«  »مفاهیم 
گزینۀ »4«[ مفاهیمی ساده« ترجمه می شود. ]رد 

می شود.  ترجمه  خود«  سخن   / تو  »سخن  به صورت  »کلامك«        
تو  »با  به صورت  و  است  مفعولی  »لیصاحبك«  در  »ك«  گزینه ها[  سایر  ]رد 
»راغبین« حال است  گزینه ها[  ]رد سایر  ترجمه می شود.  کنند«  مصاحبت 
گزینه های »3« و »4«[ و به صورت »با میل، متمایل« ترجمه می شود. ]رد 
      »عمرك« به صورت »عمر تو / عمرت« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[

]رد  می شود.  ترجمه  نمی دهد«  اجازه  تو  »به  به صورت  لكَ«  یسمح  »ل 
إلیه+  م   + »اسم  ترکیب  الحقیقيّ«  الحیاة  »طعم   ]»4« و   »1« گزینه های 
یعنی  إلیه«  م   + صفت   + »اسم  به صورت  فارسی  در  که  می باشد  صفت« 

گزینه های »1« و »3«[ »طعم واقعی زندگی« ترجمه می شود. ]رد 
ترجمه  خود«  مخلوقات   / »مخلوقاتش  به صورت  »مخلوقاته«        
ترجمه  آنها«  »از  به صورت  »منها«   ]»3« و   »2« گزینه های  ]رد  می شود. 
که مفرد  گزینۀ »1«، »آن« آمده  گزینۀ »3« ترجمه نشده و در  که در  می شود، 
 است، در گزینۀ »2« هم به جای »مِن: از«، »تا« آمده است. ]رد سایر گزینه ها[

گزینه های »1« و »3«[ جمع »خصوصیّاتی« ]رد  »خصائص« 
      »عنك« به صورت »از تو« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »3« و »4«[

»القلب« بدون ضمیر است، پس »قلبت« نادرست است؛ چون »ت« اضافه 
به صورت  و  است  نهی  فعل  تکن«  »ل   ]»3« و   »2« گزینه های  ]رد  است. 
القلب«  غلیظ  اً  »فظّ گزینه ها[  سایر  ]رد  می شود.  ترجمه  نباش«   / »مباش 

گزینه ها[ به صورت »درشت خوی سنگدل« ترجمه می شود. ]رد سایر 
می شود.  ترجمه  دینتان«   / شما  »دین  به صورت  »دینکم«        
گزینه های »3« و »4«[ این آیه قرآن است که خدا با انسان سخن می گوید،  ]رد 
پس ضمیر »ی« در »نعمتي« را خدا بیان می کند و به صورت »نعمتم / نعمت 

گزینه های »1« و »3«[ خود / نعمت خویش« ترجمه می شود. ]رد 
      »هم« در عبارت »کانوا قد روّعوهم« مفعولی است و به صورت »آنها 
گزینه های »1« و »2« این ضمیر  که در  کرده بودند« ترجمه می شود،  را تهدید 

 ترجمه نشده است. ]رد گزینه های »1« و »2«[ »توکّلهم« به صورت »توکل آن ها /
توکلشان« ترجمه می شود که در گزینۀ »1« ترجمه نشده است. ]رد گزینۀ »1«[

گزینه های »2« و »3« اضافه است و در عبارت عربی  »همواره / همیشگی« در 
وجود ندارد. ]رد گزینه های »2« و »3«[ الأعداء: دشمنان ]رد گزینه های »1« و »3«[
می شود.  ترجمه  بندگانم«   / من  »بندگان  به صورت  »عبادي«        
]رد گزینه های »2« و »4«[ »یرثها« به صورت »]آن را[ به ارث می برند« ترجمه 

گزینه ها[ می شود. ]رد سایر 
خسته  را  »او  به صورت  و  است  مفعولی  یتعبه«  »ل  در  »ه«        
نمی کند« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »1« و »3«[ »ه« در »یقوّیه« مفعولی 

گزینه ها[ است و به صورت »او را قوی می کند« ترجمه می شود. ]رد سایر 
      »ربّك« به صورت »پروردگارت« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[
ضمیر »ه« در »رسالته« به خدا بر می گردد و به صورت »رسالت او / رسالتش« 

گزینه های »1« و »4«[ ترجمه می شود. ]رد 

کدام اسم به  کدام اسم بر می گردد و برای  حواستان باشد ضمیر به 
کنید و جابه جا یا اشتباه ترجمه  کار رفته است، تا برای همان ترجمه 
که: کنید  نکنید، به طور مثال در آیه داده شده در همین سؤال دقت 
نزل إلیك من ربّك و إن لم تفعل فما بلّغت رسالته﴾

ُ
﴿یا أیّها الرّسول بلّغ ما أ

ضمیر »ـه« در »رسالته« به »ربّ« برمی گردد و به صورت »رسالت او/ 
گزینه اشتباه است. که در دو  رسالتش« ترجمه می شود 

گزینه ها[ »ما« معنی »آنچه« می دهد. ]رد سایر 
به  مربوط  »ك«  ضمیر  نتیجه  در  است؛  امر  فعل  »کُنْ«        
»للمخاطب« می باشد، که جمله او را خطاب قرار داده است. پس »إصبعك« 
به صورت »انگشتت« ترجمه می شود، اما در سایر گزینه ها این ضمیر ترجمه 
مسیرش«   / »راهش  به صورت  »طریقها«  گزینه ها[  سایر  ]رد  است.  نشده 
گزینه ها[ ترجمه می شود، چون ضمیر »ها« به »النّملة« برمی گردد. ]رد سایر 
می باشد.  نادرست  لذا  است؛  نکره  »مورچه ای«  و  است  معرفه   »النملة« 
ترجمه  می دهی«  »قرار  به صورت  »تجعل«   ]»3« و   »2« گزینه های  ]رد 

گزینه های »2« و »3«[ می شود و »قرار بگیرد« نادرست است. ]رد 
گزینۀ »1«[       »لك«  »برایت / برای تو« ]رد 

ضمیر »ه« در »جعله« مفعول است و باید به صورت »آن را قرار داده« ترجمه 
گزینه ها[ شود، ولی »در آن قرار داده« نادرست است. ]رد سایر 

      »ستستفید« مستقبل است و به صورت »استفاده خواهی کرد« 

»للنّجاح« به صورت »برای پیروز  گزینه های »1« و »2«[  ]رد  ترجمه می شود. 
 شدن« ترجمه می شود ]رد گزینه های »1« و »3«[ »تحمّله« به صورت »تحمّلش /

و  است  مکسّر  جمع  گزینه ها[ »فرصاً«  تحمّل آن« ترجمه می شود. ]رد سایر 
گزینۀ »1«[ به صورت »فرصت هایی / موقعیّت هایی« ترجمه می شود. ]رد 

]رد  می شود.  ترجمه  گناهت«   / تو  »گناه  به صورت  »لذنبك«        
»ك«  ضمیر  که  چرا  است؛  نادرست  تو«  »خدای   ]»4« و   »2« گزینه های 
قطعاً«   / »همانا  معنی   » »إنَّ  ]»4« گزینۀ  ]رد  است.  نچسبیده  »الله«  به 
گناه تو مغفرت خواست«  »خدا برای  گزینه های »2« و »3«[  می دهد.  ]رد 

گزینۀ »3«[ کاملًا نادرست است. ]رد 
گزینۀ  ]رد  اندیشمندمان  امّت   / ما  متفکّر  امّت  المُفکّرة:  أمّتنا        

که اندیشمند است« معادل درستی نیست. که »امّت ما  کنید  »4«[ دقت 
»الأعداء« تنهاست و ضمیر ندارد، پس »دشمنان ما / دشمنانمان« ترجمه 
 درستی نیست. ]رد گزینه های »1« و »3«[ »عملاءهم« به صورت »عوامل خود /

مزدوران خود« ترجمه می شود. ]رد گزینۀ »3«[
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کنند /  کنده  ع التزامی: پرا ع: أن یُفرّق« به صورت »مضار ترکیب »أن + مضار
گزینه های »1« و »4«[ کنده سازند« ترجمه می شود. ]رد  پرا

نیز  و  است  نادرست  »دشمنت«  پس  ندارد،  ضمیر  »العداوة«        
 »

ً
»جدّا گزینه ها[  سایر  ]رد  شدن«.  »دشمن  نه  می دهد،  »دشمنی«  معنی 

معنی »بسیار« می دهد که در گزینه »4« ترجمه نشده است. ]رد گزینۀ »4«[
      در سایر گزینه ها ضمیر »ها« در »یُضیّعها« ترجمه نشده و ترجمه 
گزینه ها[ سایر  ]رد  باشد.  می  کند«  تباه  را  آن   / کند  »تباهش  آن  درست 
می دهد. که«  »کسی  معنی  و  باشد  نمی  شرط  ادات  اینجا  در   »من« 
گزینه های »1« و »2«[ همچنین به همین دلیل »ملأ« فعل شرط نبوده و  ]رد 
به صورت »ماضی ساده: پر کرده است« ترجمه می شود. ]رد سایر گزینه ها[ دقت 
ع اخباری، »پر شده است« ماضی مجهول و »پر کرده  کنید که »پر می کند« مضار
ع التزامی است. »حیاته« به صورت »زندگیش / زندگی خود« ترجمه  باشد« مضار
کان یعلم« به صورت »ماضی  ع:  گزینۀ »1«[ ترکیب »کان + مضار می شود. ]رد 
استمراری: می دانسته / می دانسته است« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »1« 

و »4«[ دقت کنید که »بداند / دانسته« معادل های درستی نیستند.
»نمی توانیم«  به صورت  و  بوده  ع  مضار نفی  فعل  نقدر«  »ل        

گزینه های »2« و »3«[ ترجمه می شود، نه »قادر نیستیم«. ]رد 
»نفسه« به صورت »خودش / خود او« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »2« و »3«[
م« ضمیر ندارد، پس »پیشرفتش« نادرست است. ]رد گزینه های »2« و »4«[

ُ
»التقدّ

گزینه های »1« و »4«[       »قلبش«  »قلبه« ]رد 
»به نا امیدی« به صورت »للیأس« تعریب می شود. ]رد گزینه های »1« و »4«[

گزینۀ »2«[ »أن ل یتسرّب« معادل »که نفوذ نکند« است. ]رد 
»لسـان«   ]»3« و   »2« گزینه هـای  ]رد  »فمهـم«  »دهانشـان«         
 بـه معنـی »زبـان« اسـت. »فکـر« ضمیـر نـدارد، پـس »فکرهـم« نادرسـت اسـت.
گزینه های »2« و »3«[ »لیس« به معنی »نیسـت« می باشـد و معنی منفی  ]رد 

گزینـۀ »4«[ دارد. ]رد 
گزینه های        »دل« ضمیر ندارد، پس »قلبنا« نادرست است. ]رد 
نفکّر«  »أن  و  »تفکّرنا«  پس  است،  اسم  و  ندارد  ضمیر  »فکر«   ]»4« و   »2«

گزینه های »2« و »3«[ نادرست است. ]رد 
گزینه های »3« و »4«[       »دوستم«  »صدیقي« ]رد 

»تو را فراموش کرده ام« به شکل »قد نسیتك« تعریب می شود، دقت کنید که 
ع است و به صورت  در »نسیتُ« ضمیر »ك« تعریب نشده و نیز »أنسا« مضار

گزینه ها[ »فراموش می کنم« ترجمه می شود و نادرست هستند. ]رد سایر 
»از تو باقی نمانده است«  »لم یبق منك ذکرٌ / ما بقي منك ذکرٌ« ]رد سایر گزینه ها[
»ندیده بودم« ماضی بعید است و از ترکیب »کان +ماضی« تشکیل می شود. 
»کان«  با  است،  ع  مضار »أشاهده«  چون  که  کنید  گزینه ها[دقت  سایر  ]رد 

گزینه ها[ به صورت »ماضی استمراری« ترجمه می شود. ]رد سایر 
      »زندگی خود« به صورت »حیاتك« ترجمه می شود و در »نفسك« 
گزینه های »1« و »4«[ ضمیر در جای درست خود ترجمه نشده است. ]رد 
»کار نخواهی کرد« به صورت »لن تعمل« تعریب می شود. ]رد گزینه های »2« و »4«[

گزینه ها[       »برای آنها«  »لهما« ]رد سایر 
»نیست«  »لیس« ]رد گزینۀ »1«[ / »بزرگ ترین«  »أعظم« ]رد گزینۀ »1«[
      »اشتباهاتشان«  »أخطائهما / خطایاهما« ]رد گزینه های »3« و 
»4«[ »تعب: زحمت« اسم است نه فعل، پس »یتعبان« نادرست است. ]رد گزینۀ »1«[
کرد« فعل ماضی بوده و تعریب درست آن »تَظاهَرَ« است.        »تظاهر 
»جناحَه«  به صورت  و  بوده  ضمیر  دارای  »بالش«   ]»4« و   »2« گزینه های  ]رد 

تعریب می شود. ]رد سایر گزینه ها[ در سایر گزینه ها ضمیر تعریب نشده است.

گزینه های »2« و »4«[        »با« به صورت »مع« تعریب می شود. ]رد 
]رد  لهم  یُمکن  دارد:  امکان  برایشان  ترجمه نشده است.  گزینه  این دو  در 

گزینه های »1« و »4«[ گزینه ها[ برنامه هایشان: برامجهم ]رد  سایر 
کاملًا درست است.        »نا« در »أعدائنا« و »ثورتنا« ترجمه شده و 
بررسی سایر گزینه ها : 1( ضمیر »ي« در »معلّمي« ترجمه نشده است که به صورت 

ترجمه  »دروسه«  در  »ه«  ضمیر   )2 می شود.  ترجمه  خود«  معلّم   / »معلّمم 
که به صورت »درس هایش / دروس او« ترجمه می شود، در ضمن »ما  نشده 
 شاهد« فعل ماضی منفی است که به صورت »مشاهده نکرد« ترجمه می شود. / 
»تقدّماً« نکره است و ترجمه صحیح آن »پیشرفتی« است. 3( ضمیر »ك« در 

»صلاتك« ترجمه نشده که ترجمه درست آن »نمازت / نماز تو« است.
می شود.  ترجمه  »شب ها«  به صورت  و  است  جمع  »اللّیالی«        
گزینه های »2« و »3«[ »المصانع« جمع است و به صورت »کارخانه ها«  ]رد 
»أحد« معنی »یک« می دهد،  و »3«[  گزینه های »2«  ]رد  ترجمه می شود. 
گزینه های »1« و »3«[ گزینه های »1« و »3« ترجمه نشده است. ]رد  که در 

می شود.  ترجمه  گرفت«  »تصمیم  به صورت  و  است  ساده  ماضی   »عَزَمَ« 
]رد سایر گزینه ها[ »المصانع« معرفه است، پس »یک کارخانه / کارخانه ای« 

گزینه های »2« و »3«[ که نکره هستند، رد می شوند. ]رد 
»عمل حسن« ترکیب وصفی نکره و مفرد است و به صورت »کار        
خوبی / کاری خوب / یک کار خوب« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »1« و »2«[
»عمل سیّئ« ترکیب وصفی نکره و مفرد است و به صورت های »کار بدی / 

گزینه های »2« و »4«[ کار بد« ترجمه می شود. ]رد  کاری بد / یک 
»ه« در »تحبّه« مفرد است و به صورت »دوستش داری، او را دوست داری« 

گزینه ها[ ترجمه می شود. ]رد سایر 
گزینه های  »الأمثال« جمع است و معنی »مثل ها« می دهد. ]رد        
می شود.  ترجمه  »می زند«  به صورت  و  است  ع  مضار »یضرب«   ]»4« و   »3«
مثلی«   / »مثل هایی  و  است  معرفه  »الأمثال«   ]»4« و   »3« گزینه های  ]رد 

گزینه ها[ هر دو نکره و نادرست هستند. ]رد سایر 
گزینه های »1« و »4«[ جمع »خدایان« - »خدا« ]رد        »آلهة« 

»راغبٌ« اسم و خبر است و ترجمه صحیح آن »روی گردان هستی« می باشد. 
گزینه ها[ ]رد سایر 

ترجمه  »آسمان ها«  به صورت  و  است  جمع  »السّماوات«        
گزینه های »1« و »4«[ می شود. ]رد 

»الأرض« مفرد است و به صورت »زمین« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »3« و »4«[
یک   / نشانه ای   / آیت  یک   / »آیتی  به صورت  و  است  نکره  و  مفرد  »آیة« 

گزینه های »1« و »3«[ نشانه« ترجمه می شود. ]رد 
ترجمه  مؤمنان«  »برای  به صورت  و  است  جرّ  حرف  »للمؤمنین«  در  »لِـ« 

گزینۀ »4«[ می شود و »مؤمنان را / مؤمنین را« نادرست است. ]رد 

گزینه های »2« و »4«[  جمع »آسمان ها« ]رد        »السّماوات« 

گزینه های »3« و »4«[ مفرد »زمین« ]رد  »الأرض« 
»من« به صورت »کسی که / هر کس« ترجمه می شود. ]رد گزینه های »3« و »4«[

گزینه ها[ جمع »جان ها« ]رد سایر        »أنفس« 
ترجمه  می گذرند«   / می کنند  »فدا  به صورت  و  است  ع  مضار »یُضحّون« 

گزینه های »2« و »4«[  می شود. ]رد 
گزینه ها[ »مجهولون«  »ناشناخته اند / ناشناخته هستند« ]رد سایر 

می شود.  ترجمه  »مردم«  به صورت  و  است  مفرد  »النّاس«        
گزینه های »2« و »4«[ ]رد 
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